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دادرسی منصفانه در پرتو رعایت حقوق جامعه
 و اصحاب دعوا

امروزه با توجه به توسعه مفهوم سياست جنايي و تحولات و دستاورد‌هاي نوين تحقيقات و مطالعات جرم‌شناسي و بزه‌ديده شناسي، 
حفظ حقوق متهم، تضمين حقوق بزه‌ديده و تأمین مصالح جامعه، اهداف مهم قانون آيين دادرسييك فري محسوب مي‌شوند. 
قبل از تصويب قانون آيين دادرسييك فري مصوب 1392، حقوقدانان بيشتر روي دو هدف »تأمین منافع متهم و اجتماع« تأکید 
داشتند. تأمين حقوق متهم و حفظ مصالح اجتماع از اهداف مهم دادرسييك فري است و در انشاء قوانين آيين دادرسييك فري 
اين دو هدف بايد مورد توجه مقنن قرار گيرد، به نحوی که در یک دادرسی مبتنی بر عدل و انصاف هيچ مجرمي نتواند از چنگال 
عدالت فرارك ند و هيچ بي‌گناهي به ناحق گرفتار کیفر نگردد. در قوانين دادرسييك فري 1290 و 1378 اهداف قانون ذكر نشده 
بود؛ اما در قانون جديد علاوه بر جامع‌تر شدن تعريف آيين دادرسييك فري »رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه« از اهداف 
آيين دادرسييك فري دانسته شده است. ماده ‌1 ق.آ.د.ك، مصوب 1392؛ مقرر می‌دارد: »آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و 
قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، 
طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده 
و جامعه وضع می‌شود«. در واقع هدف اصلي دادرسييك فري رعايت اين سه مؤلفه به طور مساوي است، به نحويك ه ميان آنها 
تعادل و توازن ايجاد شود،ي عني توجه بهكي ي سبب ناديده گرفتن حق ديگري نشود. در بين اهداف سه‌گانه رعايت حقوق متهم 
از آن جهتك ه برخلاف اصل برائت در مظان اتهام قرار مي‌گيرد و ممكن است بزه‌ديده و دادستان به نمايندگي از جامعه هر دو 
طرف دعواي وي باشند، از اهميت خاصي برخوردار است و روند دادرسي بايد در برخورد با او توأم با رعایت احتیاط بر مبنای اصل 
برائت و پیش‌فرض بی‌گناهی باشد. در حوزه آیین دادرسی کیفری، اصول و قواعد متعددی در جهت تأمین حقوق متهم حاکمیت 
دارند که از جمله می‌توان به اصول بی‌گناه بودن متهم یا اصل برائت، حداقل مداخله حقوق کیفری و حمایتی بودن تدابیر سیاست 
جنایی اشاره کرد. تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردی متهم ايجاب مي‌كندك ه دادرسي منصفانه باشد. حقوقدانان مباني بسياري از 
معيار‌ها و اصول دادرسي منصفانه را حفظ حقوق متهم مي‌دانند. مبناي اصلی قاعده‌ عطف به ماسبق نشدن قوانين ماهویيك فري 

نیز تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي است.
در قانون آيين دادرسييك فري، گرچه به صورت صريح به دادرسي عادلانه و منصفانه اشاره‌اي نشده است، لكين برخي از معيار‌هاي 
مهم آن مانند؛ »قانوني بودن دادرسي، اعمالكي سان قواعد دادرسييك فري نسبت به اشخاصيك ه در شرايط مساوي به سبب 
ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، اصل بي‌طرفي و استقلالك امل مرجع قضايي، اصل رسيدگي سريع درك وتاه‌ترين 
مهلت ممكن، اصل برائت، رعايتك رامت و حيثيت انساني، آگاهي فوري متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابي، حق دسترسي به 
ويكل و بهره‌مندي از ساير حقوق دفاعي و ضرورت رعايت حقوق شهروندي در فرايند دادرسييك فري« تحت عنوان »اصول 
حاكم بر آيين دادرسييك فري« در مواد 1 الي 7 ذكر شده است. در کنار مقررات ناظر بر رعايت حقوق متهم، در مواد متعدد 
قانون آيين دادرسييك فري، تضمين حقوق بزه‌ديده نيز مورد حكم قرار گرفته استك ه از جمله مي‌توان به: »تضمين جبران 
ضرر و زيان و خسارت شاكي در قرار‌هاي؛ تأمین خواسته، تأمینيك فري و نظارت قضايي، بايگاني پرونده، تعليق تعقيب، ارجاع 
امر به ميانجي‌گري، حق اعتراض و تجديد نظر‌خواهي شاكي نسبت به قرار‌ها و احكام و حمايت دستگاه قضايي از وي در مقابل 
تهديدات« اشارهك رد. همچنين در قانون مجازات اسلامي و در نهاد‌هاي ارفاقي نيز، شرط برخورداري متهم از مزاياي نهاد‌هاي 
موصوف، تضمين حقوق بزه‌ديده مي‌باشد. از جمله می‌توان به مواد »39 )معافيت ازيك فر(، 40 )تعويق صدور حكم(، 46 )تعليق 

اجراي مجازات(، 57 و 58 )نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط(، ق.م.ا.« اشاره کرد.
پسكي ي از مباني مهم وضع و اعمال قواعد دادرسي منصفانه تضمين حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه استك ه در مواد2،1و6 
ق.آ.د.ك، نيز به صراحت بيان شده است. چنانچه ضوابط و مقررات دادرسييك فري نتواند تضمينك ننده اهداف موصوف باشد، 

نمي‌توان از آن به عنوان »دادرسي عادلانه و منصفانه«ي ادك رد.

شتم، بهمن و اسفند 1403
ت و ه

س
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بی



تحلیل و بررسی علمی و کاربردی دیه مقدر اعضاء از منظر فقه و قانون
بخش اول: ديه مو و چشم

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضي ديوان‌عالي كشور
چکیده

قانون‌گذار به تبعيت از كتب فقهي و برگرفته از آموزه‌هاي فقها كه در متون فقهي ابتدا به بيان كليات و سپس به بيان 
مسائل مربوط به ديه اعضاء اشاره كرده‌اند، در سومين فصل از بخش دوم كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي به ديه 

مقدر اعضاء پرداخته است.
فصل سوم دربردارنده پانزده مبحث است كه در هر مبحث ديه هر كي از اعضاي بدن انسان از قبيل مو، بيني، لب، 

زبان و ... در قالب چند ماده قانوني مورد حكم مقنن قرار گرفته است.
در اين نوشتار مبحث اول و دوم از فصل سوم كه به آن اشاره شد، مورد بررسي قرار گرفته است. مبحث اول به ديه 
مو اختصاص دارد كه در يازده ماده قانوني )از ماده 576 تا 586( به تمام موارد مربوط به ديه مو اشاره دارد. مبحث 
دوم نيز كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است به ديه چشم اشاره دارد كه پنج ماده قانوني )از ماده 587 تا 

591( به اين موضوع پرداخته است.
اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و توجه به رويه قضايي به شرح و تحليل مواد 

3قانوني مورد اشاره پرداخته و احكام و مسائل قضايي هر كي را بيان نموده است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
د 

سفن
 و ا

من
 به

تم،
هش

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

66
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



گفتار اول: ديه مو
موهـاي بدن انسـان عـلاوه بر اهـميت 
بي‌بديلك ه در سـلامت انسان دارند، در 
زيبايي انسان‌ها نيز نقش بسزايي داشته 
و لـذا از اين جـهت اهـميت ويژه‌اي در 
بيـن اعضـاي بدن دارند. مقـنن به تبـع 
فقـه اسـلامـي در خصـوص صـدمه بـه 
موي انسان، ديه مـقررك رده اسـتك ه در 
مواد 576 تا 586 قانون مجازات اسلامي 
به بيـان احـكام آن اشـاره شـده اسـت. 
ماده 576 اشاره مي‌دارد: »كندن وي ا از 
بين بردن تمام موي سري ا ريش مرد در 
صورتيك ه ديگـر نرويد، ديهك امل دارد 
و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، 
ارش و نسبت به ريشكي ‌سوم ديهك امل 
ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي 
كم‌پشت و پرپشت وك ودك و بزرگسال 

نيست«.
قانون  ماده 368  استك ه  ذكر  به  لازم 
مجـازات اسـلامـی )1370( در حـکمـی 
مشابه ماده 576 قانون مجازات اسلامی 
)1392( چنین مقـرر کـرده بود: »هرگاه 
کسی موی سر یا صورت مردی را طوری 
از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه 
کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت 
به موی سر ضامن ارش است و نسبت به 
ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد 

بود«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است:

نخـست،ك نـدني ا از بيـن بردن تمـام 
موي سري ا ريـش مـرد در صـورتيك ـه 
ديگـر نرويد، ديهك امل دارد؛ زیرا طبق 
ماده 563 همین قانون، از بین بردن هر 
یک از اعضای فرد دیه کامل دارد و موی 

سر هم به منزله عضو واحد است؛
دوم،ك ندني ا از بين بردن تمام موي سر 
يا ريش مرد در صورتي که بدون عیب و 

نقص دوباره بـرويد، نسبت به مـوي سر، 
ارش و نسبت به ريشكي ‌سوم ديهك امل 

ثابت است؛
سوم، حكم مقرر در این ماده، فرقي ميان 
مويك م‌پشت یا پرپشت و مویك ودك و 

بزرگسال قائل نشده است.
بايد توجه داشت رابطه ماده 576 قانون 
مجـازات اسـلامی )1392( با مـاده 585 
همین قانون، آن است که حکم ماده 576 
در فرضی جاری اسـت که بدون عیب و 
نقص بروید در حالی که حکم ماده 585 
مربوط به جایی است که با عیب و نقص 

بروید.
 در این ماده به روییدن با عیب یا بدون 
عیب و نقـص اشاره‌ای نشده است؛ لیکن 
به قرینه ماده 585 می‌توان گفت که این 
ماده روییدن بدون عیـب و نقـص را در 

برمی‌گیرد.
همچنين این ماده و مواد بعدی در رابطه 
با دیه مو، ناظـر به دیه موی طـبیعی و 
خودرو است. در مورد موهـایی که کاشته 
می‌‌شـوند و گاهـی به‌صـورت یـک عضـو 
مصـنوعی در نقـاط کـم مو، مو کاشـته 
می‌‌شود که در این حالـت مشمول دیه و 
ارش نبوده و عضو مصنوعی تلقی شده و 
کندن یا آسـیب به آن ضـمان مالی دارد؛ 
اما اگر پیاز مـو در زیر پوسـت سر کاشته 
شود و دارای حـیات شـود و مو به‌طـور 
طبیعی رشد کرده و زندگی نماید همانند 
اعضـای پیـوندی می‌‌تـوان آن را مشمول 

ماده 576 قرار داد.
در ادامـه در مـاده 577 قـانون مجازات 
اسلامي آمـده است : »كنـدن وي ا از بيـن 
بردن تمام موي سـر زن در صـورتيك ه 
ديگر نرويد موجـب ديهك امل زن و اگر 
دوباره برويد موجـب مهرالمثل است. در 
اين حكم فرقي مـيان مويك ـم‌پشت و 

پرپشت وك ودك و بزرگسال نيست.

تبصره- اگر مهرالمثل بيش از ديهك امل 
زن باشد فقط به مقـدار ديهك امـل زن 

پرداخت مي‌شود«.
نكته قابل توجه اينكه ماده 369 قانون 
مجازات اسلامی )1370( به‌عنوان پیشینه 
تقنینی این ماده از قانون مجازات اسلامی 
جدید مقرر کرده بود: »هرگاه کسی موی 
سر زنـی را طـوری از بین ببرد که دیگر 
نروید، ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر 
مهرالمثل خواهد  عهده‌دار  بروید  دوباره 
بود و در این ‌حکـم فرقی میان کوچک و 
بزرگ نیست‌. تبصره‌‌ـ اگر مهرالمثل بیش 
از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل 

پرداخت می‌شود«.
این ماده مکمـل حکـم مندرج در ماده 
قبلی )576( اسـت که موضـوع آن زن 

است و مقرر می‌دارد:
نخست،ك ندني ا از بين بردن تمام موي 
سر زن در صورتيك ه ديگر نرويد موجب 

ديهك امل زن است؛
دوم،ك ندني ا از بين بردن تمام موي سر 
زن در صـورتيك ه دوباره برويد موجب 

مهرالمثل است؛
سوم، قانون‌گذار در این ماده ميان موي 
كم‌پشـت و پرپـشت و مـویك ـودك یا 

بزرگسال تفاوتی قائل نشده است؛
چهارم، اگر مهرالمثل بيش از ديهك امل 
زن باشد فقـط به مقـدار ديهك امـل زن 

پرداخت مي‌شود.
در خصـوص اين ماده قانوني اين سؤال 
مطـرح مي‌شـودك ه مـطابق مـاده 577 
قانون مجـازات اسلامی )1392( دیه از 
بین بردن موی زن به‌گـونه‌ای که مجـدد 
بروید، به میزان مهرالمثل است. چنانچه 
شخـصی با استفاده از وسایل جـدید از 
جمله تیـغ یا ماشین برقـی برای کـوتاه 
کردن مو یا ریش، موهای زنی را به عمد 
و بدون رضایت وی بتراشد، آیا مشمول 
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ماده فـوق است؟ به عـبارتی، آیا حـکم 
تراشیـدن موی سر زن نیـز مانند از بین 

بردن یا کندن موی سر وی است؟
در پاسخ به نظر مي‌رسد اولاً، عبارت »از 
بین بردن« که معادل عربی آن »نتف« یا 
»ازاله« است، یک واژه عام است که شامل 

کندن و تراشیدن نیز می‌شود؛
ثانیاً، برخی از فقها در تراشیدن مو نیز 
فتوا به دیه و ارش داده‌اند و بین تراشیدن 
و از بیـن بردن تفکیک نکرده و هـر دو 
مورد را با اصطلاح »ازاله« بیان کرده‌اند؛
بنـابراین ماده 577 شامل تراشیدن مو 
هـم می‌شـود و اگر کل مـو تراشیـده و 
موی تراشیده شده دوباره بروید، عهده‏دار 
مـهرالمـثل خواهـد بود و اگـر قسـمتی 
از مـو تراشیـده شـود و دوبـاره برویـد، 
جانی عهـده‏دار ارش‌ اسـت. اداره حقوقی 
قوه قضاییه در تأیید این برداشت، چنین 
اعلام کـرده اسـت: »با استفاده از مـلا ک
ماده 586 این قانون و لحاظ سوابق فقهی 
موضـوع از جمـله فتـوای حضـرت امام 
خمینی در تحـریرالوسـیله )مسئله اول 
از مقصدالاول فی دیات الاعضا از کتاب 
دیات( تراشـیدن مـوی سر زن نیـز بدون 
اذن وی مشـمول مـاده 577 این قانون 

خواهد بود«.)1(
لازم به ذكر استك ه برخی فقها معتقدند 
که منظور از کـندن یا از بین بردن، آن 
است که رفتار ارتکابی موجب شود که مو 
از ریشه و بنیان کنده شود؛ به نحوی که 
عرفاً امکان رویش نداشته باشد. از این‌رو 
کوتاه کردن یا کندن به‌نحوی‌که از ریشه 
نباشـد و ریشـه مو باقی بمـاند، موجـب 

ثبوت ارش خواهد بود.)2(
پرسش قابل طرح ديگر اين استك ه آیا 
تبصره ماده 577 قانون مجازات اسلامی 
)1392( در مورد موضوع ذیل ماده 578 
همین قانون هم لازم‌الرعایه است؛ بدین 

معنا که اگر قسمتی از موی سر زن از بین 
برود و مجـدد بروید و مـیزان مهرالمثل 
تعیین‌شده مازاد بر دیه باشـد، به میزان 
دیه زن لحاظ می‌‌شود یا به میزان صدمه 
از مهرالمثل؛ به‌طور مثال اگر یک درصد 
از موی سر زن از بیـن برود و مهـرالمثل 
بیشتر از دیه کامل باشد، آیا یک درصد 
از  از دیه زن لحاظ می‌‌شود یا درصدی 

مهرالمثل؟
در پاسـخ به نظر مي‌رسد درصـورتی‌که 
فردی تمام موهای زنی را از بین ببرد که 
دیگر نروید باید دیه کامل زن را بدهد و 
اگر تمام آن بروید، باید مهرالمثل را بدهد 
کـه بر اسـاس تبصـره مـاده 577 قانون 
مجـازات اسـلامی )1392( درصـورتی‌که 
مهرالمثل از دیه کامل بیشتر باشد، دیه 
کامل پرداخـت می‌شـود؛ حال در فرضی 
کـه بخشی از موهـای زن از بیـن برود و 
پس از آن بروید، سـه دیدگاه در مسئله 

وجود دارد:
نخـست، همـان‌طور که در از بین رفتن 
تمام موی سر، لازم اسـت که مهـرالمثل 
را با دیه کامل بسنجیم، در فرض از بین 
رفتن قسمتی از موی سر نیز باید نسبت 
قسمت از بین رفته را با همان نسبت از 
دیه کامل سنجید. به‌عنوان مثال، در فرض 
از بین رفتن نیمی از موی سر باید نصف 
مهرالمثل را با نصف دیه بسنجیم و اگر 
نصف مهرالمثل از نصف دیه بیشتر باشد، 
باید به همان میزان پرداخت شود. قائلان 
این دیدگاه به قیاس اولویت و مناسبات 
حـکم موضـوع تمسـک کـرده‌انـد کـه 
همان‌طور که گـذشت، این ادله مخدوش 
است و قیاس اولویت و مناسبات حکم و 

موضوع در مسئله وجود ندارد؛
دوم، تعیین مهرالمثل برای از بین رفتن 
موی سر خـلاف اصل اسـت و لذا به قدر 
متیقن آن که از بین رفتن تمام موی سر 

است اکتفا شده و در از بین رفتن بخشی 
از مـوی سر به هـمان اصـول کلـی باب 
جنایت بر اعضا یعنی دیه و ارش مراجعه 
می‌‌شـود. لازم به ذکـر اسـت این دیدگاه 
مختار قانون‌گذار نبوده؛ زیرا در ماده 578
قانون مجازات اسلامی )1392( در از بین 
رفتن قسمتی از موی سر زن در صورتی 
نسبت  هـمان  به  نیز  بـروید  دوباره  که 
پرداخت مهرالمثل را لازم دانسته است؛ 
درحالـی‌که قائلان این دیـدگاه، در این 

مورد ارش را لازم دانسته‌اند؛
سوم، تنها دلیلی که پرداخـت مهرالمثل 
از بیـن بردن مــوی سر زن را محـدود 
دیه  است که می‌‌گوید  ادله‌‌ای  می‌‌کند، 
عضو نمی‌‌تواند بیش از دیه نفـس باشد، 
اما دلیلی نداریم مـبنی بر اینکـه دیـه 
قسمتی از عضو نیز نباید بیش از همان 
نسبت از دیه کامل باشد؛ بنابراین مقدار 
مهرالمثل تعیین شده برای قسمتی از 
مـوی سر زن را نیز بایـد با دیـه کامل 
سنجید و تا زمانی که بیش از دیه کامل 
نباشد پرداخت آن لازم است. همان‌طور 
کـه گذشـت در موضـوع ارش نیـز این 

بحث قابل ارائه است.
به  اقرب  سوم  دیدگاه  می‌رسد  به‌نظر 
قواعد فـقهی و مختار قانون‌گذار اسـت. 
با توجه به وجود سه دیدگاه در مسئله، 
در مقام عمل و اجرا، مصالحه راهکاری 
مطلوب و پسندیده است و با توجـه به 
مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی، 
این راهکار می‌تواند مورد توجه طرفین 

دعوا و دادرسان قرار گیرد.
ماده قانوني ديگـرك ه در اين مبحـث به 
آن پرداخته شده است ماده 578 قانون 
مجازات اسلامي اسـتك ه بيان مي‌دارد: 
»چنانچه قسمتي از موي سر مردي ا زن 
يا ريش مرد طوري از بين برودك ه ديگر 
5نرويد، بايد به نسبت ديه پرداخت شود و 
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اگر دوباره برويد، در موي سر مرد ارش و 
در ريش به نسبت ازكي ‌سوم ديهك امل 
و در مـوي سر زن بـه هـمان نسـبت از 

مهرالمثل بايد ديه پرداخت شود«.
سابقاً، ماده 370 قانون مجازات اسلامی 
)1370( در حکـمی مشـابه مـاده 578 
قانون مجازات اسلامی جدید مقرر داشته 
بـود: »هرگاه مقداری از موهـای از بیـن 
نروید،  دیگر  مقدار  و  بروید  دوباره  رفته 
نسبت مقداری که نمـی‌روید با تمام سر 
ملاحظه‌ می‌شود و دیه به همان نسبت 

دریافت می‌گردد«.
این ماده در مقـام بـیان از بیـن بـردن 
قسمتی از موهـاست و در این خصـوص 

چند فرض را به شرح زیر بیان می‌کند:
نخست، چنانچه قسمتي از موي سر مرد 
يا زني ا ريش مرد طوري از بين برودك ه 
ديگر نرويد، بايد به نسبت ديه پرداخت 

شود؛
دوم، چنانچه قسمتي از موي سر مرد از 
بين برود و دوباره برويد، ارش پرداخت 

می‌شود؛
سوم، چنانچه قسمتي از ریش مرد از بين 
برود و دوباره برويد، به نسبت ازكي ‌سوم 

ديهك امل پرداخت می‌شود؛
چهارم، چنانچه قسمتي از موي سر زن از 
بين برود و دوباره برويد، به همان نسبت 

از مهرالمثل دیه پرداخت می‌شود.
ماده  اسلامي،  مجازات  قانون  ماده 579 
قانوني ديگري استك ه به ديه مو پرداخته 
است و اشعار مي‌دارد: »كندن موي سر 
زني ا مردي ا ريش مرد چنانچه با رضايت 
شخـصي ا در مـوارديك ـه اذن شخـص 
معتبر نيست، با رضايت ولي او باشدي ا به 
جهت ضرورت‌هاي پزشكي لازم باشد ديه 

يا ارش ندارد«.
بايد توجـه داشـت رضـایت شخـص یا 
ضرورت‌هـای پزشکی جزء علل موجهـه 

جرم است که نه‌تنها مسئولیت کیفری را 
زایل می‌کند بلکه موجب زوال مسئولیت 

مدنی نیز می‌شود.
همچـنين در مواردی افـراد، با رضـایت 
خود، جـهت زائل کردن موهـای زائد با 
دستگاه لیزر، مراجـعه می‌‌کنند ولی در 
مورد نحوه اقدام، اختلاف حادث و پرونده 
تشکیل می‌‌شود. در این قبیل پرونده‌‌ها، 
عمده اختلاف، ناظر به محدوده عملکرد 
فرد زائل‌کننده مو است؛ به‌عنوان مثال، 
شاکی مدعی است قصد وی زائل کردن 
موهای زیر گلو بوده؛ اما زیر چانه وی هم 
زائل شده است. در این فرض شاکی باید 
ادعای خود را ثابت کند و نمی‌‌توان گفت 
چون با رضایت خود این عمل را انجام 
داده ادعـای وی مسمـوع نیسـت؛ زیـرا 
رضایت وی ناظر به همان مقداری است 

که قصد داشته است.
مـاده 580 قـانون مجازات اسلامي نيز 
اشـعار مـي‌دارد: »تـشخـيص روييـدن و
نروييدن مو باك ارشناس مورد وثوق است. 
چنانچه نظرك ارشناس بر نروييدن باشد و 
ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف 
نظـر او ثابت گـردد بايد مازاد بر ارشي ا 
كي‌سوم ديه وي ا مهرالمـثل، حسب مورد 
به پرداخت‌كننده ديه مسترد شود و اگر 
نظرك ارشـناس بر رويـيدن باشـد و ارش 
ياكي ‌سوم ديـه وي ا مهرالـمثل، حسب 
مورد پرداخت شـود ولي خـلاف نظـر او 
ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت 

شود«.
حکم مشابه ماده فوق در ماده 371 قانون 
مجازات اسلامی 1370 مقرر شده بود که 
بیان می‌داشت: »تشخیص روییدن مجدد 
مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق 
نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد 
از آن دوباره ‌رویید باید مقدار زاید بر ارش 

به جانی مسترد شود«.

این ماده در مقام بیان چند حکم است:
نخست، تشخيص روييدن و نروييدن مو 
که در پرداخت دیه یا ارش مؤثر است، با 

كارشناس مورد وثوق است؛
دوم، چنانچه نظرك ارشناس بر نروييدن 
مو باشد و بر این اساس حکم به پرداخت 
دیه صـادر و دیـه تأدیـه شـود و سپس 
خلاف نظر او ثابت شود، مازاد بر ارشي ا 
كي‌سوم ديه وي ا مهرالمثل، حسب مورد 

به پرداخت‌ك ننده ديه مسترد می‌شود؛
سوم، چنانچه نـظرك ارشناس بر روييدن 
باشد و ارشي اكي ‌سوم ديه وي ا مهرالمثل 
حسب مورد پرداخت شود و سپس خلاف 
نظر او ثابت شـود، بايد مابه‌التفاوت آن 

پرداخت شود.
به‌نظر می‌رسد استرداد مبلغی که اضافه 
پرداخـت شـده اسـت، از طـریق اعـاده 

دادرسی امکان‌پذیر است.
مـاده 581 قـانون مجـازات اسلامي به 
ابروهـاي انسان اشـاره دارد و به لحـاظ 
حساسيت و اهمـيت وك اركـرد ابروهـا، 
حكم آن بيان شده است. اين ماده اشعار 
مي‌دارد: »كندن وي ا از بين بردن هر كي 
از ابروها، اگر بـدون رضـايت شخـصي ا 
ولي او در موارديك ه اذن شخص معتبر 
نيست وي ا بدون ضـرورت تجويزكننده 
باشـدكي ‌چـهارم ديهك امـل دارد و اگر 
دوباره برويـد موجـب ارش اسـت و اگر 
مقـداري از آن برويد نسبت به مقـداري 
كه روييده، ارش و نسبت به مقداريك ه 
نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت 

تعيين مي‌شود«.
ماده 372 قانون مجازات اسلامی )1370(
در حکمی مشابه ماده 581 قانون جدید 
مقرر کرده بود: »دیه موهای مجموع دو 
ابرو در صـورتی که هـرگز نروید پانصـد 
دینار اسـت و دیه هـر کدام دویسـت و 
پنجاه دینار و دیه هـر مقـدار از یک ابرو 
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به همان نسبت خواهـد بود و اگر دوباره 
روییده شود در همـه موارد ارش اسـت 
و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود 
و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن 
مقدار که مجدداً روییده شـود ارش است 
و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود 
دیه با احتساب مقدار مـساحت تعـیین 

می‌شود«.
این ماده در مقـام بیان چند حکم راجع 

به ابروهاست:
نخست،ك ندن وي ا از بين بردن هر كي 
از ابروها بدون رضـايت صاحـب آن، در 
صورتی که دیگر نـرویدكي ‌‌چـهارم ديه 

كامل دارد؛
دوم،ك ندني ا از بيـن بردن هـر كي از 
ابروها بدون رضايت صاحب آن، چنانچه 

دوباره برويد موجب ارش است؛
سـوم، اگر مقـداري از آن برويـد نسبت 
به مقداريك ه روييـده ارش و نسبت به 
مقداريك ه نروييده ديه با احتساب مقدار 

مساحت تعيين مي‌شود.
این ماده یکی از مصادیق ذیل ماده 563 
همـین قانـون اسـت که مقـرر می‌دارد: 
»از بیـن بـردن هـر یک از اعضـای زوج 
نصـف دیه کامـل دارد... مگـر اینـکه در 
قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد«؛ 
یعنی هر چنـد ابروها از اعضای زوج بدن 
محسوب می‌شـود ولی دیه کـندن یک 
ابرو یک‌چهـارم دیه کامل است. مستند 
این حکـم، روایت‌هـای منـقول از ائـمه 

معصومین علیهم‌السلام است.)3(
سؤالي در اينجا قابل طرح استك ه اگر بر 
کودکی که به‌صورت او ابرو نروییده است، 
جنایتی وارد شود که قابلیت روییدن ابرو 

از دست برود تکلیف چیست؟
در پاسخ به‌نظـر می‌رسـد فـرض سـؤال 
مشمول همین ماده خواهد بود. البته نظر 
مخالف نیز داده شده است به این ترتیب 

که قـانون‌گـذار برای این فـرض دیـه‌ای 
تعـیین نکرده اسـت؛ چراکـه اصولاً موی 
ابروی کـود کنروییده اسـت تا مشمول 
ماده 581 قانون مجازات اسلامی شود؛ 
بنـابراین بر اساس نظـر کارشناسان ارش 

تعیین می‌شود.

پرسش ديگر آنكه طبق ماده 581 قانون 
مجازات اسلامی کندن یا از بین بردن هر 
یک از ابروها یک‌چهارم دیه کامل دارد. 

مراد از دیه کامل در این ماده چیست؟
در فرض سؤال دو دیدگاه میان فقیهان 

وجود دارد:
نخست، طبق نظر مشهور فقیهان، دیه 
موهای دو ابرو درصورتی‌که از بین برود 
و مجدداً نروید و به حالت اول باز نگردد، 
نصف دیه کامل انسـان و دیه یک ابرو، 

یک‌چهارم دیه کامل انسان است.
دوم، طبق نظر غیر مشهور، ابرو مشمول 
قاعـده دیه اعضـای زوج و فرد است و 
به لحاظ اینکه ابرو از اعضای جفت بدن 
است، هر دوی آنها دیه کامل و یکی از 

آنها نصف دیه دارد.
قـانون‌گذار مـتن ماده 581 را بر اسـاس 
نموده  تنظـیم  فقیـهان  دیدگاه مشهور 

اسـت؛ بنابراین مراد از دیه کامـل در این 
ماده، دیه کامل انسان است.

تراشـیدن ابرو بـدون رضـایت شخـص 
در صورت رویش مجـدد آن، با توجـه به 
قسمت اخـیر ماده 581 قانون مجـازات 
اسلامی )1392( موجب ارش و در صورت 
عدم امکان رویش، موجب پرداخت دیه 

به شرح مقرر در ماده مذکور است.)4(
در ادامه، ماده 582 قانون مجازات اسلامي 
اشعار مي‌دارد: »اگر مقـداري از موي سر، 
ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته 
باشد، زایلك ردن باقي‌مانده آنها، حكم از 

بين بردن قسمتي از مو را دارد«.
حکم این ماده اعم از آن است که منشأ 
از بین رفـتن مو و ابرو پیـش از جنایت، 
بیماری، علل طبـیعی، جنـایت و یا هر 

علت دیگری باشد.
حکم این ماده بر اساس ماده 578 قانون 
مجازات اسلامی تعیین خواهد شد؛ یعنی 
مقدار زایل‌شده از موی سر، ریـش یا ابرو 
باید نسـبت به مقـدار مـویی که وجـود 
داشته است سنجیده شود؛ نه نسبت به 

دیه کامل.
ماده 583 قـانون مذكـور به بيـان حكم 
ديگري در رابطـه با ديه مو مي‌پردازد و 
اشعار مي‌دارد: »هرگاه با از بين بردن عضو 
يا پوست و مانند آن، موي سر، ريشي ا 
ابرو از بين برود، علاوه بر ديه موي ا ريش 
يا ابرو، حسب مورد ديهي ا ارش جنايت 

نيز پرداخت مي‌شود«.
سابقـاً نـيز مـاده 374 قانـون مجـازات 
اسـلامـی )1370( در حکـمـی مشـابـه 
مـاده 583 قانون جدید مقـرر کرده بود: 
»از بین بردن مو در صورتی موجب دیه 
یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با 
از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند 
آن‌که در این موارد فقط دیه عضو قطع 

شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد«.

»كندن و يا از بين بردن تمام 
موي سر يا ريش مرد در صورتي 
كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد 
و اگر دوباره برويـد، نسبت به 
موي سر، ارش و نسبت به ريش 
‌كيسوم ديه كامل ثابت است. 
در اين حـكم فرقي ميان موي 
كم‌پشت و پرپشت و كودك و 

بزرگسال نيست«.
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حکم این ماده بر اساس اصل عدم تداخل 
دیات تنـظیم شـده اسـت و نیـازی به 

استدلال ندارد.
در مـاده 584 قانون مذكـور آمده اسـت: 
» از بين بردن تمامي ا قسمتي از موي 
پلي كا ساير موهاي بدن در صورت بروز 
عيب و نـقص موجب ارش اسـت، خواه 
برويد خـواه نرويد و چنانچـه با از بين 
بردن عضوي اك نـدن پوست و ماننـد آن 
باشد، تنها ديهي ا ارش محل مو پرداخت 

مي‌شود«.
ماده 373 قانون مجازات اسلامی )1370( 
به‌عنوان پیشینه قانونی ماده 584 قانون 
مجـازات اسلامی )1392( چنـین مـقرر 
کـرده بـود: »از بـین بردن موهـای ‌پلک 
‌چشم موجـب ‌ارش ‌اسـت خـواه دوباره 
بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و 

خواه بعض آن«‌.
حکم منـدرج در این ماده استثـنایی بر 
حکم موضـوع مـاده 583 همـین قانون 
است که بین موهای سر، ریش و ابرو با 
پلک و دیگر موهای بدن تفاوت قائل شده 

است.
در خصـوص علت تعـیین ارش در ایـن 
مورد، مشهور فقها معتقدند که در روایات 
فقط برای موهای سر، صـورت و ابرو دیه 
پیش‌‌بینی شده است؛ بنابراین در مورد دیه 
موهای پلک )مژه( همچون مواردی که دیه 
مقدر نشده است، باید ارش تعیین کرد.
در مـاده 585 نـيز آمده اسـت:  »هـرگاه 
موي سر مردي ا زني ا ريـش مردك ه از 
بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند 
آن‌كه رنگي ا حالت طبيعي آن تغييرك ند 
ياك م‌پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار 
ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از 
كي‌سوم ديهك امل و در مـورد مـوي سر 
مرد، بيشتر از ارشي باشدك ه در صورت 
رويش بدون عيـب تعيـين مي‌شـود. در 
مورد موي سـر زن نيـز علاوه بر ارشي ا 

ثلث ديهي ا مهرالمثل حسب مورد بايد 
ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت 

شود«.
متناظر حکم این ماده در قانون مجازات 
اسـلامی سـابق وجـود نداشـت و ايـن 
تأسيس جـديد مقـنن در مقام بیان چند 

حکم است:
نخست، هـرگاه موي سـر مردي ا زني ا 
ريش مردك ه از بين رفته است با عيب و 

نقص برويد ارش ثابت است؛
دوم، مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد 
بيشتر ازكي ‌سوم ديهك امل و در مورد 
موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشدك ه در 
صورت رويش بدون عيب تعيين مي‌شود؛
سوم، در مـورد موي سـر زن نيـز علاوه 
بر ارشي ا ثلث ديهي ا مهرالمثل، حسب 
مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله 

پرداخت شود.
رابطه دو ماده 585 با 576 قانون مجازات 
اسلامی، آن است که حکم ماده 576 در 
فرضی جاری است که موی جدید بدون 
عیب و نقص بروید؛ در حالی که حکم این 
ماده مربوط به جایی است که مو با عیب 

و نقص بروید.
ماده 586 قانون مجازات اسلاميك ه از 
ابداعات مقـنن است، ملاك مسئـوليت 
صدمه به مو را از بين بردن آن دانسته و 
شيوه آن را مؤخر در ديه نمي‌داند. اين ماده 
بيان مي‌كند: »ملاك مسئوليت صدمه به 
مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين 
بردن مانندك ندني ا سوزاندن، تأثيري در 

حكم ندارد«.
این ماده در مقام بیان ملاك مسئوليت 
در ایراد صدمه به مو است و مقرر می‌‌دارد 
که ملا ک»از بين بردن« اسـت و شيوه 
از بين بردن مانندك نـدني ا سـوزاندن، 

تأثيري در حكم ندارد.
پرسش قابل طرح اين استك ه تراشیدن 

موی سر زن با تیغ بدون اجازه وی، چه 
حکمی دارد؟

در پاسخ به نظر مي‌رسد این موضوع در 
فقه مورد اختلاف است. اداره حقوقی قوه 
قضاییه به موجب یک نظریه مشورتی)5( 
اعلام کـرده اسـت: »با استفاده از ملا ک
ماده 586 این قـانون و لحـاظ سوابـق 
فقهی موضوع، از جـمله فتوای حضرت 
امام خمینی درتحریرالوسیله )مسئله اول 
ازکتاب  الاعضا  فی‌دیات  مقصدالاول  از 
دیات( تراشیدن مـوی سـر زن نیز بـدون 
اذن وی مشـمول ماده 577 این قـانون 

خواهد بود«.
گفتار دوم: ديه چشم

چشم انسان نيز همانند ديگر اعضاي بدن، 
اهميت فوق‌العاده‌اي براي اشخاص دارد. 
توانايي ديدن،كي ي از نعمت‌هاي بزرگ 
الهي است و فقدان آن زندگي انسان‌ها را 
به شدت مختل و دچار مشكل مي‌كند؛ از 
اين رو از اهميت ويژ‌ه‌اي برخوردار است.

ماده 587 قانون مجازات اسلامي اشعار 
مي‌دارد: »درآوردن وي ا از بين بردن دو 
چشـم بيـنا ديهك امل و هـر كي از آنها 
نصـف ديه دارد. چشـم‌هـاييك ه بيـنايي 
دارند در اين حكمكي سانند هرچند ميزان 
بينايي آنها متفاوت باشدي ا از جهات ديگر 
مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم 

فرق داشته باشند.
در  موجود  دائمي  لكه  هـرگاه  تبصـره- 
چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، 
در صورتيك ه تعييـن مقـدار آن ممكن 
باشد به همان نسبت از ديهك سر و در غير 

اين صورت ارش پرداخت مي‌شود«.
مواد 375 و 376 قانون مجازات اسلامی 
1370 مشابه حکـم مقرر در مـاده 587 
قانون جدید را مورد توجه قرار داده بود.

مـاده 375: »از بـین بـردن دو چـشم 
سالم موجـب دیه کامل اسـت و دیه هر 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود. 
تبصره- تمام چشم‌هایی که بینایی دارند 
در حکم فوق یکسانند گـرچه از لحاظ 
ضعف و بیماری و شب‌‌کوری و لوچ بودن 

با یکدیگر فرق داشته باشند«.
مـاده 376: »چشمی کـه در سیاهـی آن 
لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد 
دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از 
دیدن باشد به طوری‌که تشخیص ممکن 
باشد به هـمان نسـبت از دیـه کاهـش 
می‌یابد و اگر به‌طور کلی مانع دیدن باشد 

در آن ارش است نه دیه«‌.
این ماده در مقام بیان قاعده کلی »میزان 
پرداخت دیه در مورد اعضای زوج بدن« 
است که هر کدام نصف دیه کامل را دارند 
و بر همین اساس، در خصـوص چشـم 

چند حکم بیان می‌‌کند:
نخست، درآوردني ا از بين بردن دو چشم 
بينا ديهك امل دارد و ایراد همین صدمات 
بر هر كي از دو چشم مستوجب نصف 

ديه کامل است؛
دوم، چشم‌هاييك ه بينايي دارند در اين 
حكمكي سانند؛ هرچند ميزان بينايي آنها 
متفاوت باشـدي ا از جـهات ديگر مانـند 
شب‌كوري و منحـرف بودن با هم فرق 

داشته باشند؛
سوم، هرگاه لكه دائمي موجود در چشم 
مانع بينايي قسمتي از چـشم شـود، در 
صورتيك ه تعيين مقدار آن ممكن باشد 
به همان نـسبت از ديهك سر می‌‌شـود و 
در غير اين صورت، محل پرداخت ارش 

است.
منظور از دیه کامل، دیه کامل صـاحب 
چشم اسـت؛ بنابراین از بیـن بردن دو 
چشم زن موجـب دیه کامل زن است و 
از بین بردن دو چشم مرد، پرداخت دیه 

کامل مرد را در پی دارد.
تبصـره این مـاده حکـم چشـم معیوب 

فیزیکی را بیان می‌‌کند نه چشمی که از 
نظر بینایی ضـعیف است؛ بنابراین حکم 
تبصره ماده 587 متفاوت از حکم مقرر در 

صدر ماده است.

هرگاه بین جانی و مجنی‌‌علیه در سلامتی 
چشم اختلاف باشد؛ یعنی جانی معتقد 
باشد که چشم مجنی‌‌علیه از اول نابینا 
بوده ولی اعتقاد مجنی‌‌علیه بر این باشد 
این  در  است،  بوده  که چشم وی سالم 

خصوص دو نظر قابل ارائه است:
نخست، سخن جانی مقدم است؛ چون 
اصل بر برائت وی از پرداخت دیه اضافی 

است؛
دوم، سخـن مجـنی‌‌علـیه مقدم اسـت؛ 
چون اصل صحـت، مؤید قـول و ادعای 
مجنی‌‌علیه است و این اصل بر اصل برائت 

مقدم است.
سـؤال قابل طرح اين اسـتك ـه پسر ده 
ساله با زدن سنگ به چشم پسر ده ساله 
دیگر، منجر به نابینایی و کوری چشم وی 
می‌شود و پزشکی قانونی علت نابینایی را 
ده درصد به ضربه سنگ و نود درصد به 
بیماری قبلی چشم مجنی‌علیه منتسب 

دانسته است. با توجه به مواد 587 و 689 
قانون مجازات اسلامی آیا عاقله باید دیه 
یک چشـم کامـل را پرداخـت کند یا به 
میزان ده درصد مؤثر در نابینایی مسئول 

است؟
در پاسخ به نظر مي‌رسد اولاً، مواد 587 
و 689 قانون مجازات اسلامی پاسخ‌‌گوی 
محل بحث نیست؛ زیرا در این مواد مقرر 
شده است چشمی که بینایی کمتر یا شب 
کوری و انحراف داشته باشد، دیه‌‌ای مانند 
بیان  اما در مقام  دیه چشم سالم دارد، 
حکم این‌ فرض نیست که جنایت که تنها 
مقداری در نابینایی تأثیر داشته باشد آیا 
دیه کامل دارد یا مرتکب به میزان تأثیر 

جنایت در نابینایی ضامن دیه است.
ثانیـاً، معیار ضـمان در باب جـنایـات، 
انتـساب جـنایت اسـت؛ بنابرایـن بایـد 
انتساب نابینایی به جانی و بیماری روشن 
شود و در فرض سؤال انتساب نابینایی به 
جانی ثابت است؛ اما در انتساب نابینایی 
به بیـماری زمـینه‌‌ای دو دیدگاه وجـود 
دارد که اقوی دیدگاه انتساب نابینایی به 

بیماری است.
ثالثاً، با توجه به اینکه عـمل جـانی به 
نحو مباشرت و بیماری زمینه‌‌ای به نحو 
تسبیب در وقوع نابینایی مؤثر بوده‌‌ است 
که در این صـورت مشـمول مـاده 526 
قانون مجازات اسلامی می‌‌شود و دیه باید 
به نسبت درصد تأثیر در جنایت حساب 
شود. همچنین در صورتی که بیماری را 
سبب اصطلاحی ندانیم نیز مطابق آنچه 
گذشت، نابینایی تنها ده درصد به جانی 
منتسب است و لذا جانی به میزان انتساب 

جنایت ضامن است.
ماده 588 قانون مجازات اسلامي نيز اشعار 
مي‌دارد: »درآوردن وي ا از بين بردن چشم 
بينايك سيك ه فقط كي چشم بينا دارد 
و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي وي ا به 

»درآوردن و يا از بيـن بـردن 
چشم بيناي كسي كه فقط كي 
چشم بينا دارد و چشم ديگرش 
نابيناي مادرزادي و يا به علل 
غيرجنايي از بين رفـته باشد 
موجـب ديـه كامل است، لكن 
اگر چـشم ديگرش را در اثـر 
قصاص يا جنايتي كه استحقاق 
ديه آن را داشته است از دست 
داده باشد ديه چشم بينا، نصف 

ديه كامل مي‌باشد«.
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علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب 
ديهك امل است، لكن اگر چشم ديگرش 
را در اثر قصاصي ا جنايتيك ه استحقاق 
ديه آن را داشته است از دست داده باشد 
ديه چشم بينا، نصف ديهك امل مي‌باشد«.
مشابه حـکم مقـرر در مـاده 588 قانون 
مجـازات اسلامی جـدید در مـاده 377 
قـانون مجـازات اسـلامی )1370( بدین 
شرح مقرر شده بود: »دیه چشم کسی که 
دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم 
دیگـرش نابیـنای مادرزاد بوده یا در اثر 
بیماری یا علل غیرجنایی ‌از دست رفته 
باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش 
را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده 

باشد دیه آن نصف دیه است«‌.
این ماده در مورد چشم دو حکم متفاوت 

را بیان می‌‌کند:
نخست، از بين بردن چشم بينايك سي 
كه فقـط كي چشم بينا دارد و چشـم 
ديگرش نابيـناي مادرزادي وي ا به علل 
غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه 

كامل است؛
دوم، اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص 
يا جنايتيك ه استحقاق ديه آن را داشته 
است از دست داده باشد ديه چشم بينا، 

نصف ديهك امل است.
دلیل حکم این ماده شاید آن باشد که 
برای شخصی که تنـها یک چشم سالم 
دارد، چشم دیگر به منزله یک عضو واحد 
است پـس یک دیه کامـل به آن تعـلق 

می‌‌گیرد.
اگر جانی یک چشم داشتـه باشد و یک 
چشم مجنی‌‌علیه را از بین ببرد قصاص 

می‌‌شود.
پرسش قابل طرح اين استك ه اگر جانی 
و مجـنی‌‌علیـه در خصـوص اینـکه یک 
چشـم دیگر مجنی‌‌علیـه مادرزادی کور 
بوده یا به علت دیگری از بین رفته است 

اختلاف داشـته باشند تکلیف چـیست؟
در این خصوص دو نظر قابل ارائه است:	

نخست، سخن جانی مقـدم است؛ چون 
اصل بر برائت وی از پرداخت دیه اضافی 

است؛
دوم، سخن مجنی‌‌علیه مقدم است؛ چون 
اصل صحت به نفـع مجنی‌‌علیه اسـت و 

اصل صحت بر اصل برائت مقدم است.
بيان  اسلامي  مجازات  قانون  ماده 589 
مي‌دارد: »ديه درآوردن وي ا از بين بردن 
هر چشميك ه بينايي نداردكي ‌ششم ديه 

كامل است«.
ماده 378 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه ماده 589 قانون مجازات 
اسلامی جدید مقرر کرده بود: »کسی که 
دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا 
است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل 
است خواه چـشم او مادرزاد نابیـنا بوده 
است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد«.

در  ندارد«  بینایی  که  »چشمی  عبارت 
ماده 589 قانون مجازات اسلامی اعم از 
چشمی است که مجنی‌‌علیه بینایی خود 
را براثر جنایت از دست داده و دیه آن 
را دریافـت کرده باشـد یا اینکه نابیـنای 

مادرزاد باشد.
منظـور از دیه کامل در عـبارت »ديه در 
آوردن وي ا از بين بردن هر چشـميك ه 
بينايي نداردكي ‌ششم ديهك امل است«، 
دیه کامل صاحب چشم اعم از مرد و زن 

است.
اين سؤال قابل توجه اسـتك ـه در زمـان 
حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق، 
دیه از بین رفتن چشم نابینا یک‌‌سوم بود 
و رأی بر اساس آن صادر گردیده است. 
در قانون جدید دیه مورد نظر یک‌‌ششم 
دیه کامل تعیین شـده اسـت. اکنون که 
محکـوم‌ جـهت پرداخـت مراجعه کرده 

است، کدام یک باید دریافت شود؟

در فرض سؤال، موضوع عطف به ماسبق 
می‌شـود و محـکوم‌ می‌تواند درخـواست 
اعاده دادرسی بدهـد تا بر اساس قانـون 
مجازات اسلامی جـدید، مجازات دیه او 

اصلاح شود.
عبارت »چشمی که بینایی ندارد« شامل 
چشمی است که به‌طور مطلق نابینا است 
و اگر چشم، دارای ضعف بینایی باشد، 
مشمول ماده 587 اسـت و چـشم بینا، 

تلقی می‌‌شود.
مـاده 590 قانون مجازات اسلامي بيان 
مي‌دارد: »ديـه مجـموع چهـار پل كدو 
چشم، ديهك امل، ديه هریک از پلك‌هاي 
بالا یک‌شـشم دیه کامل و ديـه هر یک 
از پلك‌هاي پايين، یک‌چهارم دیه کامل 

است.
تبصره- هرگاهك سي چشم و پل كراكي جا 
از بين ببرد، هر كي ديه جداگانه دارد«.

ماده 379 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه ماده 590 قانون مجازات 
اسلامی جـدید چـنین بیان داشـته بود: 
»دیه مجـموع چهار پلک دو چشم دیه 
کامل خواهد بود و دیه پلک‌‌های بالا ثلث 
دیه کامل و دیه پلک‌‌های پایین نصف دیه 

کامل ‌است«.
این ماده در مقام بیان چند حکم به این 

شرح است؛
نخست، ديه مجموع چهار پل كدو چشم 

ديهك امل است؛
دوم، ديه هر یک از پلك‌‌هاي بالا یک‌ششم 

دیه کامل است؛
سـوم، ديه هـر یـک از پلك‌‌هـاي پايين 

یک‌چهارم دیه کامل است؛
چهارم، هرگاهك سي چشم و پل كراكي جا 

از بين ببرد، هر كي ديه جداگانه دارد.
از دیه کامل، دیه کامل صاحب  منظور 
چشم است که شـامل مرد و زن هـر دو 

می‌‌شود.

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- نظریه مشورتی شماره 7/549 مورخ 1393/3/11 اداره حقوقی قوه‌قضاییه

2- مـکارم شـیرازی، ناصـر، اسـتفتائات، جلـد دوم، پایـگاه اطلاع‌رسـانی دفتر 
آیت‌الله‌العظمـی مـکارم شـیرازی،‌ صفحـه 558

3- بنگرید به: حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه، 1414 هـ . ق، جلد نوزدهم، 
صفحه 218

4- نظریه مشورتی شماره 7/961 مورخ 1395/4/27 اداره حقوقی قوه قضاییه

5- نظریه مشورتی شماره 7/93/549 مورخ 1393/3/11 اداره حقوقی قوه قضاییه
6- جبعی عاملی، زین‌الدین‌بن‌علی )شهید ثانی(، الروضه البهیه فی شرح اللمعه 

الدمشقیه، 1413 هـ . ق، جلد دهم، صفحه 202
7- طوسی، محمدبن‌حسن، خلاف، 1407 هـ . ق، صفحه 55

8- فاضل هندی اصفهانی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام، جلد دوم، قم: موسسه 
نشر اسلامی، 1416 هـ . ق، صفحه 499

9- خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، 1410 هـ . ق ، جلد دوم، صفحه 273

حکم این مـاده، از دیدگاه شـرع مـورد 
اختلاف فقهاست و نظریه‌‌های مختلفی از 

سوی آنها ارائه شده است:
نخست، برای هر پلک ربع دیه پرداخت 

می‌‌شود؛)6(
دوم، دیه پلک پایین ثلث دیه چشم و دیه 

پلک بالا دو ثلث دیه چشم است؛)7(
سوم، اگر پلک خشک و چروکیده باشد 

ارش به آن تعلق می‌‌گیرد؛)8(
چهارم، برای پلک بالا یک‌‌سوم دیه چشم 
و برای پلک پاییـن دوسـوم دیه کامـل 
پرداخت می‌‌شود و مجموع دیه پلک‌‌ها 

پنج‌‌ششم دیه کامل است.)9(
دیه‌‌ای که در این ماده برای هر پلک مقرر 
شده است صرف‌‌نظر از آن است که چشم 
بینا یا نابینا و سالم یا معیوب باشد و دیه 

همه موارد یکسان است.
می‌‌شود  مواردی  شامل  ماده  این  ذیل 
به‌طور  ولی  نفر  توسط یک  که جنایات 
جداگانه رخ دهد؛ حتی اگر پیش از دادن 
دیه جنایت قبلی باشد. همچنین شامل 
موردی می‌شود که دو یا چند نفر هرچند 
بدون فاصله زمانی، پلک‌‌ها را از بین ببرند.
حال با توجه به اينكه ماده 590 دیه از 
بین رفتن چهار پلک چشم را معادل دیه 
اما جمع دیات  کامل اعلام کرده است، 
پلک‌ها به تفکیک کمـتر از دیه کامـل 
می‌‌شود )دیه پلک‌هـای بالا هـر کـدام 
یک‌‌ششم و دیه پلک‌های پایین هر کدام 
یک‌‌چهارم(. اين سؤال مطرح مي‌شودك ه 
آیا مراد این اسـت که اگر همـه پلک‌ها 
یک مرتبه از بـین برود دیه کامـل و اگر 
با فاصـله زمانی از بیـن بروند به شـرح 

قسمت اخیر ماده دیه پرداخت می‌شود؟
به نظر مي‌رسـد قائل شدن به اینکـه »از 
مستوجـب  پلک‌‌هـا  مجموع  بردن  بین 
دیه کامل است«، مـطابق با قول مشهور 
فـقهاست و قانون‌گذار هـم در این مـاده 
از این نظر تبعیت کرده است؛ لیکن در 
مورد اینکه از بین بردن هر یک از پلک‌‌ها 
به‌طور جداگانه دیه خـاص خود را دارد، 
حداقل چهار دیدگاه متفاوت قابل طرح 

است:
نخست، هر پلک یک‌‌چهارم دیه کامل؛

دوم، پلک‌‌های بالا دوسـوم دیه چـشم و 
پلک‌‌های پایین یک‌‌سوم دیه چشم؛

سوم، پلک‌‌های بالا یک‌‌سوم دیه چشم و 
پلک‌‌های پایین نصف دیه چشم؛

چهارم، حکومت )ارش(.
با توجه به متـن این مـاده، در صـورتی 
آن  دیه  ببینند  آسیب  پلـک‌‌ها  که کل 
دیه کامل است و در صـورتی که یکی از 
پلک‌‌ها آسیب ببیند، مطابق ذیل ماده و 
نظر مشهور فقها عمل می‌‌شود؛ یعنی دیه 
پلک‌‌های بالا هرکدام یک‌‌ششم دیه کامل 
و دیه پلک‌‌های پایین هرکدام یک‌‌چهارم 
دیه کامل اسـت؛ در نتیـجه اگر پلـک‌‌ها 
جداگانه آسیب ببیند، نسبت به وقتی که 
هم‌‌زمان توسـط یک نفر آسیـب ببـیند، 

یک‌‌ششم دیه کمتر دارد.
مشابه این ماده که اگر پلـک‌‌ها جداگانه 
آسیب ببیند، نسبت به وقتی که هم‌‌زمان 
توسط یک نفر آسیب می‌بیند، یک‌‌ششم 
دیه متفاوت دارد، مـاده 592 اسـت که 
مقرر می‌‌دارد: »قطـعك ـردن وي ا از بين 
بردن تمام بينـيي ا نرمـه‌ايك ه پاييـن 

استخوان بيني اسـت ديهك امل دارد. از 
بين بردن تمام نرمه با تمامي ا مقداري 
از استخوان بيني در صـورتيك ه در كي 
دفعه باشد، موجب ديهك امل اسـت لكن 
اگر نرمه بيني در كي دفعـه و تمـامي ا 
مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر 
از بين برود، براي نرمه ديهك امل و براي 

استخوان ارش تعيين مي‌شود«.
ماده 591 به عنوان آخرين ماده قانوني 
مربـوط به ديـه چشـم اشـاره مي‌كـند: 
»شكافتن هر كياز پلك‌هاي بالا، موجب 
از  كي‌ششم ديـه و شـكافتـن هـر كي
پايين، موجبكي ‌چهارم ديه  پلك‌هاي 

است«.
حکم این ماده فاقد سابقه تقنینی است 
و از ابداعات مـقنن محسوب مي‌شود و 
بايد توجه داشـت منظـور ازكي ‌ششم و 
كي‌چـهارم ديه در این ماده، یك‌ششم و 
كي‌چهارم ديه کامل صاحب چشم است.
همـچنين اينـكه مراد از شکافتن پلک 
که دیـه آن مـعادل از بین رفـتن پلک‌‌ها 
)قسمت اخـیر ماده 590 قانون مجازات 
اسلامی( اعلام شده اسـت اين استك ه 
شکافتن در لغت به مـعنای پاره کردن، 
دریـدن و چـا کدادن اسـت و هـر مقدار 
از پلک چشـم بـالا یا پاییـن کـه پـاره 
شود، برای محاسبه دیه آن باید مطابق 
ماده 591 قانون مجـازات اسلامی عمل 
کرد؛ ولی حکم این ماده در مورد پارگی 
کل پلک است؛ در نتیجه اگر کل پلک 
ماده 565  باید طبق  باشـد،  نشده  پاره 
قانون مجـازات اسلامی نسبت‌سنجی و 

میزان آن را محاسبه کرد.
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بررسی چالش‌های احراز عنف در مرحله تحقیق و کشف جرم جنسی
 با در نظر گرفتن رویه‌های قضایی در پرونده‌های کیفری شهرستان‌های گرمسار و ایوانکی

چکیده
امروزه جرایم جنسی که نوع شدید و پیچیده آن تحت عنوان تجاوز به عنف شناخته می‌شود، فصل مهمی از قوانین 
کیفری را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، با عنایت به گستردگی شهرنشینی و انتقال آسیب‌های اجتماعی از 
شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر، واکاوی جرم تجاوز به عنف و چالش‌های برخورد و مواجهه با آن ضرورت یافته است. 
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ضابطین، دستگاه قضایی و بزه دیدگان در مراحل کشف 
جرم و تحقیق جرایم جنسی به عنف می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، مطالعه توصیفی، اسنادی و تحلیلی بوده و 
رویکرد حاکم بر آن از نوع پیمایشی و با استفاده از داده‌های میدانی برگرفته از تکمیل و مصاحبه هدفمند با تعداد 105 نفر 
از شاکیان و نیز قضات و ضابطین پرونده ایشان در شهرستان‌های گرمسار و ایوانکی است که در قالب 88 پرونده کیفری 
مورد رسیدگی دادسرا و دادگاه کیفری یک و دو شهرستان گرمسار و دادگاه بخش ایوانکی قرار گرفته است. همچنین 
پژوهش‌های صورت گرفته هم‌سو و نیز آرای دادگاه و دادسرای دیگر شهرها در موارد مشابه مورد توجه قرار گرفته است. 
یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که شش چالش عمده برای احراز عنف در مراحل تحقیق و رسیدگی به شکایات با 
موضوع جرایم جنسی مطرح می‌باشد که پس از جمع‌آوری نظريات و تحليل محتوا دسته‌بندی شده است. پرداختن صحیح 
به مؤلفه‌های شناسایی شده با رویکرد تدقیق در فرآیندهای کشف جرم، موجب کاهش مدت زمان رسیدگی و دقت در 

تحقیقات توسط ضابطین و در نهایت موجب تسریع در رسیدگی و صدور حکم عادلانه خواهد شد.
واژگان کلیدی: عنف، تجاوز، جرایم جنسی، ادله اثبات، حقوق کیفری

حمیدرضا قزوینی، دکترای فقه و مبانی حقوق
دکتر سید محمد کیکاوسی، استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه یادگار امام خمینی )ره( شهرری 

دکتر عارفه فیضی اقدس، استاد فقه و حقوق موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز
مارال جعفری قاضی جهانی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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درآمد
جـرایم جنسی به عنف در زمره جـرايمي 
هسـتند کـه بـه دلیـل رخـداد آن در 
محیط‌های فاقد شاهـد، به راحتی قابل 
اثبات نبوده و روش‌های تحقیق و کشف 
جرم ویـژه‌ای را می‌طلبد؛ به خـصوص 
آنکه متجـاوز جنـسي اغلب شخص به 
ظاهر موجه و دارای شخصیت و جایگاه 
اجـتماعی مـناسب اسـت. تنها تفـاوت 
اساسي او با سایر افراد جـامعه اين است 
كه دیگران براي اميال‌ جنسی خـود‌، راه 
پذیرفته شده و متعارفی را می‌پیمایند، 
ولی مـتجاوز جـنسي، ملاحظات اخلاقي 
و قانوني را ناديده گرفته و حریم عنف را 

هتک و نقض می‌کند.
تجاوز جنسي، جرمي خشونت‎زا استك ه 
به صورت معمول، گزارش‌ آن در مقايسه 
با سـايـر بزهكاري‌هـاك ـمتر و نـاقص‌تـر 
بوده و درعین‌حـال، در‌ مقـایسه با ساير 
بـزهكاري‌ها، از رشـد سريع‌تري برخوردار‌ 

است )نجفی ابرندآبادی، 1377: 215(.
جـرایم جنسی دارای ماهیتی پنهـان و 
پوشـیده اسـت. آسـیب روحـی و روانـی 
قربانیان تجاوز به عنـف در این است که 
علاوه بر تحمل بازخورد منفی ناشی از 
جرم، همواره اين احتمال‌ را‌ مي‌دهندك ه 
پس از افشاي واقـعه، از سوي جـامعه و 
خانواده و حتي نزدكيان‌ خود‌ سرزنش یا 
طرد شوند و به آنان به‌ عـنوان‌ كي فـرد‌ 
منحرف‌ نگريسته‌ شود. همچنین برخی 
از بزه‌دیدگان به دلیل پـنهان بودن این 
نوع جرم، تمایلی برای طرح شکایت در 
دادگاه یا دادسـرا را ندارند، شـاید بدان 
دلیل که ناتوان از نحوه اثبات جرم واقع 
شـده هستند. چه‌بسا از نظر ضـابطین و 
قضـات رسیدگی کنـنده نیز مهـم‌ترین 
چالش در رسیدگی به این‌گـونه جـرایم 
نحوه احراز عنـف از سوی مشـتکی‌عنه 

و تمـایز آن با برقـراری رابطـه جنـسی 
از روی رضـایت باشـد؛ هـمان‌طـور کـه 
این نکته از تحقـیق‌های به عمل آمـده 
برمی‌آید )دیانتی و همکاران، 1402: 18، 
70، 143- 178؛ ناهـیدی و همکاران، 
حسـینی،  311-318؛   ،4  ،17  :1394
1402: 4، 45، 29-56(. عـلاوه بر آن، 
مجرمان این‌گونه جرایم ممکن است از 
نظر سایر متغیرهای روان‌شناختی دارای 
خصوصـیاتی باشـند که آنها را از سـایر 
بزهکاران جرایم خشن متمایز می‌سازد. 
از مـیان پرونده‌های تشـکیل شـده، بنا 
به تحقیق میـدانی پژوهـش‌گر بر روی 
پرونده‌های کیفری در جریان یا به تازگی 
مختومه شده در شهرستان‌های گرمسار 
و ایوانکی چنین به دست آمده که برخی 
از شاکیان، جرم جنسی را از روی اجبار 
و اکراه ناشی از تهدید متجاوز به مرگ 
و جرح تجربه نموده‌‌اند. تعداد زیادی نیز 
تحت فریب، دروغ و حیله شخص متجاوز 
با عناوین ازدواج در آینده، تهدید به قطع 
ارتباط، تهدید به پخش شایعات کذب و 
یا انتشار فیلم‌های خصوصی، مجبور به 
برقراری رابطه جنسی با متجاوز شده‌اند. 
تعـدادی نیز با روش‌هـای خشـونت‌آمیز 
و تحـت تأثیر به‌کارگیری اسلـحه سـرد 
یا گـرم توسـط متجـاوز وادار به هتـک 
حـرمت شـده‌اند. گروهـی نـیز توسـط 
احـدی از آشنایان مـورد اعتـماد خـود 
مورد بزه جنسی به عنـف قرار گرفته‌اند. 
بررسی داده‌های میدانی پژوهـش حاضر 
و سایر تحقیق‌هاي صورت گرفته توسط 
پژوهش‌گران نشان می‌دهـد که برخی از 
قربانیان به دلیل موقعیت شغلی و نیاز 
مالی و نیاز به شغل و درآمـد در مقابل 
تجاوزك ارفرمايان‌ و مديران خود به‌ویژه 
در محیط شركت‌هاي خصوصي سکوت 
نموده‌اند و شکایتی از سوی ایشان مطرح 

نگردیده است. سایر قربانیان نیز دختران 
و زنانی هستند که به ایشان زنان خیابانی 
و فـراری از خـانه اطلاق می‌شـود که از 
سوی آنها نیز به دلیل وضعیت اخلاقی و 
یا سوابق کیفری گزارشی مطرح نگردیده 
و در اکـثر این مـوارد، گزارش از سـوی 
مرجـع انتظامی و با توجـه به اطلاعـات 
واصله به آن مرجع، پرونده تشکیل و به 

دادگاه ارجاع گردیده است.
1- مفهوم شناسی

در لغـت‌نامـه دهـخـدا، مقـابـل‌ کلمـه‌ 
خشونت، معانی درشتی و زبری، غـضب‌ 
و خـشم‌، حقـارت و اهـانت آمده است. 
)دهخدا، 1377: 7، 233( درواقع خشونت
به معنای واردکـردن صدمه‌هـای وخیم 
به ديگري و استفاده نابه‌جا از نيــروي 
جسـمانی تعریف شـده اسـت و قتل و 
تجاوزهـاي جنسي و مثل آن را شــامل 
می‌شود‌. حال اگر رفتارهای فـوق مبتنی‌ 
بر جنسیت باشـد، تعـبیر به خشـونت 
جنسی می‌شـود )ناظم الاطـباء، 1343: 
118(. در متـون حقـوقی رفتار جنـسی 
می‌تواند به صـورت عنف یا بدون عنف 
صورت گیرد؛ به همـین دلیـل احتیاج‌ 
به فصـل ممیّز دیگری‌ اسـت‌ تا تعریف 
دقیق‌تری از خـشونت جنسی به دست 
آید و آن توجـه به مسـئله عنف اسـت 
)علی‌آبادی، 1368: 2، 1(. عنـف را ضـد 
و  به معنای مدارا  رفق شمرده‌‌اند. رفق 
لطافـت در انجـام افعال اسـت )دهخدا: 
1377: 11، 283(. با توجه به این معنا، 
به‌خوبی می‌توان زور و قهـر‌ و غلبـه‌ را در 
رفتار فاعل مشاهده کرد. به همین دلیل، 
زمانی که گفـته می‌شـود فلانی کاری را 
به عنف انجام داد؛ یـعنی بـه زور و غلبه 
انـجـام داد )فـراهـیدی،1383: 138(. 
بر این اساس اصطلاح عنف نشان دهنده 
13وجود عنصر خشـونت، زور، اجبار، اکراه و 
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عدم تمایل بزه‌دیده می‌باشد )داسگوپتا، 
ترجمه، 1389: 78(. در عبارات قدمای 
فقها، عنف همـراه با عنوان غصب آمده 
اسـت کـه ریشـه در احـادیث اسـلامی 
دارد؛ ولی بـا توجه‌ به‌ مفـهوم و تعریف 
با غصب  مال  عدوانی  تصاحـب  غصب، 
ازاین‌رو،  منافع و بضـع متفاوت اسـت. 
لحاظ قرار دادن یا ندادن قیـد قهـر و 
غلبه در مـعنای غـصب حـائز اهمـیت 
است. به هر حال منظور از قهری بودن 
غصب این است که رفتار ارتکابی بدون 
رضایت زیان‌دیده و به شکل اعمال زور و 
چیرگی از سوی یک عامل قاهر صورت 
فقهای  گیرد )مصطفوی،1402: 198(. 
متقدم همچـون سید مرتـضی و شیخ 
مفید به‌ پیروی‌ از‌ روایات تشیع، از موارد 
و مصادیق غصب، مسئله زنا را در نظر 
گرفته‌اند با این بیان که زانی غاصب در 
فرج زن است )شیخ مفید، 1368: 774؛ 
سید مرتضی، 1398: 442(؛ البته تعابیر 
فـقها در‌ طـول‌ زمـان دستخوش تغـییر 
شده و برخی از فـقهای متأخر و عموم 
مـعاصـر ایشـان، از تعبـیر اکـراه بـرای 
عنف استفاده نمـوده‌اند )شـهید ثانـی، 
1409: 179؛ خمینی، 1368: 2، 185(. 
به نظر می‌رسد استفاده فقهای متأخر از 
واژه اکراه برای بیان عنـف بدان جهت 
بوده که از نظر عـرف تحقـق زنای عنفی 
نوعاً با تهدید و اکراه محقق می‌شود )میر 
محمدصادقی، 1392: 576(؛ لذا زمانی 
که فـردي صـرفاً به اين دليـل در برابر 
پيشنهاد رابطه جنسي تسليم شده که 
به لحـاظ جسمي شـدیداً تحت اختيار 
پيشنهاد دهنـده قرار داشـته و هرگونه 
مقـاومتي را از وي سلـب نموده اسـت، 
ترديدي نمي‌توان کـرد که اين تسلـيم 
شدن به دلیل اکراه و از روی عنف بوده 

است )توجهی، 1377: 325(.

1-1-پیشینه تحقیق
با توجـه به تغـییر ساخـتار جـامعه و 
افزایش بزه و جرم، مسئله تجاوز به عنف 
به عنـوان یکی از مهـم‌ترین بحران‌های 
اجتماعی و کـیفری اسـت که قربانیـان 
خفا و آشـکار آن رو به افـزایش بوده و 
هـمواره دغدغه نهـادهای قـضایی است. 
اهمیت این موضوع، توجه صاحب‌نظران 
حوزه‌های گوناگون از جمله حقوقدانان 
و جامعه شناسان را به بررسی و واکاوی 
بیش از پیش به خود جلب نموده است 
تا جـایی کـه به تناسـب هر حـوزه، نـه 
به صورت مدون، بلکه جسته و گریخـته، 
پژوهش‌هـای نظـری و گاهی میـدانی را 
در این زمیـنه به دنـبال داشـته اسـت. 
با این حـال، می‌تـوان گفـت در اکـثر 
پژوهـش‌های صـورت گرفـته، اشکال‌هـا 
و نواقصـی وجـود دارد؛ چـه اینـکه در 
این‌گونه پژوهش‌ها، صرفاً از حیث نظري 
بـه موضـوع عنف پرداخته‌اند و از برخی 
منابع تتبع شده است؛ دوم، در برخـی از 
موارد، در بیان مصادیق عنف به وضعیت 
بزه دیـده توجـه نشـده اسـت و سـوم، 
چالش‌های موجود برای شناسایی عنف 
و مؤلفه‌های مـورد مطالعه در نوشـتارها، 
مورد واکاوي قرار نگـرفته‌اند. به عنـوان 
نمـونه، در پژوهشی با عـنوان »دادرسی 
اختصاری در جرایم جنسی )چالش‌ها و 
راهکارها(« )رستمی و قربان‌پور، 1399( 
به این موضـوع پرداخـته‌اند که تجـویز 
دادرسی مستقیم در جـرم‌های جـنسی، 
چالش‌هـای پیش‌بینی‌نشـده‌ای فراروی 
کنشگران عدالت کیـفری قرار داده کـه 
به اخـتلاف صـلاحیت‌هـای مکرر میان 
مراجع قضـایی، دلسـردی بزه‌دیـدگان، 
تعقیب  عدم  بزه‌دیدگی،  تشدید حـس 
منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن 
می‌زنـد. در پژوهـشی با عنـوان »تعدی 

جنسی به بیهوش؛ نقد ماده 224 قانون 
مـجـازات اسـلامـی 1392« )حـدادی، 
1392( به این موضـوع پرداخـته است 
که رابطه تقابلی میان دو مفهوم رضایت 
و بیهوشـی تقـابل مـلکه و عـدم مـلکه 
می‌باشد، به‌گـونه‌ای که مفهوم بیهوشی 
اساساً شأن ملکه رضایت را ندارد و عدم 
ملکه رضایت نیز در آن صادق نمی‌باشد. 
بر همین اساس، در مـورد فرد بیهوش، 
موضوع غصب و عـدم غصب قابل‌طرح 
نـیسـت؛ چـراکـه در مفـهوم غـصـب، 
عنصر رضـایت و عدم آن صـادق اسـت؛ 
بنابراین تمامی تعدی‌های منجر شده به 
بیهوشی، به‌طور مطلق از موضوع عنف 
خارج می‌گـردد. در پژوهـشی با عنـوان 
»وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید 
پور،  توکل  و  )توجهی  اثبات«  بر شیوه 
این موضـوع پرداخته است  به   )1390
که یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات 
زنا، نادیده گرفتن حقـوق بزه‌دیـده در 
جرم تجاوز‌‌ جنسی اسـت؛ چراکه شارع 
به دلیل مصالحـی کـه در زندگـی بشـر 
وجـود دارد، اثـبات جـرم زنا را بسـیار 
سخت کرده ‌اسـت. بر این اسـاس، این 
شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که 
به عنف مورد تجاوز جنـسی قرار گرفته 

است، تضییع شود.
1-2- بیـان مسئلـه )چـالش‌هـا و 

محدودیت‌های اثبات دعوی(
انواع مختلفی از جرم زنا وجود دارد که 
شامل زنا با محارم نسبی، زنای محصن، 
زنای غیر محصن و زنای به عنف و اکراه 
می‌شود. تفـاوت اصـلی بین زنا با زنای 
به عنـف این است که در جـرم زنا، دو 
طرف برای انجـام رابطه جنسی رضایت 
دارند، ولی در جرم زنای به عنف، معمولاً 
زن به اکراه و اجـبار این عمـل را انجـام 
می‌دهد. قسم اخیر، از مهم‌ترین فصول 
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قانون مجازات اسلامی است و قانون‌گذار 
به دلیل اینـکه ماهیت تجـاوز جـنسی 
برخـلاف ارزش اخلاقـی و هنجـارهـای 
اجتماعی است، مجازات شدیدی را برای 

آن در نظر گرفته است.
در پرونده‌های کیفری مرتبط با موضوع 
زنای به عـنف، اثـبات ادعـای شـاکی از 
طـریق ارائه ادله به روش‌هـای مختـلف 
انجام می‌شـود. هـر یک از این روش‌ها، 
احکام مخصوص خـود را دارند و ممکن 
اسـت در دعـاوی خاص مـورد استـفاده 
قرار گیرند. نحوه اثبات جـرم تجـاوز به 
عنـف در دادگاه با ارائه اسنـادی چون 
شهادت دو شاهد مرد، اقـرار مرتکـب و 
علم قاضی است. البته دو مورد نخست، 
به دلیل وجود قیود فراوانی که از سوی 
قانون‌گذار مقـرر شـده، بر توان اثـباتی 
جرم تأثیر گذاشته است. گواهی پزشکی 
قانونی، گزارش ضابطان قضایی یا پلیس، 
فیلم یا تصاویر ضبط شده از محل وقوع 
جـرم و یا شـواهـدی دال بر آثار ضـرب 
و جرح در قـربانی، مستنداتی دیگر بر 

اثبات این جرم هستند.
اهـمیت شـناخت اثبات جـرم زنای به 
عـنف از ایـن حـیث اسـت کـه امـروزه 
بسیاری از زنان و دخـتران، قـربانی این 
جـرم می‌شـوند و شخـص با آگاهـی از 
نحوه اثبات جرم زنای به عنف، می‌تواند 
از متجـاوز شـکایت کنـد؛ زیـرا در این 
زمینه، روش‌های مختلفی وجود دارد و 
شناخت و اطلاع از آن ضروری است. با 
این حال، در صورت فقدان شـهود، عدم 
علم قاضی و یا عـدم دست‌یابی به سایر 
شواهد و مستندات بر وقوع هتک عنف، 
اثبات دعوی آن را با محـدودیت روبه‌رو 

می‌سازد.
در ادامـه به برخـی از این چالـش‌هـا و 

محدودیت‌ها اشاره می‌شود.

2- چالش عهده‌داری بار اثبات
بار اثبات عنف از جمله چالش‌هایی است 
که بزه‌دیده جـرایم جنسی با آن مواجه 
است. بر این اساس، طـبق قاعـده کلی، 
مـدعی باید بار اثبـات را بر دوش بگـیرد. 
بـر اسـاس بررسی‌هـای صـورت گرفـته، 
بسیاری از قربانیان تجـاور جنسی در بدو 
شکایت و مرحله تحقیق، برای اثبات ادعای 
خود با محـدودیت مواجـه بوده و گاهی 
فاقد هرگونه شواهد و مستندات هستند. 
این در حالی اسـت که اصـولاً اثبات این 
جرم، به‌خودی خود دشـوار است، چراکه 
این‌گونه جرایم در ملأعام نبـوده و اغلب 
در خلوت رخ می‌دهد. اگرچـه بر فرض 
برائت، متهم تکلیفی به اثبات بی‌گناهی 
خود ندارد )آشوری، 1376: 135(، لیکن 
اثبـات وقایعی مطرح  در امور کیفـری، 
است که تحقق آنها از پیش معلوم نبوده 
و کسی در صدد تهیه دلیل اثبات آن نیز 

برنیامده است )خالقی،1388: 40(.
البته آنچه حائز اهمیت است، مسئولیت و 
وظیفه اثبات ادعا است، نه صرف دلیل. در 

این خصوص، برخی از حقوقدانان بر این 
عقیده هستند که اگر جرم واقع شده جنبه 
عمومی داشته، تکلیف اثبات متوجه مقام 
تعقیب است و در صورتی که جـرم جنبه 
خصوصی داشته باشد، اثبات آن بر عهده 
شاکی است )منصورآبادی، 1392: 359(. 
البته در مقابل، گروهی از صاحب‌نظران 
مخالفت نموده و بر این نظرند که حتی 
در جرایم با جنبه شخصی، بار اثبات بر 
عهده دادستان و ضابطین قضایی است 

)آزمایش، 1384: 96(.
بر اساس ارزیابی‌های میدانی در تحقیق‌های 
صـورت گرفـته، پرونده‌هـای مطـروحـه، 
بسیاری از شاکیان جرایم جنسی به عنف، 
در مرحـله تحـقیق در برابر درخـواست 
ارائه مستندات و ادلـه، حیـران بـوده‌اند. 
این نتیجه در بررسی‌هـای پژوهش‌گران 
تحقیق حاضر نیز قابل توجه بوده است. 
در واقـع، 72 نفـر از شاکـیان )حـدود 69 
درصد( در دو شهرستان گرمسار و ایوانکی 
با این چالش روبه‌رو بوده‌اند. به‌ویژه آنکه 
قربانیان تجاوز در اثر تعدی جنسی از نظر 
روحی آسیب‌دیده بودند و مرور واقعه و 
ارائه مستندات به دادگاه برای ایشان بسیار 

سخت و غیرقابل تحمل بوده است.
در یـکـی از پـژوهـش‌هـای اخـیـر کـه 
بر اسـاس مـطالعـه 100 پرونـده کیـفری 
تجـاوز به عـنف در شهر تـهران صـورت 
پذیرفته، محقق به برآیند در خور توجهی 
دست یافته است. بنا بر داده‌های آماری 
تحقـیق، حدود 95 درصـد از بزه‌دیدگان 
عنف، با شخـص بزهـکار سابقه آشنایی 
داشـته‌انـد و در ایـن مـیـان نـیز ‌ دلایـل 
انکارناپذیری مبنی بر وقـوع آمیـزش نیز 
وجود داشته است، اما بزهکار با پذیرش 
انجام آمیزش، مدعی آن اسـت که شاکی 
با رضایت خود اقدام به این امر نمـوده 
است )مالجو، 1398: 34، 1، 144-83(.

جرایم جـنسی دارای ماهـیتی 
پنهان و پوشیده است. آسیب 
روحی و روانی قربانیان تجـاوز 
به عنف در این است که علاوه 
بر تحـمل بازخورد منفی ناشی 
از جرم، همـواره اين احـتمال‌ 
را‌ مي‌دهند كـه پس از افشاي 
واقعه، از سوي جامعه و خانواده 
و حـتي نزدكيان‌ خود‌ سرزنش 
یـا طـرد شـونـد و بـه آنـان 
به‌ عنـوان‌ كي فـرد‌ منحـرف‌ 

نگريسته‌ شود.
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هرچـند بررسـی این ادعـا توسـط مقام 
تعقیب، موضوعی مجـزا بوده و ضـرورت 
مستقل دارد، اما با توجه به اینکه دادستان 
مـدعی اسـت که متهـم با ارتکاب عمـل 
ممنوعه قانون جزایی را نقض کرده، پس 
باید نه‌تنها عناصر تشکیل دهنده جرم را 
اثبات نماید، بلکه باید بی‌اعتباری دفاعیات 
و ایرادات متهم را نیز اثبات نماید. آنچه 
سبب گـردیده که در برخـی پرونده‌هـای 
کیفری عنف، بار اثبـات بر عهـده شاکی 
قرار بگیرد، تکیـه به دلایل سنتی جهت 
اثبـات عـنف اسـت )خمسه، 1402: 36، 
6، 159-190(. بررسـی ایـن چـالش از 
دیدگاه قضات و ضابطین قابل‌توجه است. 
نیمی از قضات و ضابطین موضوع تحقیق 
معتقدند که بررسی جانبدارانه و افراطي 
از شكايت زنان عليه مردان‌ و متهم‌ك ردن 
مـردان بـه تجاوز، هت كناموس و غیره، 
باشد؛ چراکه  مي‎تواند بسيار مشكل‎ساز 
برخـي از زنـانك ـه دچـار اخـتلال‌هـای 
شخصيتي و عدم تعادل رواني و یا سوابق 
کیفری جنسی هـستند و از عقـده‌هـا و 
تعارض‌هاي جنسي رنج مي‌برند، به‌ قصد 
محكومك ردن مردان در دادگاه و شكنجه 
رواني و جسمي آنهاي ا بـه قصد اخاذي، 
چنين شكايت‌هايي را تسليم مي‎نمايند 
159-190؛   ،6  ،36  :1402 )خـمسـه، 

جویان، 1394: 2، 6، 96-84(.
بر اسـاس آرای به دسـت آمـده از دیـوان 
عالی کشور، رویه تعـدادی از قضـات و 
ضـابطین رسیـدگی کـننده در این‌گـونه 
جـرایم بر این اسـت که در مـواردی کـه 
شاکی با متهم دارای سابقه آشنایی بوده، 
بار اثبات شکایت بر عهـده شاکی اسـت؛ 
چراکه وی با تمـایل خود با متهم رفت و 
آمد و معاشرت داشته است؛ اما در زمانی 
که ادعای عنف در خصوص شخص ناآشنا 
مطرح می‌گردد بار اثبات بر عهـده مقام 

تعقیب است. رویه سایر قضات نیز بر این 
منوال بوده که در هر حال عهـده‌داری بار 
اثبات، با توجه به نوع و اهـمیت جرم بر 
عهده مقام تعقیب است )معاونت تدوین، 
تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور، 

.)168-130 :1402

2-1- چالش تفسیر رضایت
یکی از اوصافی که ملازمه مستقیم با احراز 
عنف دارد و مرجـع تحقیق موظف است 
که آن را مورد بررسی قرار دهد، وضعیت 
رضایت بزه‌دیده نسبت به عمل جنسی به 
خصوص در مواردی که بزهکار یا بزه‌دیده 
آشـنایی قـبلی داشـته اسـت، می‌باشـد. 
نحوه تفـسیر و بررسی عنصر رضایت در 
این‌گونه جـرایم، به عنـوان یک چالـش 
جدی در مراحل تحقـیق و رسیدگی در 
پرونده‌ها به شمار رفـته که البته خود به 
بخش‌های متعـددی تقـسیم می‌گـردد. 
نخستین بخش از این محدودیت، به نحوه 
کشف عنصر رضـایت و طرح این مسئله 

است که عنصر رضـایت را می‌بایست در 
ذهن چه کسی جستجو نمود؟ قصـد و 
نیت چه شخصی ملا کعمـل قرار دارد 
و نیز از چه کسی باید تحقـیق شـود؟ 
اگرچه برخی از صاحب‌نظران، برای احراز 
رضایت، بررسی وضـعیت ذهنی بزهکار 
را ضرورت می‌دانند؛ چراکه افراد ممکن 
است در حالت عادي بدون اینکه گمان 
مورد تجاوز واقع شدن به ذهن‌شان خطور 
کند، مشغول به انجام فعالیت‌هاي روزمره 
خود باشند که در این صـورت، نمی‌توان 
گفت که رضایت یا عدم رضایت به تماس 
شهوانی در ذهـن آنها شـکل گرفتـه یا 
خیر؟ حال چنانچه در این شرایط، فردي 
بی‌مهابا به شخصی تجاوز کند، این فقدان 
رضـایت، ابتدا در ذهـن مرتکـب شکل 
گرفته و آنگاه که در لحظه اقدام از ذهن 
او خارج می‌شود، به ذهـن بزه‌دیده وارد 
خواهد شد؛ بنابراین با تحقیق بازپرس از 
وی در خصوص وضعیت و حالات روحی 
و ذهنی وی در زمان ارتکاب، می‌توان به 
قصد وی بر این عمـل و فقدان رضـایت 
از طـرف دیگـر پی برد )جـعفری،1392: 
252(؛ اما این فـرض، زمانی با مشـکل 
مواجه می‌شود که رفـتار و اقدامات اولیه 
بزه‌دیده، حاکی از رضایت به عمل جنسی 
باشـد. اگر صـرفاً اعتبار ذهـني شاکي به 
رسميت شناخته شود، به این معنا است 
که مرجع تحقیق احتمال اولیه‌ای را بنا 
به  نهاده که شاکی ممکن است نسبت 
رابطه جنسی رضايت داشته باشد که این 
احتمال، در صـورتی که رابطـه در حـالت 
اجبار صـورت گرفـته باشـد، صحیح به 
نظر نمی‌رسد؛ علاوه بر اینکه قرار دادن 
ملا کرضایت در ذهن بزه‌دیده، در اکثر 
موارد به برائت بزهکار منجـر می‌شـود؛
چراکه برخی از رویه‌های قضایی بر این 
پایه استوارند که وقتی شاکی با میل و 

محـدودیت در تحـقیق جرایم 
جـنسی، دیـگر چالش پیـش 
روی مقام تعـقیب در مرحـله 
رسیدگـی اسـت. این مسئله 
شـامل محـدودیت در منـابع 
و روش‌هـای تحـقیـق و نیـز 
محـدودیـت در اسـتفـاده از 
روش‌های علـمی کشـف جرم 
می‌شـود. مـاده ۳۰۶ قـانـون 
آیین دادرسی کیفری، رسیدگی 
به جـرایم جـنسی کـه نقـض 
کننده عفت عمومی هستند را 
مستقیماً در صـلاحیت دادگاه 

قرار داده است.
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رغبت خود به خانه یا مراسم خاص متهم 
پاگذاشته، فرض عدم رضایت، سخت به 
نظر می‌رسد. به همین دلیل، بسیاری از 
حقوقدانان حوزه قضایی، معتقدند صرف 
حضور قربانی با میل خود در محل وقوع 
جرم، در صـورت فـقدان حـیله و فریب، 
دلالت بر رضـایت به عمـل جنسی دارد 
و عنوان عنـف قابل انتساب نمی‌باشـد. 
بر اساس تحقـیق میـدانی پژوهشگران 
تحقـیق حاضر از پرونده‌هـای مطروح در 
دو شهرستان گرمسار و ایوانکی، در برخی 
از آرای صادره، این نکته لحاظ شده است. 
در مـواردی که بزه‌دیده با رضـایت خـود 
سوار خـودروی بزهـکار شـده و یا وارد 
منزل او می‌شود و شخص مقابل، به وی 
تعـرض جنسی می‌نمـاید، این رضـایت 
اولیه به ورود به داخل خـودرو یا مـنزل 
یا برقراری مکالمه‌هـای تلفـنی پیش از 
حادثه با یکدیگر، نزد دادگاه به رضایت 
بر عمل جنسی تفسیر شده و بدون اینکه 
قصد مرتکب مورد توجه و بررسی قرار 
گیرد، حکم برائت از تجاوز به عنف بـرای 
متهم صادر گردیده است. برخی از قضات 
تحقیق نیز بر این عقـیده بودند که جرم 
زنا، اگرچـه منسوب به بزه‌دیـده اسـت، 
اما برای احـراز وجود یا فقـدان رضـایت، 
صـرفاً نمی‌تـوان در خصـوص بـزه‌دیـده 
تحقیق نمود، بلکه بخشی از این تحقیق 
می‌بایست از بزهکار صـورت بگـیرد. لذا 
احراز فقـدان رضـایت، نیازمنـد بررسی 
و تحقیق دوجـانبه از بزه‌دیده و بزهکار 
است؛ مؤید این سخن، برآیندی است که 
در تحقیقی که بر محور بزه‌دیدگی زنان 
در جرایم تجاوز به عنف با بررسی آرای 
قضـایی شـهر تهران در سال‌هـای 1382 
الی 1383 انجام پذیرفتـه، مشهود است 

)رمضان نرگسی،1383: 102(.
محـدودیـت دیگـری کـه در خـصـوص 

ناظر  دارد،  قربانی وجود  تفسیر رضایت 
به مواردی اسـت که بزه‌دیـده در زمـان 
وقوع عمل جـنسی، به دلـیل مصـرف 
مشروبات الکلی یا مواد مخدر روان‌گردان، 
فاقد شعور، اختیار و اراده اسـت. یکی از 
حقوقدانان معاصر درایـن‌باره می‌نویـسد: 
»زمانی کـه شخـص خـود را در شـرایط 
ناآگاهی و فقـدان اختیار قرار می‌دهـد و 
در معرض مفسده قرار می‌گـیرد، سبب 
بروز افعال مباشـر خـواهد بود. مصـداق 
این امر، زن یا دخـتری اسـت کـه آزادانه 
دري ک مهمانی مختلط شرکت نموده و 
اقدام به نوشيدن مقـدار زيادي مشروب 
الکلي نماید، در حقیقت، خود را تسليم 
حـوادث احـتمالي کرده اسـت. به همین 
دلیل، برقراري رابطـه جنسي با اين فرد 
در حالت مستي، نمی‌تواند عنوان تجاوز 
به عنف را داشته باشد؛ زيرا اين شخص با 
اقدام نخست خود که با اراده انجام داده، 
به اقدامات بعدي افراد حاضر در مهماني 
اعتبار ذهني داده است. ولیکن در صورتی 
که بزه‌ديده در زمان تسليم شدن به رابطه 
جنسي، مست بودهي ا فريب خورده باشد، 
رضايت ظاهري وی به انجام عمل جنسي 
را نمی‌توان یک رضـايت واقعي دانسـت 

)شهری، 1380: 158(.
البته در خصوص تعلق عنوان عنف به این 
موضـوع، میان حقـوقدانان اختلاف‌نظر 
وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان تعـدد 
آرا را در سـه دیدگاه عمـده دسته‌بنـدی 
نمود. در دیدگاه نخست، زنا با بیهوش در 
حکم عنف است. در این خصوص، تفاوتی 
نمی‌کند کـه زانی‌ عامـل‌ بیهـوش کردن‌ 
باشد‌ یا‌ خیر؟ )زراعت، 1392: 78(. طبق 
دیدگاه دوم، در هیـچ‌یک‌ از مـوارد، چـه 
زانـی، عامل بیهـوش‌ کردن باشـد و چه 
نباشد‌، عـنف مـحقق نیست )کارخیران، 
1392: 104؛ گلدوزیان، 1396: 252(؛ و 

وفق دیدگاه سـوم‌، میان‌ حالات زانی و 
زانیه‌ تفاوت وجـود دارد. تنها در‌ صـورتی‌ 
کـه زانـی بدون تمایل زن، عامل بیهوش 
باشـد، عنف صـادق اسـت  کـردن وی 

)حدادی، 1392: 2، 2، 97-78(.
در همـین خصـوص، دیدگاه قانون‌گذار 
به‌گـونه‌ای اسـت کـه مـستی را همانند 
خواب و بیهوشی قلمداد کرده است. از 
نظر قانون مجازات اسلامی که در تبصره 2
مـاده 224 بـر آن تأکـید شـده، مـستی 
اختیاري با اجباري تفاوتی ندارند، بلکه 
مهم آن اسـت کـه پیـش از مـستی زن، 
مرتکـب از قربانـی، تـن دادن به رابطـه 
جنسی را خواسته و قربانـی نیز آن را رد 
کرده باشـد. طـبق ایـن تبصره، رضایت 
و عدم رضـایت در شخـص بیهوش قابل 
تصور‌ بـوده و تـجاوز به مؤنث بیهـوش، 
در صورت عدم رضـایت، در حکم زنای به 
عنف است. همچنین صرف عدم رضایت‌ 
باعث‌ می‌شود که‌ عمـل متجاوز، عـنف 
مـحسوب شـود و دیگـر به وجـود قهـر 
و غلبه نیازی‌ نیـست‌ )برهـانی و دادجو، 
1396: 147(. به ظاهـر، قانـون‌گذار به 
صرف وجود رضایت یا عدم‌ آن‌ اکتفا کرده 
و از سایر قیود، نظیر چگونگی بیهوشی و 
یا مست نمودن صرف‌نظر نموده است؛ اما 
همان‌گونه که معنای اعتصاب انجام عمل‌ 
زنا‌ با زور و قهر و غلبه بر زن بیان شد، این 
موضوع در مورد فردی صـادق اسـت که 
زنی‌ را‌ به‌ قصد زنا بیهوش مـی‌کند؛ زیـرا 
از منظر عرفی و وجـدانی، عـنوان غصب 
بر چـنین فـردی‌ صـادق‌ اسـت.‌ به‌ بیان 
دیگر، در تحقـق غصـب، اعمال زور بـر 
فـرد اهمیت دارد؛ خـواه‌ مغلوب‌ در حال 
مغلوب شدن، عالم به مغلوب شدن باشد 
یا نباشد. مؤید‌ صدق عنوان غصب در این 
مورد، در مصداقی اسـت که زانی به‌ قصد‌ 
17زنا‌ مـزنی بهـا )زنا شـونده( را می‌کشـد و 
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سـپس بـا وی زنا می‌کـند کـه در این‌ 
حالـت‌، در عـنف بـودن ایـن وضـعیت 
تردیدی وجود ندارد، لذا ماهـیت عمل 
زانی اهمیت داشـته که‌ با‌ فـرض فقدان 
اراده و علم بزهکار بر بیهوشی یا مستی و 
به دلیل مـاهیت‌ زورگویانه‌ و قاهرانه‌ زانی، 
این عمل نزد عرف، عنف شناخته‌ می‌شود 
)توجهی وتوکلپور،1390: 12، 2، 101-
132(؛ بنابراین زمـانی کـه بزهـکار بدون 
اختیار بزه‌دیده و با اجبار یا به قصد فریب، 
وی را مست یا بیهوش و یا دچار اختلال 
ذهنی می‌کند و سپس اقدام به مقاربت 
جنسی با او می‌کند، موضوع تعدی باید 
جزو قیود عنف بودن قرار گیـرد. از میان 
پرونده‌هـای مطـروحه در شهرستان‌های 
مورد نظر در این مقاله، پژوهشگران با سه 
مورد مشابه اقدام به تجاوز بر اساس فریب 
و نوشاندن مشروبات یا گاز بیهوش کننده 
مواجه بودند کـه رویه قضـایی، تعدی را 
به منزله عنف تلقی نموده و حکم صادر 

نموده است.
اما چالـش و محـدودیت دیگـر، ناظر به 
موردی اسـت کـه بزهـکار در بی‌اختـیار 
ساختن بزه‌دیـده دخالتـی نداشـته است 
و صـرفاً شخـصی را می‌یابد کـه مسـت 
و بی‌اخـتیار اسـت و از‌ ایـن مـوقعـیت 
مصادیقی،  چنین  می‌کند؛  سوءاستفاده 
هرچند نادر، اما بسیار تأمل‌برانگیز است؛ 
چـراکه در ایـن حالـت، زانی در بیهـوش 
نمودن شخص دخالت نداشته و ازاین‌رو، 
عمل او را نمی‌توان قصد تجاوز به مزنی 
بها منتسب نمود، درعین‌حال، این حالت 
‌‌مانند‌ زنا با مـرده تلقی نخواهد شد؛ زیرا 
با تحقیق در خصـوص اوضـاع و اوصافی 
که بزهکار در آن قـرار داشته، قصـد وی 
در انجـام عمـل جنسی مبـرهـن اسـت. 
هرچند پرونده‌هـای کیـفری شـهرستان 
موردمطالعه فاقد چـنین طرح پرونده‌ای 

بوده، اما در دیگر نقاط، در اند کمواردی 
مشاهده شده است. چنانچه در دو پرونده 
مطروحـه در اسـتان مازنـدران در سـال 
1395، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته 
و در چند نوبت دادرسی منجر به صدور 
حـکم و سپس تأیید آن در دیـوان عالـی 
شده است )رستمیان و همکاران، 1400: 

.)90-69 ،10،4
تـمامی آنچه گفته شد، مبتنی بر آن بود 
کـه قید قـهر و غلبه در مـعنای غـصب 
دخیل شمرده شـود؛ لذا در صـورتی که 
چنین لحاظی در قید مزبور مدنظر قرار 
نگیرد، هر سه حالت پیش‌گفته را می‌توان 
داخل در معنای غصب دانست؛ هـر چـند 
قائلین به این نظر بـاید رابـطه رضـایت با 

غصب را حـل و فصل کـنند.
نکـته حائز اهمیت دیگـری کـه در ایـن 
بخـش مؤثر و شـایان توجـه خواهد بود، 
مسئله اعـتبار اعلام رضـایت و محدوده 
رضایت بزه‌دیده می‌باشد. در یک بررسی 
به عـمل آمـده در سـال 1400، بالـغ بر 
20 فقره ادعای تجـاوز جنسی در روابط 
دانشجویان دختر و پـسر به ثبـت رسیده 
اسـت. در شکایات مطـرح شـده از سوی 
بزه‌دیـدگان آمـده اسـت کـه گروهـی از 
دانشجویان دختر، ابتدا به عـمل جنسی 
با دوسـت غیر هـمجنس خـود رضـایت 
داشـته‌اند، ولی در ادامه و هنـگام شروع 
آمیزش جنسی، از رضـایت خود منصرف 
شـده و این موضـوع را به طـرف مقـابل 
اعلام نموده‌اند، با این حال، علی‌رغم میل 
باطنی آنها عـمل جنـسی تداوم داشـته 
اسـت. گـروه دیگری نـیز اظهار داشته‌اند 
که آنها صرفاً با ملاعـبه و عـمل جنسی 
مادون زنا موافـق بوده‌اند، ولـی در حـین 
عمل، دانشجوی پسر، اقدام به انجام زنا 
به معنای اخص آن نموده است )میرتبار 
و هـمـکاران، 1402: 9، 17، 62-37(. 

ازاین‌رو، اعتبار و محدوده رضایت اهمیت 
ویژه‌ای برای قانون‌گذار دارد به‌گونه‌ای که 
حتی در رابطـه زناشـویی نیز موردتوجه 
قرار خواهـد گرفت. در قـوانین برخـی از 
کشورها نیز آمیزش جنسی، یـک عمل 
مستـمر دانسته شـده و هـرگاه زن در 
هرلحـظه از آن عدم رضایت خود را ابراز 
نماید، ادامه رابطه از سوی مرد می‌تواند 
تجاوز جنسی محسوب شود. این موضوع 
در قانون جـرایم جنـسی مصـوب سال 
انگلستان مورد پذیرش  2003 میلادی 
قرار گرفته اسـت )هاشـمی،1389: 79(. 
مطابق بررسی پژوهشگران این تحقیق، 
آرای قضـات دادگاه‌هـا در دو شـهرستان 
گرمسار و ایوانکـی، نشـان می‌دهـد که 
صرف وجود رضایت اولیه به عمل جنسی 
از سوی بزه‌دیده، بدون توجـه به حـدود 
و اعتبار آن در زنا، مقولـه عنف را از بین 
می‌برد. فلسفه این استدلال بر این است 
کـه هرچـند رضـایت به عـمل جـنسی، 
ملازمتی با رضایت دادن به زنا به معنای 
اخص آن ندارد، ولیکن در صورت تحقق 
زنا، مزنی بها تنها می‌تواند خسارت خود 
را از باب عدم رعایت حدود رضایت خود 
از جـانب زانی اخـذ نماید. لذا اگر زانیه 
به زنای مادون ازاله بکارت رضایت داده 
باشد، مانـند زنـای از دبـر، وی مستحـق 
ارش ازالـه بـکارت خـویش خـواهد بود. 
اهمیت این نظر در پاسخ به پرسش‌نامه 
10 نفر از شاکیان مورد مطالعـه به چشم 
می‌خورد. در پژوهشی مشـابه نیز همین 
رویه قضـایی طی شـده اسـت )کشـاورز 
و همکاران، 1401: 13، 2، 280-261(.

2-2- چالش محدودیت در تحقیق
محـدودیت در تحقـیق جرایم جنـسی، 
دیگر چالش پیش روی مقام تعقیب در 
مرحله رسیدگی است. این مسئله شامل 
محدودیت در منابع و روش‌های تحقیق 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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و نیز محدودیت در استفاده از روش‌های 
علـمی کشـف جرم می‌شـود. ماده ۳۰۶ 
قانون آیین دادرسی کیفـری، رسیـدگی 
بـه جـرایـم جـنسی کـه نقـض کـننده 
عفـت عمـومی هـستند را مسـتقیمـاً 
در صلاحـیت دادگاه قـرار داده اسـت. 
همچنین صـلاحیت رسیدگـی به زنـای 
مستوجب اعدام و رجـم در صـلاحیت‌ 
دادگاه‌ کیفری یک می‌باشـد. ممنوعیت 
دادسـرا و پـلیـس از تحـقیـق در ایـن 
جـرایم، منـجر به این شـده اسـت که 
تحقیقات پلیسی تـنها‌ بـه‌ موارد ارجاع 
شده از سـوی دادگاه محـدود گردد و 
پلیس نتـواند از هـمه ابـزارهای خـود 
جهت احراز حقیـقت استـفاده نمـاید؛ 
به خصـوص اینکه در اغلـب دادگاه‌های 
کیفری یک تشکیل شـده در غیر مراکز 
مخصوص  ابلاغ  دارای  قضات  استان‌ها، 
این‌گونه دادگاه‌ها نبوده و علاوه بر ابلاغ 
اصلی برای دادگاه کیفری، دارای ابلاغ 
اضافی جهت رسیدگی به این‌گونه جرایم 
بوده‌انـد )رستـمی و قـربان‌پور، 1401: 
قابل‌توجه  مقام  این  در  آنچه   .)57-50
است، رسیدگی قضـات و ضابطین مرد‌ 
به‌ چنین پرونده‌های کیفری است. عمده 
قربانیـان که در مرحله تحـقیق و کشف 
جـرم با یک رئیـس و دو مستشار و یا 
به  می‌شوند،  روبه‌رو  انتظامی  ضابطین 
دلیل شرم و حیا و خجالت ناشی از‌ این‌ 
جرم، از بیـان کامل حـقایق و جـزئیات 
جـرم، امتـناع مـی‌ورزنـد. بـه‌خصـوص 
ناچار  تجـاوز،  احراز  برای  دادرس  آنکه 
به طرح پرسش‌های بسـیار شـخصی و 
محرمانه‌ اسـت )زراعـت پیـشه، 1401: 
40(. نتیجه مصاحبه پژوهشگران تحقیق 
با شاکیان پرونده‌های کیفری شهرستان 
مـورد مـطالـعـه نشـان مـی‌دهـد کـه 
اغلب بزه‌دیـدگان )75 درصد( از پرسش 

دادرسان و ضابطین مرد در مرحله تحقیق 
و کشـف جرم شرمگین بوده و احساس 
خجـالت‌ و تحقـیر‌ نموده‌اند، لذا قـادر به 
پاسخ‌گویی صریح و صحیح به پرسش‌ها 
و حتی شرح جـزئیات رخداد نبـوده‌اند.
محدودیت دیگـری که در حـوزه تحقیق 
وجود دارد و همواره قضات و ضابطین را 
با چالش مواجه نموده، عدم وجود نظم 
در نوبت کاری اداره پزشکی قانونی است. 
اگرچه پزشكي قانوني در شهرهای بزرگ 
به صورت 24 ساعته دایر می‌باشد، اما در 
شهرهـای کوچـک و شهرستان‌های دور 
افتاده، پزشک قانونی صـرفاً در سـاعات 
اداری و در روزهـای کاری حضـور دارد. 
به زعم قضـات مصاحـبه شونده توسط 
پژوهشگران، گاهی اوقات برخی ضابطان 
قضـايي نیز از اهـميت زمان در خصوص 
این‌گونه جـرایم اطلاعی ندارند و حتی 
در مواردی که به آن واقف هستند، فرد 
شاكي را با تأخیر به پزشكي قانوني ارجاع 
می‌دهـند. این مـسئله در پـرونده‌هـای 
دو شهرستان گرمسار و ایوانکی به‌خوبی 

مشاهده شده است.
دیگـر چالـش بسـیار مهـم در مرحـله 
تحقـیق، زدودن آثار آمیـزش ناشـی از 
ناآگاهی بزه‌دیدگان است که در بسیاری 
از پرونده‌های کیـفری مطـرح شـده به 
چشم می‌خورد. بررسی‌هـای میدانـی و 
همچنین مطالعه محـوری پژوهش‌های 
مشابه نشان می‌دهد بسیاری از قربانیان، 
پیش از واقعه تماس جنسی، هیـچ‌گونه 
آگاهی در خصوص مواجهه با این پدیده 
نداشته و در نخستین اقدام پس از رخداد، 
جهتك اهش احتمال بارداري یا به خاطر 
کراهت ذهنی، خود را شسته و آثار جرم 
نمونه‌گیری  ازآنجاکه  بین می‌برند.  از  را 
در لحظات نخست پس از واقعه جنسی 
به میزان زیادی حائز اهمیت است، لذا 

مراجعه با تأخیر قربانیان به پزشکی قانونی، 
دسترسی به مهم‌ترین دلیل اثبات تجاوز 
به عنف را غیرممکن می‌سازد. از سوی 
دیگر، عمل جنسی به عنف‌، اغلب‌ همراه 
با جرایم دیگر نظیر آدم‌ربایی رخ مي‌دهد 
)مـدرسـی، 1397: 55(. پـژوهشـگران 
تحقیق با تعداد 15 فقره آدم‌ربایی منتهی 
به خشونت جنسی و زنای به عنف در 
تحقیق‌های خود روبه‌رو بوده‌اند که بیش 
از نیمی از آنها فاقد برهان و دلیل نسبت 
به تأیید ادعای قربانیان بوده، چـراکه با 
تأخیر در طرح شـکایت قربانـیان همراه 

بوده است.
سنـی  تفـکیک  چـالـش   -3-2

بزه‌دیدگان
جرایم جنسی به عنف بزه‌دیدگان کمتر 
از 18 سال، یکی از فصول مهم در قانون 
مجـازات اسـلامـی اسـت که در تعـابیر 
حقوقدانان با عنوان کودک‌آزاری ترکیب 

یافته است )مدنی، 1390: 24(.
قانـون‌گذار، زنای با دخـتر نابالـغ را در 
صورتی در حـکم عنـف قرار داده کـه از 
طریق اغـفال و فـریب دادن یا از طریق 
ربایـش، تهـدید و یا ترسـاندن موجب 
تسلیم شدن او شـود. این در حالی است 
که کودکان نابالغی که با رضایت اقدام به 
عمل جنسی با شخص دیگری می‌نماید، 
در این تعریف جایی ندارد. گویی هرچند 
قانون‌گذار به مفهوم عرفی تجاوز نزدیک‌ 
شده، اما نگاهی جامع نسبت به موضوع 
قانون‌گـذار  برای  ظاهراً  اسـت.  نداشته 
با سن  قابل پذیرش است کـه دختری 
کمتر از نه سال قمری با میل و رضایت 
شخـصی و آگاهـانـه وارد یـک رابطـه 
جنسی شود، به مـنزله تعدی به عنـف 
قرار نگیرد. هرچـند که او به قوه عقلانی 
دست نیافته است. حتـی قانون‌گـذار در 
مورد تجاوز به کودکان مذکر نیز سکوت 
19نمـوده اسـت )گلـدوزیـان، 1396: 98(.
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برخـی معتـقدند کـه کـود کو به‌ویـژه 
غیرممـیز، اراده و اختـیار و قوه تمیز را 
ندارد تا رضایت او معتبر باشد و زنا با او 
در هر صورت زنای به عنف و اکراه است 

)قربان نیا،1392: 97(.
لـذا چالـش اساسی در زنـای با صـغیر، 
ضـرورت تحقـیق و بررسی دربـاره نـوع 
فریب و حیله و اکراه و تأثیر آن در اراده 
کود کاست. استلزام این ضرورت، احراز 
زایل شدن عنصر رضایت در صغیر است. 
در غیر این صـورت، زنای با صغیر تحت 
هر شرایطی، به عنوان زنای با عنف تلقی 
می‌گردد، حتی با وجـود رضایت کودک؛ 
چراکه در مورد صغیر و به‌خصوص صغیر 
معتبری وجود  رضایت  اصولاً  غیرممیز، 
ندارد تا بتـوان بر اسـاس زایل شدن آن 
به واسطه اکراه یا فریب، زنا را غیرعنف 
دانست. این مهم در ارزیابی آرای قضات 
و دادرسان مراجع قضایی شهرستان‌های 
محل تحقیق به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای 
که قـضات در پرونده‌هـای کـیفری ارجاع 
شده، این نکته را ملحوظ نموده و حکم به 

تجاوز عنف داده‌‌اند.
همچـنین در خصـوص نـوجـوانان بیـن 
9 تا 18 سال، این موضـوع قـابل بحـث 
است. در تحـقیق صورت گرفته، برخی از 
بزه‌دیدگان در این فاصـله سنّی، اگرچه 
به اکراه مورد عمل جنسی قرار نگرفته‌اند، 
ولـی مصـداق اغـفال، فـریب و حیـله را 
داشته‌‌اند. این در حالی است که بر اساس 
تفسیر ماده 228 قانون مجازات اسلامی، 
به نظـر می‌رسد صـرفاً برقـراري رابطـه 
جنسي باي ک دختر نابالغ از طريق فريب 
دادن او، تجاوز جنسي قلمداد شده و هر 
دختر و زنی ممکن است بدون توجه به 
سنّش مورد فريب و اغفال قرارگرفته و به 
رابطه جنسي تن دهد؛ حال اینکه عمل 
جنسی صورت گرفته با صغیر ولو بدون 

عنف همانند عمل جنسی از روی رضایت 
با زن بالغ نمی‌باشد )اکرمی، 1395: 3، 

.)65-33 ،1
2-4- چالش تعریف تجاوز جنسی

تجاوز جنسی در حقوق و قوانین جزایی 
ایران، تنـها به دخـول آلت تناسـلی در 
دبر یا قبل فرد مؤنـث اطلاق می‌شـود 
و خـشونت‌های جنـسی دیگـر ممـکن 
است مشمول مـاده 637 قانون مجازات 
اسلامی باشد. همچنین تجاوز در قالب 
عمل لواط صرفاً در حدود تعریف شرعی و 
قانونی آن ممکن بوده و هرگونه خشونت 
جنسی دیگر نسبت به فرد مذکر در قالب 
تفخـیذ یا همجنس‌گـرایی جرم انگاری 
شده که مجازات آن شـلاق اسـت؛ این 
در حالی است که گاهی اوقات، شخص 
مرتکب تجاوز، هـنگامی‌که با مقـاومت 
مجنی‌علیه مواجه می‌شود و به حسـب 
شرایط مکانی و زمانی و استرس ارتکاب 
جرم، فرصت کافی برای انجام دخول به 
معنای فقهی و حقـوقی را ندارد، سعـی 
می‌کـند با استفاده از راه‌هـا و شیوه‌های 
جایگزین همچون دخول دهانی، هیجان 
جنسی خود را ارضا نمـاید )کارخیران، 

.)69 ،1 :1402
همچنین در سایر موارد ممکن است در 
جرایم جنسی که از روی انتـقام صـورت 
می‌گیـرد، مرتکـب بیـش از آنکـه برای 
برطرف نمودن هیجان جـنسی اقدام به 
این عمـل نمـاید، بیـشتر درصدد ایجـاد 
یک خشـونت جنـسی بـر روی بزه‌دیده 
است که در قالب فرو بردن اشیاء یا دیگر 
اندام خود در آلت تناسلی بزه‌دیده اعمال 

می‌شود )چلبی،1390: 169(.
در تـحقـیق صـورت گـرفتـه حـاضـر، 
پژوهشگران به مستندات سه فقره پرونده 
کیفـری برخـوردند کـه نشـان مـی‌داد، 
تجاوزی کـه وصـف عنـف را داشته، در 

قالب زنا یا لواط به معنای رایج در فقه و 
حقوق نبوده اسـت که این عدد در برابر 
کل پرونده‌های مطالعه شده، آمار بالغ بر 
3 درصد را نشان می‌دهد. همچنین در 
هشتاد درصـد پرونده‌هـای کودک‌آزاری، 
در بزه‌دیده صغیر، موضوع دخول تحقق 
نیافته است، بلکه کود کبه روش دیگری 
مورد عمل جـنسی به عنف قرار گرفته 

است.
بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته در 
این تحـقیق، بزه‌دیـدگان و خـانواده‌های 
آنها، مجازات موجود در ماده 637 قانون 
مجازات اسلامی را برای زمانی که عمل 
جنـسی به عنـف صـورت گرفـته، ولـی 
لواط و زنا نشده،  مشمول عنوان فقهی 
کافی نمی‌دانستند؛ چراکه از نظر ایشان، 
آثار روانی، عـاطفی و اجـتماعی این بزه، 
آنچنان گران و پلـید اسـت کـه صـرفاً با 
مجـازات شلاق بزهـکار، آسیب بزه‌دیده 

التیام نمی‌بخشد.
بنابراین چالش جدی در این خصـوص، 
عدم وجود یک تعریف مشتر کاز عمل 
جنسی به عنف و تمایز آن با تجاوز به 
عـنف برای محـاکم می‌باشـد که سبب 
گردیده مراجع قضـایی با متجاوزان عمل 
جنسی به عنف، بنا به برداشت خود از 

قبح عمل برخورد نمایند.
2-5- چالـش توجـه به وضـعیت 

ظاهری و سوابق بزه دیده
وضعیت  جزایی،  حقوق  ملاحظات  طی 
ظـاهری و سـوابـق بزه‌دیـده بـه عنـوان 
یـکی‌ از‌ ملاک‌هـای قابل توجـه جـهت 
انتساب تقصیر به بزه‌دیده در نظر گرفته 
می‌شـود. در پژوهـشی که در سال 1402 
انجام شده است، نود و شـش درصـد از 
بزه‌دیدگانی که به عنوان زنان خیابانی یا 
با سابقه کیفری خاص مورد عمل جنسی 
به عنـف قرار گرفـته‌اند، هنـگام طـرح 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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برآمد
اثبات همه اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه‌ ادله‌ اثبات می‌باشد. با این حال، دو دلیل شهادت شهود 
و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می‌روند؛ زیرا وجود قیود فراوانی بر این دو دلیل 
که از سوی شارع و قانون‌گذار مقرر شده، بر توان اثباتی آنها تأثیر گذاشته است. علاوه بر آن، اغلب نزدیک به 
عموم تجاوزهای جنسی در پنهان و دور از دیدگان سایرین واقع می‌شود و اساساً امکان شهود را منتفی می‌سازد. 
همچنین اگرچه بررسی‌های پزشکی قانونی در اثبات وقوع جرم، راهکار متقنی به شمار می‌رود، ولی چون معمولاً 
طرح شکایت از سوی بزه‌دیدگان و قربانیان تجاوز که به مراجع قضایی مراجعه می‌نمایند، با تأخیر همراه می‌باشد، 
اثبات مسئله از این طریق را نیز با چالش و محدودیت مواجه می‌سازد. صرف‌نظر از امکان اثبات یا عدم اثبات تجاوز 

به عنف، تشخیص رضایت شاکیان به سهولت ممکن نیست.
آنچه در این میان، حائز اهمیت است، وجود شکل متفاوتی از عنف و اجبار در این‌گونه جرایم می‌باشد؛ چراکه در 
اکثر موارد، بزه‌دیده با تمایل خود و به قصدی خارج از ارتباط جنسی نزد بزهکار حاضر شده و در محیطی خالی از 
شهود مورد تجاوز و یا خشونت جنسی قرار می‌گیرد. تفسیرها و برداشت‌های ارائه شده از این جرم در نظام تقنینی 
و رویه‌های عملی نهادهای قضایی ایران، بیانگر سیطره گفتمان جنسیتی خاص در این حوزه است و عدم رعایت 

اصل تناسب در تعیین ضمانت اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم را به دنبال داشته است.
با توجه به اینکه مهم‌ترین چالش در موارد شش‌گانه بر اساس بررسی‌های نظری و میدانی، چالش تفسیر رضایت 
تعیین  در  تنوع  نحو،  همان  به  البته  و  عنف  معنای  توسعه  خصوص  در  قانون‌گذاری  اجرا،  مقام  در  لذا  می‌باشد، 
مجازات‌ها ضروری به نظر می‌رسد. به این معنا که علاوه بر بازنگری در تبیین معنای تجاوز به عنف، قانون‌گذار 
می‌بایست در مجازات خاص آن نیز، نحوه تحقّق رضايت را در نظر بگیرد. ازاین‌رو، در هر مرحله از فعالیت جنسی 
که عدم رضایت از سوی مفعول، اعلام گردید، موضوع عنف تحقق‌یافته و مجازات خاص به تبع آن مرحله تعیین 
گردد. از سوی دیگر، مسئله رضایت در کودکان کمتر از شانزده سال که ثبوت تعقل و شعور در ایشان، مبرهن 
نیست، به مثابه عدم رضایت تلقی گردد و هرگونه آمیزش جنسی با ایشان توسط افراد بالغ بالای 18 سال سن به 

منزله عنف محسوب شود.

شکایت، اظهارات آنها از سوی ضابطین 
نظر گرفته  به صورت جدی در  قضایی 
نشـده یا اصـلًا شـکایت آنها رسـیدگی 
نشده است؛ به خصـوص آنکه تحقیقات 
نشان می‌دهـد احسـاس ناامنـی زنان با 
مردان تفاوت داشته و در این میان، زنان 
بیش از مردان احساس ناامنی می‌کنند 
)یـاوری و فصیـحی و حـیدرنژاد، 1402: 
موارد،  این‌گـونه  در   .)54-31 ،69 ،18
اگرچه بزه‌دیده در تحـمل جرم و تجـربه 
زیان‌دیدگی، به نوعـی مرتکـب کوتاهـی 
یا‌ تحریک‌ شده‌، اما کاربرد واژه تقصـیر، 
متضمن مسئولیت است‌ و بالطبع، بحث 

ضمانت اجرای مـدنی یا کیفری بزه‌دیده 
مقصر را مشمول‌ ضمانت‌ اجرا‌ نمی‌کند. 
به‌هرحال، بزه‌دیده تجاوز به عنف می‌تواند 
در بزه‌دیدگی‌اش نقش داشته باشد‌ )شام 

بیاتی، 1396: 524(.
اما چالش موجود در این بخش، زمانی 
مطرح می‌گردد که این گروه از بزه‌دیدگان 
به مراتب مورد عمل جنسی به عنف قرار 
می‌گیرند. تحقیـق از نمونه‌هـای مـورد 
پرسش، نشـان داده اسـت کـه تمـامی 
بـزه‌دیـدگان خـیابانـی یا دارای سـابقه 
کیفری خاص، بیش از دو بار مورد عمل 
جنسی به عنف قرارگرفته‌اند که در آن 

رضایت داوطلبانه وجود نداشته است و از 
آنجایی که بزهکاران از عدم افشای جرم 
روند  این  ادامه  امکان  و  بزه‌دیده  توسط 
مجرمانه، اطمینان خاطر دارند، چنـین 
رفتاری را ادامه می‌دهند. اگرچه برخی از 
قضات تحقیق معتقدند که بعضی از زنان 
به دلیل عملکرد خـود، مقـصر در وقوع 
چنین جرمی هستند، ولی این استدلال 
رایج، جرم متجـاوز جـنسی به عنف را 
به‌هیـچ‌عنوان توجیـه نمی‌کنـد. چنین 
منطقی هیچ مسئولیتی در باب مرتکبان 
تجاوز به عهده نمی‌گیرد و از شخصیت 

حقوقی زنان می‌کاهد.
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چکیده
مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای 
مالکیت در نظر گرفته می‌شود، بر مبنای نظری مبتنی است که بررسی آنها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد. 
تأکید اولیه بیش از حد نظام سرمایه‌داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این 
نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معینی تيكه دارد که 
با توجه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسران، تبیین می‌شود. مالکیت به رابطه خاص بین مالک و ملک اشاره می‌کند 
که امکان تصرف مالک در ملک را نشان می‌دهد. تملکات دولت نسبت به اراضی با توجه به متون شرعی و قانونی و مال 
دیگری و در راستاي اهدافي همچون مصالح اجتماعي، تهیه مسکن برای افراد بی‌خانمان، برنامه‌های عمومی عمرانی 
از قبیل تأسیسات گازرسانی، برق، لوله‌کشی، احداث سد جهت تهیه برق، احداث پادگان، کلانتری و ...، قابل پذیرش 
می‌باشد. لیکن آنچه باعث مشکلات عدیده در حال حاضر گردیده، نحوه تصویب قانون و اجرای آن می‌باشد و به نظر 
می‌رسد که قانون‌گذار در مرحله تصویب و دولت و مراجع ذی‌صلاح در مرحله اجرای آن می‌بایست با دقت بیشتری 
عمل نمایند. در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن بررسی حقوقی مالکانه اشخاص، بحث تملک اراضی اشخاص توسط 

نیروهای مسلح را بررسي و مورد ارزيابي قرار دهیم.
واژگان کلیدي: حقوق مالکانه، تملک اراضی، نیروهای مسلح

بررسی حقوقی حق مالکانه اشخاص 
با نگرشی بر تملک اراضی توسط نیروهای مسلح

عمار پرتوي، كارشناس ارشد حقوق عمومي
سيد يوسف الماسي حسيني، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي
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درآمد
قانون‌گـذاری  با شـروع  موضـوع تملک 
در ایران جنبه قانونی پیدا کـرده و سیر 
تکاملی خود را در مقررات مختلف آغاز 
نمـود؛ مالکیت نیز کـه یکی از مبـاحثی 
اسـت کـه کاربرد آن در علـم حقـوق و 
اقتصاد و حتی در حـوزه سیاست و اداره 
کشـور قابل انکار نیست عبارت اسـت از 
رابطه مشخص با چیزی که زمان پیدایش 
انسان بر روی کره خـاکی به وجود آمده 
است. به مرور زمان در حقـوق و مقـررات 
حاکم بر مالکیت تغییرات بسیاری حادث 
شده است، هیچ‌کس منکر وجود پدیده 
مالکیـت در میـان بشـر اولیه نشـده و 
تنها اختلافی که وجـود دارد مربوط به 
مشکل آن اسـت که نخستین جلوه‌هـای 
مالکیت بر روی زمین و در جامعه بشری 
به صـورت مالکیت فردی و به اصـطلاح 
مالکـیت خصـوصی بوده اسـت و بعدها 
مرام اشتراکی و حکومت‌های طرفدار آن 
نوع عمومی مالکیت را به وجـود آورده‌اند 
)عبـادی، یـوسـف زاده، 160:1401(. با 
توجه به طرق مختلف تملک اراضی، گاه 
به عنوان مجـازات که خـارج از بحث ما 
می‌باشد، گاه هم به عنوان اینکه اراضی 
متعلـق بـه دولـت می‌باشـد و مالکـیت 
اشخاص بر آنها وجهه قانونی ندارد، دولت 
اقدام به ابطال اسناد رسمی و رفع تصرف 
اشخاص از آن املا کمی‌نمـاید؛ ماننـد 
اراضی مـوات)1(که برابر اصـل 45 قانون 
اساسی از انفال)2(می‌باشد و برابر قوانین 
لغو مالکیت اراضی موات شهری 1358، 
قانون اراضی شهری مصوب 1361، قانون 
ابطال اسناد مالکیت اراضی موات مصوب 
1365، قـانون زمین شـهری 1366 که 
برابر قوانین فوق‌الذکر، مراجع دولتی پس 
از بررسی و تحقيق در خصـوص اراضی 
اشخاص، در کمیسیون موضوع ماده 56 

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها 
و مراتع با تشخیص ملی)3(بودن آن بدون 
پرداخـت وجـهی، آن اراضی را استـرداد 
و تصرف می‌نماید یا برابر قانون »ابطال 
اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه« 
مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی موقوفه 
سلب می‌نماید. ملاحظه می‌گردد در این 
موارد سند به نام دولت تنظیم می‌شود، 
درصورتی‌که هیچ‌گونه وجهی بابت آن به 
مالک پرداخت نمی‌شـود؛ لیکن موضوع 
تملک اراضی توسط نیروهای مسلح که با 
توجه به مفهوم دولت در معنای عام که 
شامل نیروهای مسلح نیز می‌شود، جدای 
از تملک اراضی توسط دولت نبوده و به 
بررسی تملک که شـامل تملک قهری و 
می‌شود  نیز  تشریفات  طبق  خـریداری 
مي‌پردازد )عسـگری، ملکـی،15:1402(. 
حقوق مالکانه حـوزه گسترده‌ای دارد که 
شناسایی،)4( حــمایت و احتـرام)5(به این 
بوده  حقوقدانان  دغدغه  همیشه  حقوق 
است. نمونه اعلای این حقوق همان حق 
مالکیت اشخاص است. حـق مالکیت نیز 
دارای ابعاد گوناگونی اسـت که به عـنوان 
یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی 
و فقهی احترام داشـته و در کتـاب‌های 
فقـهی این حق در برابر هرگـونه تجـاوز 
از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در 
نـظام‌هـای تاریخـی گذشـته، شـاهان و 
وابستگان آنان خـود را صـاحب اخـتیار 
کشـور می‌دانستـند و مصـادره و سلـب 
مالکیت)6( از اشخـاص رایـج بوده اسـت. 
ازاین‌رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام 
دفاع از حـقوق مـردم در برابر دولت‌هـا 
و  بشر  حقوق  اعلامیه  مانند  برآمده‌اند، 
شـهروند کـه در 6 اوت 1789 میـلادی 
فرانـسه)7(که حـق آزادی، حق مالکـیت، 
امنیت و  ایستادگـی در برابر ستمگری را 
از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است.)8(

در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به 
واقعیت‌های جامعه و مشکلات اقتصادی 
و همچـنین شکایات مـردم در خصـوص 
نحوه تملک زمـین در اجرای طرح‌هـای 
مخـتلف اعم از عـمرانی و ... حل سـریع 
مشکلات این بخش بسیار ضرورت دارد 

)ایرج،10:1393(.
1-کلیات و مفاهیم

حق از منظر علم حقوق، سلطه و اقتداری 
است که شخص بر چیزی دارد. امتیازی 
است که قوای صالح دولت برای شخص در 
برابر دیگران می‌شناسد و تنها در اجتماع 
به وجـود می‌آید )کاتوزیان،125:1389(. 
حقوق مالکانه، یک مفهوم کلی است و 
در بیشتر قوانین مرتبط با تملک اراضی 
برای اجرای طرح‌های نظامی و عمومی 
اسـتفاده شـده است، مقـصود از حـقوق 
مالکانه، حقوقی است که اشخاص نسبت 
به امـوال اعم از مـادی و غیر مـادی دارند 
و لذا مقصود صرفاً حق مالکیت نیست؛ 
بلـکه حق مالکیـت نـیز یکی از حـقوق 
مالکانه و البتـه کامل‌ترین حـق مالکانه 
اسـت. در حقـوق اسـلامی نیز ملکـیت 
در معـنای وسـیع‌تری استعـمال شـده، 
چنان‌که گفته می‌شود ملکیت منفعت، 
ملکیت حق خیار، ملکیـت حق انتفاع و 
امثال آن )امامی،221:1375(. واژه حـق 
در اصطلاح خاص خـود در علم حقوق به 
معـانی مختلفی به کار می‌رود و علـمای 
حقـوق تعاریف مختـلفی برای آن بیان 
کرده‌اند. فهم این مفهوم که اساسی‌ترین 
مفــهوم علم حقـوق می‌باشـد با تفکیک 
درست میان معنای حق در ترکیب حق 
بودن و حق داشـتن حاصل می‌شـود. در 
کنار اصطلاح حق، واژه‌های دیگری نظیر 
تکلیف، آزادی، اختیار و امتیاز هستند که 
مکمل این مفهـوم بوده یا دارای تشابه 
معـنایی با این واژه هستند که فهـم این 
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را ساده‌تر می‌کند و درعین‌حال  مفهوم 
وجوه اشترا کو افـتراق آن را با سـایر 
مفاهیم مشـابه در حوزه حقـوق عمومی 

نمایان می‌سازد.
1-1- معنای اصطلاحی حق

امتیاز و توانایی  برخی حق را به معنی 
دانسته‌اند کـه نظام حـقوقی هر جامـعه 
و  می‌آورد  وجود  به  خـود  اعضای  برای 
صاحـب واقعی حـق کسـی اسـت که از 
آن سود می‌برد؛ مانند حق مالکیت، حق 
ابوت، حق بنوت، از این لحاظ مفهوم حق، 
امتیازی است که به حیات و موجودیت 
هر موجودی تعلـق دارد و هر موجـودی 
به لحاظ موقعـیت خـود آن را نسـبت 
)بطحائی  می‌کـند  مـطالبه  دیگـری  به 

گلپایگانی،112:1383(.
1-2- حق مالکیت

هر انسان زنده دارای حق‌وحقوقی است 
که یکی از مهم‌ترین آنها، حق مالکیت)9(
است. در هر کشور، قانون اساسی حد و 
حدود این حق را مشخص کرده است؛ اما 
می‌توان گفت که اغلب افراد از آن اطلاع 
کمی داشته و حتی برخی نمی‌دانند چه 
حق‌وحقوقی دارند. عالـی‌ترین و برترین 
حقـوق عینی اسـت و دارای سـه ویژگی 

است.
الف( دائمی بودن: دوام مالکیت به این 
مفهوم است که مالکیت نمی‌تواند مقید 
به زمان باشـد؛ برخلاف برخـی حقـوق، 
مانند حق انتفاع که می‌توانند مقید به 
زمان باشـند. مالکیـت به‌صـورت دائمی 
ادامـه دارد تا اینـکه شخـص مالک این 
مالکیت را به دیگـری منتـقل یا سـاقط 
کند. در این خصـوص باید توجـه داشت 
که اگر حقـوق فکـری را نوعـی مالکیت 
بدانیـم، در ایـن صـورت مالکـیت‌هـای 
فکـری، استثنایی بر وصـف دائمی بودن 
مالکـیت هستند؛ زیـرا حقـوق فکـری، 

حقوقی مقید و محدود به زمان هستند.
ب( مطلق بودن: به ایـن معـنی اسـت 
كه علی‌الاصول فرد می‌تواند هر تصرفی 
که خواست در ملک خودش انجام ‌دهد. 
تصـرفاتی که توسـط قانون منـع شـده 
باشند یا آنکه موجب تضرر دیگران شود 
و موجـب نقـض حقـوق سایرین باشـد، 
ممنوع است. مـاده 132 قانون مـدنی، با 
تعریف یک قاعده کلی، برخی از تصرفات 
ممنوع مالک در ملک خودش را برای ما 
مشخص کرده است؛ از وصف مطلق بودن 
مالکیت)10( با عنوان قاعده تسلیط)11( نیز 

یاد می‌شود.
ج( انحصـاری بـودن: شخـص مالـک 
می‌تواند دیگران را از تصـرف در ملکش 

محروم کند.
1-3- تعریف اراضی

اراضی جمع کلمه ارض، به معنای زمین‌ها، 
زمین‌های دایر و مزروع. موات زمین‌هایی 
که دایر نباشند و مالکی نداشته باشند. 
جنگل‌ها و مراتع از اموال عمومی و یا به 
تعبیر فقها و قانون اساسی ازجمله انفال 
محـسوب و بسیار مورد توجـه قانون‌گذار 
قرار گرفته و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای 
در ادامـه حیـات اجتـماعی و اقتصـادی 
مملـکت برخـوردار می‌باشـد. جنگل‌هـا 
و مراتع به هم پیوسته بوده و عناوینی 
چون اراضـی جـنگلی و مراتـع مشـجر 
تداخل جنگل را به خـوبی می‌رساند. با 
توجه به این پیوستگی طبیعی است که 
عمدتاً قانون‌گذار مقررات مربوط به این 
دو ثروت ملی را هـم بیان کرده اسـت و 
سازمان واحدی برای اداره و بهره‌برداری 
از آنها تدار کدیده است. بسیاری عنوان 
منـابع طبیعی را به جـنگل‌ها و مراتـع 
اطلاق کرده‌اند، چنان‌که هم‌اکنون ادارات 
تابعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به 

اداره منابع طبیعی نام برده شده است.

1-4-تملک اراضی
در لایحه قانونی نحـوه خـرید و تملک 
اراضـی و املا کبرای اجرای برنامه‌های 
عمـومـی، عمـرانـی و نظامـی دولـت و 
شهـرداری‌هـا مـصـوب 1358/11/17 
اراضی و  انقلاب، شرایط تملک  شورای 
ملا کو نحـوه تعیـین پرداخت خسارت 
مالک و صاحـب حق و چـگونگی انتقال 
ملک به دستگاه مجری طرح به تفصیل 
بیان شـده است و بعـد از تصـویب این 
لایحه قانونی، کلیه قوانین مغایر با آن 
ملغی‌الاثر شـده اسـت و کلیه نهادهـای 
دولـتی ایـران و مـؤسسات عمـومـی و 
شهرداری‌ها مکلف شده‌اند برای اجرای 
طرح‌هـای خود به این قانـون متمسک 
شوند. در لایحـه قانونی نحـوه تمـلک، 
قانون‌گذار شرایطی را برای خرید و تملک 
اراضی و املا کپیش‌بینی کرده و رعایت 
آن شرایط و تشـریفات و تملک ضروری 
اسـت )رضـایی زاده، ذکائی،55:1399(. 
در بـنـد 5 و 6 ایـن لایـحـه، در مـورد 
محاسبه قیـمت خـرید بیان شده است: 
دستگاه مجـری طرح مکلـف اسـت از 
طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مالکین 
اراضی واقع در طرح را شناسایی کرده و 
از آنها برای توافق در قیمت و واگذاری 
املا کدعـوت به عمـل آورد و در مورد 
توافق  ابتدا  قانون  عادله،  قیمت  تعیین 
بیـن مالک و دسـتگاه مجـری طـرح را 
پـیـش‌بیـنی کـرده اسـت و در صـورت 
عدم توافق، هیئت کارشناسی متشکل از 
کارشنـاسان رسمـی دادگستری که سـه 
نفر می‌باشند و توسط مالک و دستگاه 
دولتی تعیین می‌شوند، نسبت به برآورد 
از  اقـدام می‌نماید. پس  خسارت مالک 
تعیـین قیمـت عادلـه، دستگاه مجری 
طرح مکلف اسـت ظرف سـه ماه نسبت 
25به پرداخت قیمت به مالک اقدام کنـد 
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و مالک نیز ملک را به سـازمان عمومی 
و دولتی منـتقل نمـاید. درصـورتی‌کـه 
دستگاه ظرف سه ماه قیمت را پرداخت 

نکند، توافق بی‌اعتبار خواهد بود.
2-قوانین مربوط به سلب مالکیت از 
اراضی از منظر خیر عمومی و شرایط
در این زمینه از دیرباز قـوانین مختلفی 
تصویب شده اسـت. در سال 1312 قانون 
راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها 
از تصویب مجلسین گذشت که در تیرماه 
1320 به قانون توسعه معابر تغییر یافت. 
آخرین قانون مصـوب در این‌باره، قـانون 
نحوه تقویم ابنیه، املا کو اراضی مورد 
نیاز شهرداری مصوب 1370/7/28 است 
که به طـور خلاصـه به شـماری از این 

قوانین اشاره می‌شود.
2-1-لایحه قانونـی تملک اراضـی 
برای اجرای برنامه‌هـای شهرسازی 

مصوب 1339/4/17
ماده یک این لایحه قانونی مقرر می‌داشت: 
به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد 
زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های 
شهرسازی و خـانه‌سازی لازم و ضـروری 
تشخیص می‌دهـد و همچـنین محلاتی 
را از شـهرهـا کـه به عـلل شـهرسـازی 
بایـد تخـریب و تجـدید  بهـداشـتی  و 
بـنا گردد، پـس از پرداخت بهـای عادله 
به شرح مقرر تملک و تصـرف نماید. در 
این قانون، پرداخت بهای عادلانه املا ک
و مستغلات برای جبران خـسارت مالک 
و صاحب حق مقرر شـد و برای تعـیین 
قیمت عادلانه، کمیسیونی مرکب از سه 
نفر پیش‌بینی گردید که یک نفر از طرف 
دولت و یک نفر از طرف مالک یا صاحب 
حق و نفر سـوم با تراضـی طرفیـن و در 
غیر این صورت به انتخاب دادستان کل 
در تهران و دادستان شهرستان در سایر 
شهرها تعیين می‌شد. رأی کمیسیون در 

مورد قیمت عادله عرصه و اعیان قطعی 
بود. در این قانون برای اولین بار به تعیین 
وضـعیت حق کـسب و پیشـه در اعـیان 
محل کسب پرداخته شد؛ بدین نحو که 
چنانچه اعیانی موجـود در اراضی محـل 
کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه 
به آن تعلق گیرد، میزان آن طبق تبصره 
2 ماده یک تعیين خواهد شد، مشروط بر 
اینکه محل مزبور حداقـل یک سال قبل 
از اعلام دولت، محل کسب و پیشه بوده 

باشد )میرزایی،92:1396(.

2-2- قـانون نوسـازی و عمـران 
شهری مصوب 1347/9/7

این قانون درباره توسعه و بازسازی شهرها 
بود و مقرراتی را در زمینه اصلاح ساختار 
اساسی بافت‌های مختلف شهری، تأمین 
ایجاد و توسعه  نیازمندی‌های عمـومی، 

پارک‌هـا و فضـاهـای تفـریحی، اصـلاح 
و توسـعه بنا و خـیابان‌های ارتبـاطی و 
نوسازی محـلات در بر داشـت. ماده 31 
و 33 این قانون در مورد تصرف و تملک 
املا کو اراضی اشخاص به منظور تأمین 
نیازمـندی‌هـای عمـومی شـهر در برابر 
پرداخت قیمت، شرایطی را پیش‌بینی نمود 
و کمیسیونی را برای رسیدگی به اختلافات 
مـالکان و شهـرداری دربـاره مـساحـت 
امـلا کو ارزیابـی آنها پیـش‌بینی کـرد.
2-3- قانون برنامه‌وبودجـه کشور 

مصوب سال 1351
در مـاده 50 قـانون برنامه‌وبودجـه سال 
1351، شـرایطی برای تملک اراضـی و 
تأسیسات مـتعلق به افـراد یا مؤسسات 
خصوصی تصـویب تا دولـت مجاز باشد 
اراضی خصـوصی را اعم از عرصه و اعیان 
تملک کند و قیمت عادله آن را بپردازد. 
تعیین قیمت با توافـق مالک و دستگاه 
مجری طرح انجام می‌شـد و در صـورت 
بروز اختلاف بین آنها، هیئت خاصی برای 
تعیین قیمت پیش‌بینی شده بود که رأی 
هـیئت مذکور در تعـیین قیـمت عادله 
قطعی و لازم‌الاجرا بود. در تعریف قیمت 
عادله آمده بود: ملا کتعیین قیمت عادله 
عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه 
و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات 
طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر 
امر مربوط در قیمت آنها که این تعریف 
دقیقاً همـان تعریفی اسـت که در لایحـه 
قانونی نحـوه تملک و خـرید اراضـی ... 
مصـوب 1358 آمـده اسـت. در بنـد 9 
ماده 50 قانون مذکور، حق ارتفاقی برای 
تعدادی از وزارتخانه‌ها پیش‌بینی گردید 
که در اراضـی متعـلق به اشخـاص دارا 
بودند و بابت این حـق ارتفاق وجهی به 
مالکان پرداخت نمی‌کردند. این حق بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی محل اختلاف 

چنانچه دستگاه مجری طرح، 
تمام تشریفات قانونی را برای 
تملک رعـایت کند، مسئولیت 
مـدنـی او، پرداخـت قـیمت 
عـادله به مـالک یا تودیع آن 
در صـندوق سپرده اداره ثبت 
خواهـد بود و پس از پرداخت 
و تودیع مبلغ پرداخت شده و 
نیز در مـواردی پرداخت‌هـای 
ارفاقی، از مسئولیت مدنی مبرا 
خواهد بود، اما در صورت عدم 
تشـریفات قـانونی یا تصـرف 
عـدوانی اراضـی برای اجـرای 
طرح، مسئولیـت مدنی دولت 
محرز بوده و ذی‌حق می‌تواند 
به مراجـع صالح قضـایی برای 

احقاق حق مراجعه کند.
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گردید و محاکم قضایی و دیوان عدالت 
اداری نظریه‌های مختلفی ارائه کردند و در 
نهایت این مقرره به موجب نظریه شورای 
نگهبان غیرشرعی اعلام شد. وزارت نفت 
نیز ازجمله وزارتخانه‌های مشمول بند 9 
اجرای طرح‌های  برای  بود که  ماده 50 
انتـقال نفـت و گاز در اراضـی خـارج از 
محدوده قانونی شهرها دارای حق ارتفاق 
بود و بابت تصـرف اراضی مذکور وجهی 

پرداخت نمی‌کرد.
2-4-لایحه قانونی نحوه خـرید و 
تملک اراضـی و املاک برای اجرای 
برنامه‌هـای عـمومـی، عمـرانی و 
نظامی دولت و شهرداری‌ها مصوب 

1358/11/17 شورای انقلاب
در این لایحه قانونی، شرایط تملک اراضی 
و املا کو نحوه تعیین و پرداخت خسارت 
مالک و صاحـب حق و چگـونگی انتقال 
ملک به دستگاه مجری طرح به تفصیل 
بیـان شـده و بعـد از تصـویب آن لایحـه 
قانونی، کلیه قوانین مغایر با آن ملغی‌الاثر 
شده است و کلیه نهادهای دولتی ایران 
و مؤسسات عمـومی و شـهرداری مکلف 
شده‌اند برای اجرای طرح‌های خود به این 

قانون متمسک شوند.
2-5-تملک و تصرف اراضی توسط 

نیروهای مسلح
در تمـلک اراضـی اعـلام اراده و قصـد 
نیروهای مسلح توسـط نمایندگان مجاز 
که در ارتش، سپاه و... معاونت مهندسی 
و پدافند غیرعـامل تعیین شـده اسـت، 
صورت می‌گیـرد و در قالـب عقـود بیـع، 
اجاره، صلح و سایر عقود معین به عنوان 
دستگاه تملک کننده طرف عقد و معامله 
قـرار می‌گیـرند، ولـی در تمـلک هـریک 
رعایت شرایط و تشریفات خاص مصرح 
در لایحـه قانونـی نحوه خـرید و تمـلک 
اراضی و امـلا کبرای اجـرای برنامه‌های 

عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 
1358 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است 
و عـدم رعایت هـریک از شـرایط و ارکان 
تملک، ابطال تملک و بی‌اعتباری مالکیت 
دارد  به همراه  را  تملک کننده  دستگاه 

)بشیری، داودپور،161:1399(.
3- طرح‌ها و برنامه‌های مصوب 

صـرفاً نیاز دستگاه‌هـای تمـلک کـننده 
کفـایت نمی‌کـند. دسـتگاه اجـرایـی و 
نیروهـای مسلـح به صـرف نیـاز به یک 
ملک یا زمینی نمی‌تواند اقدام به تملک 
آن نماید بلکه باید به صـورت طـرح به 
تصویب سلسله مراتب نظامی و مراجع 
بالادسـتی رسیده باشـد. منظـور از طرح 
و برنامه‌ها، طرح‌هـای عمومی، عمرانی، 
تأسیساتی و نظامی و اداری اسـت و بر 
حسب مـورد در نیروهـای مسلـح اعـم 
از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی معمولاً 
طبق قوانین مربوطه و ابلاغیات سازمانی 
بر اساس یک‌سری مطالعات استراتژیک، 
توجیهی و فنی با تعیین مدت‌زمان معین 
و با تخصیص اعتبار و بودجـه مشخص 
اعم  طرح  یک  بنابراین  می‌گردد؛  اجرا 
حسب  نظامی  یا  و  عمومی  عمرانی،  از 
مورد باید اولاً، کلـیه مراحـل از آغـاز تا 
خاتمه مشخص و معین شده باشد؛ ثانیاً، 
این مراحل بر اساس مطالعات و کارهای 
کارشناسی، برنامه‌ریزی شـده باشد و با 
توجه به هدفی که در اجرای طرح دنبال 
می‌گردد توجیه‌پذیر باشد و نهایتاً مدت 
آن مشخص و اعـتبار آن نیز تعیین شده 
باشد و صـرف اینکه دستگاه اجـرایی با 
یک دستور محـض اداری قصـد تملک 
اراضی اشخاص را نماید کافی نیست و 
قانونی نمی‌باشد و حتماً باید طرحی که 
چهارچوب آن ریخـته شده و قالـب آن 
مشخص است به تصویب بالاترین مقام 
اجرایی رسیده باشد )کامیار،188:1377(.

4- نیاز و ضـرورت اجـرای طرح و 
تصویب بالاترین مقام اجرایی

دستگاه اجـرایی قبل از انجـام اقدامات 
قانونی جهت تملک می‌بایست ابتدا طرح 
اجرای آن را تهیه و به تصـویب مراجع 
ذی‌صـلاح برساند. اعتـبار خرید اراضی 
باید از طرف دستگاه اجرایی با سازمان 
در  و  باشـد  شـده  تأمین  برنامه‌وبودجه 
قانون  و 93  مواد 92  از  صورت تخطی 
محاسبات عمومی مسئولین و متخلفین 
این امر مورد تعقیب قرار گرفته و زمین 
مذکـور به مـالک آنها اعـاده می‌گـردد 
)عسگری، ملکی،81: همان(. باید توجه 
داشت نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه 
و نیـروی انتظامی از هدف‌هـا و جـایگاه 
استقـلال  با  بـرخـوردارند)12(و  حساسی 
نسبی)13( از دولت و تحت نظارت مستقیم 
مقـام معـظم رهـبری اداره می‌شـوند)14( 
با وجود این یکی از ارکان نیروهای مسلح 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
است که مطابق مـاده 1 قانون مدیریـت 
خدمات کشوری واحد سازمانی مشخص 
است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف 
دولت را بر عهده دارد و به موجـب قانون 
ایجاد شده و توسط وزیر اداره می‌گردد. 
لازم به ذکر اسـت که ستاد فرماندهـی 
کل قوا، معظم‌له را در اداره امور نیروهای 
مسلـح یاری می‌کند و ازآنجـایی‌که این 
ستاد یکی از نهادهـای زیر نظر رهبری 
و یاری دهنده ایشان در اداره و راهبری 
امور نظامی است و همچنین از آن رو که 
این سـتاد یکـی از نهادهایی اسـت که در 
اصـل 176 قـانون اساسی از آن نام بـرده 
شده اسـت، لذا وظایف ستادی نیروهای 
مسلح را عهـده‌دار بوده و بالاترین مـقام 
ارشـد نـظامـی و در جـایـگاه فـرمـانده 
ستاد کل نیروهای مسلـح است )عبادی، 

27یوسف زاده،166:1402(.
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5- مطابقت کاربری اراضی با موضوع 
طرح نیروهای مسلح

اراضی  ابتدا  می‌بایست  اجرایی  دستگاه 
مورد نیاز خود را با استفاده از اراضی ملی 
شده یا دولتی به دست آورده و در صورت 
عدم وجود این اراضی که می‌بایسـت به 
تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی 
یا سازمان عمران اراضی شهری برسد حق 
تملک اراضی موردنیـاز خـود را خـواهد 
داشت. از شـرایط تملک اراضـی توسط 
نیروهای مسلح و حـتی در سطـح کلان 
در تملکات دولت، انطباق کاربری اراضی 
موضوع تملک با کاربری موضـوع طرح 
پیشنهادی دستگاه اسـت. هرچـند این 
شرایط به صراحت در قانون نحوه خرید 
و تملک اراضی و امـلا کنیامـده است؛ 
برنامه  قانون  اما طبق تبصـره ماده 84 
دوم توسعه و مـاده 6 آیین‌نامه اجـرایی 
آن مـصـوب 1374/9/8، دستـگاه‌هـای 
اجرایی در صورتی مجاز به تملک املا ک
می‌باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای 
طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه 
اجرایی غیر از کاربری تعیینی و معرفی 
شده مصوب، مجاز به استفاده نمی‌باشد؛ 
فلذا باید توجه داشـت که منظور از طرح 
مصوب، طرح‌های جامـع،)15( هادی)16( و 
تفصیلی)17(شهری و طرح‌های نظامی و 

امنیتی است.
6- تشریفات تملک اراضی و معامله
آنچه مسلم است در هر امری تشریفاتی 
هست که باید به آن توجه نمود. خصوصاً 
در جایی که قانون‌گـذار به اجـرای این 
تشریفات نگاه امری دارد و در قانون نحوه 
تملک املا کو اراضی مورد نیاز دولـت 
و شهرداری‌ها، رعایت این تشریفات یک 
امر ضـروری اسـت، از تشریفات موردنظر 
می‌توان به اولین اقدام دستگاه اجـرایی 
و شـهرداری‌هـا اشـاره نمـود که اتخـاذ 

تمهیداتی اسـت برای توافـق با مالک و 
برای حصول چنین توافقی تعیین دقیق 
محدوده و نشر آگهی لازم و ضرورت دارد.
6- 1- تعیین پلاک ثبتی و تعیین 

مختصات
دستگاه تملک کننده بعد از اعلام و آگهی 
تملک می‌بایست زمین موردنیاز خود را 
معین و مشخص نماید و پس از تعیین، 
نقشه آن محدوده را ترسیم نموده و جهت 
روشن ساختن وضع ثبتی نقشه مذکور را 
با انضمام درخواست اعلام وضع ثبتی از 
اداره ثبت اسناد و املا کمنطقه‌ای که آن 
ملک در آن واقع گردیده است استعلام 
نماید و مطابق تبصـره دوم از ماده دوم 
قانون نحـوه خـرید و تملک سال 1358 
است،  مکلف  املا ک و  اسناد  ثبت  اداره 
ظـرف 15 روز از تاریخ استعـلام پاسـخ 
آن را برای دستگاه اجرایی ارسال نماید 
و مقید کردن اداره ثبت به علـت فوری 
بودن انجام طرح)18(می‌باشـد. در تعـیین 
پلا کثبتی و ترسیم نقشه جهت معین 
نمودن طرح و اسامی مالکین و دستگاه 
تملک کننده در عمل با مشکلاتی مواجه 

هستند.
6-2- اعلام قصد تملک اراضی به 

صاحبان حق
و  اسناد  ثبت  اداره  از  استعلام  متعاقب 
املا کجهت تعیین وضعیت ثبتی زمین 
مورد تملک، اداره مذکور پلاک‌های آن 
ملک را به صـورت کامل با نام مالکـین 
اعلام  می‌باشند  رسمی  سند  دارای  که 
می‌نمـاید که در این صـورت، مشخـص 
نمودن مالکین سهـل و آسان می‌باشـد؛ 
ولیکن در برخی مـوارد یا اراضـی ثبـت 
با قرارداد عـادی  افراد  نگردیـده‌اند وي ا 
لیـست  آنها در  نام  مالک می‌باشند که 
اعلامی توسط اداره ثبت اسناد نمی‌باشد؛ 
بنابراین دستگاه تملک کننده می‌بایست 

جهت حفظ حقوق مالکین اعم از اسناد 
رسمی یا اسناد عادی و کسانی که دارای 
حقوق دیگری غیر از مالکیت می‌باشند به 
کلیه آنها قصد تملک را اعلام نماید. رویه 
غالب دستگاه‌های تملک کننده این‌گونه 
است که ابتدا با اعلام کتبی به‌وسیله نامه 
به مالکین شناخته شده و درج آگهی در 
روزنامه کثیرالانتشار با اعلام حدود اراضی 
مورد نیاز و تعیین کارشناس به مالکین که 
در صورت عدم توافـق از مالکین و کلیه 
صـاحبان حقـوق قانونی دعوت به عمل 

می‌آورد )عسگری، ملکی، همان:84(.
7-تشخیص تقاضای تعیین تکلیف 

وضعیت ثبت
اداره ثبت اسناد و املا کمحل، مکلف 
اسـت محل وقـوع و وضـع ثبتی ملک 
را با توجه به نقشه ارائه شده، حداکثر 
ظـرف ۱۵ روز از تاریـخ استعلام، پاسـخ 
دهد. نکتـه قابل ملاحـظه این اسـت که 
از ابتدا وظیفه تعییـن محل وقوع مـلک 
است.  داده  قرار  ثبت  اداره  عهده  به  را 
دستگاه مجری، صرفاً نقشه زمین مورد 
نیاز را تهیه و به اداره ثبـت محل وقوع 
نیـز  اداره  آن  و  ارسـال مـی‌دارد  ملک 
مکلـف است حداکثر ظرف ۱۵ روز به 
آن پاسخ دهد. سازمانی که قصد تملک 
نظر  مـورد  زمین  ابتدائاً  دارد،  را  زمین 
را انتخـاب و پـس از آن بایستی پلا ک
ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین 
کند. پس از تعیین پلا کثبتی به راحتی 
می‌توان با مراجعه به اداره ثبت اسناد و 
املا کمحل، حدود و مشخصات زمین 
و اسامی مالک یا مالکین آن را به دست 
آورد؛ لیکن هرگاه با تمام این تمهیدات 
تحصیل پلا کثبتی زمین مورد تملک 
مشخص نگردد، آنگاه در دستگاه تملک 
کننده محل زمین محـدوده را بر روی 
نقـشه هوایی )در شـهرهایی که نقـشه 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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هوایی وجود دارد( به اداره ثبـت محـل 
ارسال می‌کند، اداره ثبت مکلف است با 
در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف 
یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا 
تفکیکی و نقـشه پلاک‌بـندی و جریان 
ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق 
موجود را در خصـوص محـدوده مـورد 
نظر، طبق صورت‌مجـلس تنظیمی بین 
نماینده اداره ثبت و نمایندگان دستگاه 
تملک کننده به مرجـع تملک کننـده 
ارسال نمایند.)19(این نکته حـائز اهمیت 
اسـت که تصمـیمات و سـوابق مراجـع 
متعددی در احراز قطعی مالکیت، مؤثر 
است و به‌خصوص در مـورد اراضی فاقد 
سابقه ثبتی، لازم اسـت با نقشـه واحد 
ادارات  ازجـمله  مؤثر  مراجـع  سـایر  از 
منابـع طبیعی، امـور اراضی و ... استعلام 
نمود. نحوه تطبیـق و رفـع تعـارض و 
متعـدد  مراجـع  پاسخ  یکپارچه‌سـازی 
مذکور از اهمیت فراوانی برخوردار است.

8-رعایت تشریفات مناقصه
بر اساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی 
و املاک، دستگاه تملک کننده باید در 
چهارچوب قانون محـاسبات عمومی از 
بااین‌حـال  طریق مناقصه عمـل نماید، 
این امر در مورد نیروهـای مسلح کمی 
متـفاوت‌تر از سایر دستگاه‌هـای اجرایی 
اسـت. بدیـن‌صـورت کـه در خـصـوص 
مقـررات برگـزاری مناقـصات نیروهـای 
مسلح، گردشکاری به تاریخ 1385/5/7 
محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم 
و  معظـم‌له  فرمان  موجـب  به  گردیـد. 
به استناد تبصـره بند »ب« ماده قانون 
برگزاری مناقصات مصوب سال 1383،
مقرر شد هم اختیار تصویب مقررات موقت 
اعتبار یابد و هم پس از اتمام کار بررسی، 
مقررات جدید از سوی سـتاد کل ابلاغ 
و معتبر شمرده شود. با توجه به مصوبه 

ایشان، متن مقررات برگزاری مناقصات 
نیروهای مسلح در 14 صفحه و با مشارکت 
و همکاری کلیه سازمان‌هـای نیروهـای 
مسلح و همچنین به منظور تعیین روش 
یکنواخت در برگزاری مناقصات نیروهای 
مسلح و مصـوبه فرماندهـی کل قوا در 
تاریـخ 1387/3/27 و تبصـره بند »ب« 
مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون  ماده 
سال 1383 تهیه و ابلاغ گـردید. بنا بر 
مناقصات  برگزاری  اجازه صادره، ملا ک
مقررات  تاریخ  این  از  مسلح  نیروهای 
جدید در نظر گرفته شد)20(و در صورت 
از معـاونت طرح و  ابهام  وجود هرگونه 
برنامه‌وبودجه این سـتاد استـعلام گردد 
)عـبادی، یوسـف زاده، همـان:170(. بر 
پایه ملاحظه‌های گوناگونی که منطقی 
نیز به نظر می‌رسند، نیازی نیست خرید 
برخی کالاهای مورد نیاز نیروهای مسلح 
از برگزاری مناقصه صـورت گـیرد؛ برای 
مثال ماده 29 قانون برگزاری مناقصات 
در خـصوص موارد عـدم لزوم برگزاری 
مناقصـه، به خـریدهـای محـرمانه بـه 
تشخیص هیئت‌وزیـران، البته با رعایت 
صرفه و صلاح کشور اشاره می‌کند. بدون 
شک یکی از مهـم‌ترین خـریدهـایی که 
همواره باید با امنیتی به محـرمانه‌تـرين 
شکل ممکن صورت گیـرد، خرید ادوات 
نظامی و وسـایل آماده‌سـازی نیروهـای 
مسلح اسـت؛ اما باید هـمواره پی‌جویی 
و رسیدگی شود تا مبـادا گروهی از این 
امکان‌های قـانونی که همـه و هـمه در 
راستای پاسداشت منافـع عمومی دیده 
‌شده‌اند، برای خرسند سازی خواسته‌های 
شخصی خود بهره جویند، به ویژه آنکه 
تشخـیص مـوضـوع در برخـی مـوارد، 
همچون خرید اموال منقولی که همـانند 
ندارند، به مقام‌های اداری سـپرده شده 

است )قاسمی، زکریایی،91:1390(.

9-نظریه کمیسیون ماده 12 وزارت 
مسکن و شهرسازی

دستگاه اجرایی تملک کننده باید پس از 
اعلام به اداره ثبت اقدام به اخذ نظریه در 
مورد تشخیص نوع زمین مورد نیاز نماید. 
این تکلیف اگرچه در لایحه قانونی نحوه 
خـرید و تملک اراضی پیش‌بینی نشده 
است، ولی با توجه به ضرورت تشخیص 
نوع زمین، سازمان مجـری طرح تملک 
مکلف است قبل از انتشار آگهی تملک، 
نقشه و مدار کلازم را جهـت تشخیص 
نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی 
ارسـال دارد تـا پـس از اظـهـارنظـر)21(
وزارت مزبور در صـورت غیر موات بودن 
زمین آگهی تملک منتـشر شـود )جامه 

بزرگ،24:1369(.
10-انجام معـامله و رعایت حقوق 

مالک
کنـنده  تملـک  آنکـه دستگاه  از  پـس 
مقدمـات لازم را فـراهم کرد و اقـدامات 
قـانونی مربوطه را انجـام داد در ادامـه 
یکی از مهم‌ترین مراحل، انجام معامله و 
انتقال رسـمی زمیـن و ملک موضـوع 
تملک به نام دستگاه تملک کننده است. 
می‌توان گـفت این مرحـله از حساسیت 
خاصی برخوردار است، چراکه با پرداخت 
قیمت مناسب و جلب نظر مالک، تملک 
جنبه عقـد و معـامله واقعـی به خـود 
گرفته قضیه خـاتمه می‌یابد و یا اینـکه 
مجری  دستگاه  مالک  رضـایت  عدم  با 
رأساً اقدام به تملک زمـین بدون جـلب 
رضـایت مالک و سـلب حـق می‌نمـاید. 
البته در اجرای طرح‌های نظامی علاوه بر 
اینکه مواردی حقوق مالکانه اشخاص را 
محدود می‌سازد در بسیاری از مـوارد با 
سلب حقوق مالکانه اشخاص از آنها سلب 
و در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی 
29به عنوان دستگاه مجری طرح گذاشته 
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می‌شود )مدرسی طباطبایی،77:1362(. 
دستگاه اجـرایی می‌بایست پس از انجـام 
معامله و پرداخت حقوق مالکین، اقدام به 
تصرف نماید، لیکن همیشـه این امکان 
وجود ندارد؛ زیرا گاهی مالکیـن به طرق 
مختلف با واگذاری املا کخود به دستگاه 
تملک کننده حتی با بهای)22( عادله‌ای که 
توسط کارشناس منتخب تعیین می‌شود 
موافقت نمی‌نماید و به طـرفیت دستگاه 
مذکور ادامه به طرح دادخواست در دعوی 
مطالبه به مبلغ کارشناسی می‌نمایند.)23(
11-مسئولیت مدنی دستگاه مجری 
طرح در برابر مالکان اراضی و املاک
تمـام  طـرح،  مجری  دستگاه  چنانچـه 
تشریفات قانونی را برای تمـلک رعـایت 
کند، مسئولیت مدنی او، پرداخت قیمت 
عادله به مالک یا تودیع آن در صنـدوق 
سپرده اداره ثبت خواهـد بود و پـس از 
پرداخت و تودیع مبلـغ پرداخـت شده 
و نیز در مـواردی پرداخـت‌های ارفاقی، 
بـود،  مبرا خـواهد  از مسئولیت مـدنی 

یا  قانونی  تشریفات  عدم  صورت  در  اما 
تصرف عدوانی اراضی برای اجرای طرح، 
مسئولیـت مدنی دولـت محـرز بوده و 
ذی‌حق می‌تواند به مراجع صالح قضایی 
برای احقاق حـق مراجعه کنـد )رضایی 

زاده، ذکائی،315:1399(.
12-رسیـدگـی به دعـاوی تملک 

توسط نیروهای مسلح
با توجه به تبصره ۸ ماده 69 قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولـت  به تاريـخ 
1380/۱۱/27 بـه مـنظـور تسـریـع در 
رفع اخـتلافات مربوط به ساخـتمان‌ها، 
تـأسیـسات و اراضـی و وزارتخـانـه‌هـا، 
مـؤسسات دولـتی، شرکت‌هـای دولتـی 
و شرکت‌هـایی کـه مـشمول قـانـون بر 
آنـها مستلزم ذکـر نـام اسـت، مؤسسات 
و نهادهـای عمومی غیردولتی، نیروهای 
نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس 
نیازها و ضرورت‌هاي مختص اوایل انقلاب 
اسـلامی و جـنگ تحـمیلی بدون اخـذ 
مجوز قانونی و موافقت متصـرف پیشین 

يا با موافـقت آن تصـرف گـرديده و در 
حال حـاضر مورد نياز متصرفان پيشين 
می‌باشد، صلاحـیت که افـراد آن معاونت 
حـقـوقی امـور مجـلس رئیـس جمـهور، 
کمیـسیونـی را مـرکـب از نمـاینـدگان 
تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادي دارایی، 
مسکن و شـهرسازی، جـهاد کشـاورزی، 
سازمان مدیـریت و برنامـه‌ریـزی کشـور 
بالاتـرین  یا  وزرا  تام‌الاختیار،  نماینده  و 
مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف 
اختلاف قرار داده است، لذا طبق دادگاه 
محل وقوع ملک صالح به رسیدگی نیست 
بلکه معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور 
صالح به رسیدگی است )عسگري، ملكي، 
1395: 113(. در خصـوص مرجـع صالح 
برای رسیدگی به دعاوی علیه نیروهای 
مسلح در خـصوص اراضی و املا کدادنامه 
شـمـاره 9409974156401073 بـه 
تاریـخ 1394/10/14 بـه لـزوم تصـدیـق 
تقصـیر توسط دیوان عدالت اداری تأکید 

دارد.

برآمد
شخص حقیقی و حقوقی قدرت سلب مالکیت افراد را نداشته و ندارد و بایستی قدرت فائقه‌ای بر قدرت خود با داشتن 
حق مالکیت و نمایندگی از طرف مردم باشد تا بتواند اصل مالکیت خصوصی را تغییر داده و مالک زمین را از حق تصرف 
و اعمال حق مالکیت محروم کند. با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور، احتیاج و درخواست دولت برای تملک 
اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است 

که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد.
مهم‌ترین قوانین مجری در ارتباط با خرید اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های نظامی، یکی لایحه قانون نحوه خرید 
و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385/11/17 و دیگری قانون 
فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388/06/01 و قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 
1393/05/19 می‌باشد. علت اینکه ابتدا نحوه اجرای طرح‌های نظامی در زمین‌های ملی و بلامعارض توضیح داده شد این 
بود که به لحاظ خصیصه طرح‌های نظامی، لازم است بیشتر طرح‌های نظامی در خارج از حریم شهرها اجرا گردد که برای 
اجرای این طرح‌ها بیشتر اراضی ملی و منابع طبیعی مورد نیاز است. تملک اراضی توسط شهرداری و دولت در صورتی 
به عمل می‌آید که ملک شخص در مسیر اجرای طرح قرار گرفته باشد، منظور از طرح هم به بیان ساده، برنامه مصوب 
دستگاه‌های اجرایی و دولت به معنای عام و شهرداری‌ها به مفهوم اخص می‌باشد، هدف از این تصرف و تملک نیز برای 
اجرای عملیات عمرانی، نظامی و عمومی مانند احداث پارک، احداث بزرگراه و حتی ساخت پادگان نظامی است و سبب 
می‌شود که ملک اشخاص توافقاً و یا گاهاً به قهر و غلبه از تصرف و مالکیت آنها خارج شده و به ملکیت دولت در بیاید 

هرچند که رضایت باطنی در میان نباشد.

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- فقها با استفاده از روایات و اراده اراضی موات را اعم از آنکه مالک داشته یا نداشته 
باشد جزو انفال دانسته‌اند. برخی دیگر فقط اراضی موات را بدون مالک جزو انفال 

شمرده‌اند.
2- انَفال در اصطلاح به اموال اختصاصی معصومان علیهم‌السلام -به سبب داشتن 
منصب رهبری- و یا به تعبیر ىدیگر، اموال عموم ىکه در عصر غیبت به حاکم 
اسلام ىتعلق دارد و مالک خصوص ىندارد، گفته مى‌شود. در روایات و کتب فقهى، 
منابع طبیع ىو ثروت‌ها ىعمومى، غنائم جنگى، اموال بى‌صاحب، جنگل‌ها، زمین‌ها ى

موات، معادن و ... از انفال شمرده شده‌اند.
3- اراضی‌ که بشر در آنها دخالتی نداشته اراضی ملی هستند و به عبارتی خودرو 
می‌باشند؛ مانند جنگل و مرتع و کوه و... در اراضی موات نیز بشر دخالت نداشته؛ 
بنابراین ممکن است در اراضی ملی، موات هم موجود باشد؛ اما در هر حال این دو با 
یکدیگر متفاوت‌اند؛ بنابراین به موجب قوانین مزبور، پوشش‌های گیاهی خودرو مثل 
مراتع و جنگل‌ها منابع طبیعی و ملی اعلام می‌شود و وقتی‌که گفته می‌شود اراضی 

ملی، منظور همین اراضی مزبور است.
4- identification
5- respect
6- expropriation
7- Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
8- اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ازجمله مباحث حقوقی می‌باشد. اعلامیه سند 
اساسی انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه است که به حقوق فرد و جمعی تمام طبقات اشاره دارد. 
تحت تأثیر دکترین حقوق طبیعی، از منظر اعلامیه فرانسه، حقوق انسان، جهانی و 
در تمام زمان‌ها و مکان‌ها معتبر و وابسته به طبیعت انسانی است. به‌طوری‌که نه‌تنها 
شهروندان فرانسوی، ‌که بدون استثناء تمام انسان‌ها را نیز در برمی‌گیرد. با وجود آن 
وضعیت زنان و بردگان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد. اعلامیه شروعی برای سایر اسناد 

حقوق بشر بین‌المللی است.
9- تملک قهری و مصادره از محدودیت‌های حق مالکیت می‌باشند.

10- از استثنائات وصف مطلق بودن مالکیت: حقوق عمومی، قرارداد، قاعده لاضرر.
11- قاعده تسلیط )الناسُ مُسَلَّطونَ علیَ اموالهِِم( با وجود شهرت فراوان، از جهاتی 
مورد تشکیک بعضی محققان از جمله امام خمینی قرار گرفته است. در نظر این گروه، 
قاعده دارای اطلاق نبوده، در مواردی که جواز یا صحت تصرف خاصی مشکو کباشد، 

نمی‌توان به آن استناد کرد.
12-حفظ و استقلال تمامیت ارضی، برقراری امنیت و دفاع ملی

13- ماده 3 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب سال 1368
14- ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال 1361

15- طرح جامع، برنامه‌ای است که به صورت راهنما عمل می‌کند و خط‌مشی کلی 
سیاست‌های توسعه شهری را تعیین می‌کند. در نقشه‌های طرح جامع - که معمولاً 
در مقیاس ۱: ۱۰۰۰۰ و ۱: ۵۰۰۰ تهیه می‌شود - محل استقرار و توزیع کاربری‌های 
شهری عمده )مثل کاربری‌های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز(، تراکم‌های جمعیتی، 
حدود حریم‌ها و محدوده‌های شهری )موجود و پیشنهادی( و مسیر توسعه آینده شهر، 

توسط علائم و رنگ‌ها نشان داده می‌شوند.
16- این طرح، چهارچوب اصلی گسترش شهر را تعیین می‌کند و هدف اصلی آن 

توسعه شهری است.
17- طرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح 
از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و  استفاده  نحوه  جامع شهر، 
موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور 
و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های 
مربوط به مناطق به‌سازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه 
عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت 

بر اساس مدار کثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.
18- در قانون برنامه‌وبودجه مصوب 1351/12/10 در خصوص مفهوم طرح‌های عمرانی 
که غالباً واجد جنبه عمومی‌اند، در بند ۱۰ ماده ۱ آمده است. منظور مجموعه‌ای از 

عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا 
اجتماعی که توسط دستگاه‌های اجرايی انجام می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین 
برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت 
شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و 

تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود.
19- ماده ۲۷ آیین‌نامه زمین شهری

20- بر اساس این مقرره جدید، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی 
ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی 
انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه واحدها و سازمان‌های تابعه و وابسته به آنها 
ازجمله دانشگاه‌ها، بنیادها، شرکت‌ها و سایر مؤسسات، موظف هستند مناقصات خود 

را با رعایت بند »ب« ماده 11 این مقررات انجام دهند.
21- آنچه در صلاحیت اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 قانون زمین 
شهری قرار گرفته، اعلام نوعیت ملک است و بحث تعیین کاربری اراضی خارج از 

اختیار کمیسیون مذکور است )دادنامه: 9309980227600653(.
22- بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به 
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چکیده
در این مقاله به بررسی ابعاد و علل خودکشی سربازان پرداخته شده و رابطه این ابعاد با مسئولیت کیفری شخصیت 
حقوقی نیروهای مسلح مورد دقت و بررسی قرار داده شده است. با تفکیک این نکته مهم که مسئولیت کیفری شخصیت 
حقوقی در دو حوزه »جرایم تعزیری« و »دیات« با یکدیگر متفاوت بوده و مسئله خودکشی نیز مربوط به حوزه دیات 
می‌باشد؛ نهایتاً با جمع‌آوری مستندات قانونی و دکترین حقوقی این نتیجه اخذ شد که مسئولیت کیفری شخصیت 
حقوقی در مبحث دیات تابع ماده 143 از قانون مجازات اسلامی )1392( نبوده و تابع قواعد مربوط به مسئولیت مدنی 
و مسئله ضَمان می‌باشد. طبق ادله ابرازی در خصوص خودکشی سرباز و بررسی مسئولیت کیفری نیروهای مسلح به 
طور کلی سه حالت قابل بررسی دانسته شده و در هر سه حالت کاستی‌هایی که از منظر عدالت کیفری قابل ملاحظه 
است بررسی شده است. حالت اول، زمانی است که خودکشی بر اساس اراده کامل و سالم سرباز رخ داده و هیچ‌گونه 
عمد یا تقصیری از طرف شخصیت حقوقی نیروهای مسلح و فرماندهان و مسئولین سرباز رخ نداده باشد؛ حالت دوم، 
زمانی است که خودکشی ناشی از تقصیر شخصیت حقوقی باشد و حالت سوم، زمانی است که خودکشی ناشی از تقصیر 
فرماندهِ مسئول سرباز رخ داده باشد. بررسی هر یک از این حالات و تعیین مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی نیروهای 

مسلح در این حالات مورد اهتمام این مقاله بوده است.
واژگان کلیدی: خودکشی، مسئولیت کیفری، شخصیت حقوقی، نیروهای مسلح، عدالت کیفری

مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی نیروهای مسلح در خودکشی سربازان
»بررسی ابعاد نوین، کاستی‌های قانونی و راهکارها«

امین شهنازی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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درآمد
خودکشی سربازان در یگان‌های نظامی 
همیشه چالش‌ها و ابهام‌هایی را با خود 
به همـراه داشته اسـت. سـؤالاتی از این 
قبیل که آیا به آنها دیه تعلق می‌گیرد یا 
خیر؟ آیا شخصیت حقوقی یگانِ مربوط، 
مسئولیتی در این خصوص دارد یا خیر؟ 
اگر مسئولیتی قابل تصور است مربوط به 
کدام حالات می‌شود؟ آیا نوع خودکشی 
تحقق  در  می‌تواند  خودکشی  علت  یا 
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی یگان 
یا سازمان مربوط مؤثر باشد یا خیر؟ آیا 
برای مسئول دانستن شخصیت حقوقی 
یگان، مستـند قـانونی‌ای وجـود دارد یا 
خـیر؟ یا با توجـه به مسئولیـت انگاری 
شخـصیت حقـوقی در ماده 143 قـانون 
مجـازات اسلامی کـه مربـوط به جـرایم 
تعزیری است و شـرط تحقق مسئولیت 
کیفری شخصیت حقوقی این است که 
ارتکاب جرم به نام یا در راستای منـافع 
شخصیت حقوقی باشد، آیا برای مسئول 
دانستن شخصیت حقوقی نیروهای مسلح 
هـم یکـی از این دو شـرط لازم اسـت؟ 
اگر پاسـخ مثبت باشد بایسـتی پرسید 
طبق کـدام مستند قـانونی؟ زیرا دلالت 
ماده 143 ق. م. ا صـرفاً مربوط به ارتکاب 
»جـرم« اسـت و از مسئلـه خـودکشـی 
خـروج موضـوعی دارد. افـزون بـر آن، در 
خصوص شخصیت حقوقی یگان، پادگان، 
تیـپ، مـرکز آمـوزش، آمـادگاه یا سایر 
نهادهای نظامی، نماینده قانونی چگونه 
قـانونی  مستند  و  اساسنامه  کـدام  با  و 
قابل شناسـایی هسـت؟ و چـرا تاکنـون 
هیچ‌یک از نویسندگان و شارحانِ قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح به تبیین 
این مسئله نپرداخـته‌اند؟ از سویی دیگـر 
طبق تبصره ماده 14 از ق. م. ا شخـصیت 
حقوقی را نیز می‌توان محکوم به پرداخت 
دیه و خسارت نمود و مقنن برای مسئله 

دیه و خسارت یکی از دو شرط مندرج 
در مـاده 143 ق. م. ا را لازم ندانـسته و 
مسئلـه دیگـری را شـرط دانسته اسـت 
و آن تنها احـراز »رابطه علیـت« اسـت. 
این تفکیک شـروط در نگاه مقنن بین 
تبصـره مـاده 14 و مـاده 143 ق. م. ا به 
درستی انجام پذیرفته است. در این مقاله 
سعی شده است به تمامی این پرسش‌ها 
پاسخـی درخـور و کاربـردی ارائه شـود. 
هدفی که این مقاله در پیش رو دارد این 
است که خلأها و مسائلی که در خصوص 
خودکشی سربازان در رویه قضایی محاکم 
نظامی نادیده گرفته می‌شود را بیان کند. 
کاستی‌هایی که در منظر عدالت کیفری 
نادیده گرفتن آن به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش 
نیست. خصوصاً که از مبانی ماهوی عدالت 
در حقـوق کیفری اصـل حفـظ کـرامت 
انـسانی و برابـری افـراد در برابر قـانون 
می‌باشـد )امیـدی، 1382: 43(؛ ارتبـاط 
این دو اصل با ابعاد خودکشی سربازان 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با ارائه 
ضوابط و راهکارهایی تلاش شده است که 
از تضییع احتمالی حقوق سربازان متوفی 
و خانواده‌هـای آنان پیشگـیری کـرده و 
پیشنهادهـایی نیز در این خـصوص ارائه 
گردد. در بررسی پیشینه تحقیق می‌توان 
به آثاری اشاره کرد که در این خـصوص 
پیشگام بوده‌اند. به عـنوان مثال مقـاله 
»عوامل زمینه‌ساز خودکشی در سربازان« 
)آشَتـیانی و سـایرین، 1391(؛ کـه در آن 
شایع‌ترین دلیل خودکشی را با استفاده 
از روش‌های تحقیقاتی، وجود اختلالات 
روانی دانسـته اسـت. )در ایـن تحـقیق 
اختلالات روانی 37 درصـد خودکشی‌ها 
را به خود اختصـاص داده اسـت( که در 
مطالب بعدی نقـش شخـصیت حقـوقی 
یگان نظامی را در ایـن مـورد بررسـی 
خواهیم کـرد. همچـنین مقاله دیگـری 
که در این خصـوص به تحقـیق پرداخته 

است، مقاله »تبیین خودکشی سربازان 
مرزبانی با بهره‌گـیری از نظـریه فشار« 
)غلامی زرینی و همکاران، 1398: شماره 
24( می‌باشد. در تمامی این مقاله‌ها علل 
خودکشی سربازان مورد بررسی و تحقیق 
قرار گرفته اسـت و هرچند در خـصوص 
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی یگان 
نظامی سرباز سخـنی گفـته نشده است 
و در این خصـوص نیز مقـاله‌ای به چشم 
نمی‌خورد ولی می‌توان ارتباطی بین این 
آثار و مسئولیت کیـفری یگان نـظامی 
سرباز، لحاظ کرد. به عنوان مثال در مقاله 
اخیر عنوان شده است که وجود امکانات 
ضروری رفاهی و خدماتی برای سربازان 
مرزبانی می‌تواند در ایجاد آرامـش روانی 
چنین سربازانی نقش بسزایی داشته باشد 
و به نوبه خود از به وجود آمدن فشارهای 
ذهـنی جـلوگیری کنـد. فشارهـایی که 
النهایه شاید یکی از عوامل ایجاد انگیزه 
خودکشـی در سـرباز شـود و دقیقـاً در 
چنین حالتی است که مسئولیت کیفری 
برای شخصیت حقوقی یگان مربوط قابل 

تصور به نظر می‌رسد.
مسئولیـت  عمـومی  شـرایط   -1
کیفری یگان نظامی در خـودکشی 

سربازان
 lien( رابـطه علیـت  1-1-احـراز 

)de causalit
سابقاً به صورت کلی بیان شد که مقنن 
برای محکوم دانستن شخصیت حقوقی 
جـهت پرداخـت دیه و خـسارات، وجود 
رابطه علـیت را لازم و کافی دانسته است 
و به شروط موجود در ماده 143 ق. م. ا 
استناد نکرده اسـت. در مسئله خودکشی 
نیز اساساً نمی‌توان برای مسئول انگاری 
شخصیت حقوقی یگان یا سازمان مربوط 

به ماده 143 ق. م. ا استناد کرد زیرا:
 اولاً، خودکشی جرم محسوب نمی‌شود 
33درحالی‌که موضوع ماده اخیرالذکر ارتکاب 
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جرم توسـط نماینده قانـونی شخصیت 
حقوقی است؛

قانونی‌ای  نماینده  ثانیاً، در ما نحن فیه 
وجود ندارد که مرتکب جرم شـود، مگر 
اینکه بگوییم تقـصیر یا عمـد نماینـده 
قانونی یگان منجر به خـودکشی سرباز 
شده است که آن را نیز مورد بررسی قرار 

خواهیم داد؛
ثالثاً، موضوع مقاله که بحث خودکشی 
می‌باشد به مسئله دیات مربوط می‌شود 
نه جرم، لذا در خصـوص بررسی شـرایط 
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی یگانِ 
مربـوط بایـستی به تبصـره مـاده 14 از 
ق. م. ا رجوع کنیم. در این تبصره مقنن 
اشعار داشته اسـت که در صـورت احراز 
رابطه علیت، می‌توان شخصیت حقوقی 
را محکوم به پرداخـت دیه و خـسارات 
کرد. متأسفانه مقنن، هیچ‌گونه توضیحی 
در خصوص مفهوم رابطه علیت نداده و 
ماهیت، حدود و ابعاد آن را بیان نکرده 
است که این اجمال، خود، عدالت کیفری 
را زیر سـؤال خواهـد برد؛ زیـرا ناگفتـه 
پیداست که از مبانی عـدالت در حقـوق 
کیفری اصل قانونمـندی اسـت )همان: 
43( و هر کـجا که نص قانـونی با اجمال 
عدالت  از  ابعادی  شد،  مواجه  سکوت  و 
کیفری مورد خدشه قرار خواهد گرفت. 
مقنن در ماده 529 از ق. م. ا نیز به نوعی 
دیگر از مسئله رابطه علیت سخن رانده 
و بیان داشته اسـت: »در کلیـه مواردی 
که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری 
است، دادگاه موظف است استناد نتیجه 
حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید«. 
عبارت »استناد نتیجه حاصله به تقصیر 
مرتکب« همان احراز رابطه علیت است، 
ولی این بار نیز با عباراتی که از بلاغت و 
فصاحت به دور است به این نکته اشاره 
شده اسـت خصـوصاً با در نظر داشـتن 
این نکته مهـم که اساساً »قانـون« برای 

مردم نوشته می‌شود نه برای حقوقدانان. 
شایسته بود که مقـنن به جای استفـاده 
از عبارات فوق، از عبارت »دادگاه موظف 
است رابطه سببیت و علیت بین جنایت 
واقع شده و تقصیر مرتکب را احراز کند«، 
استفـاده می‌کـرد. دومیـن نکـته‌ای که 
در خصـوص تبـصره ماده 14 محـل نقد 
است، عبارت »رفتار«)1(می‌باشد؛ زیرا به 
نوعی بیانگر این اسـت که در مـوارد دیه 
و خسارت صـرفاً فعل مثبت شخصیت 
حقوقی منجر به مسئولیت وی شده و 
شامل تر کفعل نمی‌شـود؛ در حالی که 
بایسـتی »رفتـار« را در معنـای عـام آن 
ملاحظه کرده و اعم از فعل و تر کفعل 
بدانیم. در هر صورت باز هم شایسته بود 
که مقنن به‌جای عبارت »رفتار« از عبارت 
»چنانچه رابطه علیت بین فعل یا تر ک
فعل شخـص حقوقی ...« استفاده می‌کرد. 
به صورت مختصر و مفید رابطه علیت و 
سببیت به حالتی گفـته می‌شود که اگر 
این سبب وجود نداشت آن جنایت واقع 
شده که در زبان مقنن به »نتیجه حاصله« 
مصطلح شده است اتفـاق نمی‌افتـاد یا 
حداقل یکی از سبب‌هایی باشد که منجر 
به وقوع نتیجه شده اسـت. همان‌طور که 
یکی از اساتید برجسته آمریکا بیان داشته 
است: »رفـتاری که به جـز به دلیـل این 
نمـی‌گـردیـد«  محقـق  نتیجـه  رفتـار، 
)وایـن. آر. لفیـو، 1390: 13(. حقـوقـدان 
برجسته کشورمان نیز در خصوص رابطه 
علیت و سببیت چنین بیانی داشته است: 
»رابطه سببیت در هر جـرمی به معنای 
آن است که عمل مرتکب سبب نتیجه 
مجـرمانه باشد کـه در اصـل یک مسئله 
فلسفی می‌باشد و فلاسفه چنین رابطه‌ای 
را هنگامی برقرار می‌دانند که لازمه سبب 
تحقق مسبب باشد یعنی هرگاه سبب رخ 
دهد مسبب نیز خودبه‌خود به دنبال آن 
محقق می‌شـود« )زراعـت، 1394: 92(. 

نحـوه سببیت شخـصیت حقـوقی یگان 
نظامی و نتیجه حاصله که در موضوع ما 
خودکشی سرباز می‌باشد در نکات بعدی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2-تامه نبودن اسباب دیگر

گاهی ممکن اسـت خودکشی سرباز به 
دلیل تقصیر فرمانده و مسئول مستقیم 
وی رخ داده باشد و این تقصیر به حالتی 
باشد که سبب تامه محسوب شود؛ در این 
صورت شخصیت حقوقی یگان هیچ‌گونه 
مسئولیت کیفری در خصوص خودکشی 
سرباز نخواهد داشت. علت آن این است 
که مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی 
یگان در موارد دیه و خسارت از مقررات 
عمومی ماده 143 ق. م. ا تبعیت نمی‌کند 
و این‌طور نیست که اگر نماینده قانونی در 
راستا یا به نام شخصیت حقـوقی مرتکب 
جرم شود علاوه بر خـودش، شخـصیت 
حقـوقـی نیز دارای مسئولـیت کیـفری 
باشـد )لـزوماً هـر دو دارای مـسئولیـت 
کیفری هستند(. به همین خـاطر اسـت 
که در خصـوص دیه و خـسارت از قواعد 
مسئولیت مدنی و ضمان پیروی می‌کنیم. 
مقنن نیز در این خصوص در ماده 452 
از ق. م. ا اشعار داشته است: »دیه حسب
مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم
است و احـکام و آثار مسئولـیت مدنـی 
یا ضـمان را دارد. ذمـه مرتکـب جـز با 
پرداخـت دیـه، مصـالحه، ابراء و تهـاتر، 
بری نمی‌گردد«. یک نشست قضـایی در 
استان خراسان جنوبی پیرامون مسئولیت 
کیفری شخـصیت حقـوقی در خصـوص 
دیات نیز تشکیل و هیئت عالی و اکثریت 
قضات نیز نظریه فوق را پذیرفته‌اند؛ یعنی 
قائل بر این شـده‌اند کـه در مورد دیـه 
و خسارت، مسئولیـت کیفری شخصیت 
حقـوقی منصرف از ماده 143 ق. م. ا بوده 
و تابع احـکام ماده 452 ق. م. ا و قواعد 
مسئولیـت مـدنی و ضـمان می‌باشـد.)2(

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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هـمچنـین درصـورتـی‌کـه علـت تامـه 
خودکشی، خودِ سرباز شنـاسایی شود و 
نه یگان مربوط تقصیر یا عمدی داشته 
باشد و نه فرمـاندهِ مسئـول وی، در این 
صـورت نـیز یگان، مسئـولیت کـیفری 
نخواهد داشت. در همین راستا از سابقه 
تقنـینی نیز می‌توان نکات خـوبی را بـه 
دست آورد. به عـنوان مثـال: 1-مقنن در 
مـاده 10 آیین‌نامـه اجـرایی قانون بیمه 
عـمر و حـوادث پرسنل نیروهای مسلح، 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 
سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها عنوان 
داشته اسـت: »در موارد زیر به پرسنل و 
وراث قانونی آنان غرامت حوادث پرداخت 
نخـواهد شـد: الف - ارتکاب بیمـه شده 
به جرایم و یا مشارکت در آن که موجـب 
نقص عضو و یا از کارافتادگی وی شود. 
ب - هرگونه صدمه بدنی منجر به نقص 
عـضو و یا ازکارافتادگـی که به تشـخیص 
کارگروه‌هـای )‌کمـیته‌هـای( مـربوط در 
قوانین ارتش، سـپاه و نیـروی انتظامی، 
بیمه شده به طور عمدی مباشر یا مسبب 

آن باشد«.
2-در مـاده 14 ‌قـانـون بیـمه مـصـوب 
۷ اردیبهـشت مـاه ۱۳۱۶ نـیز چنیـن 
می‌خوانیم: »بیمـه‌گر مـسئول خـسارات 
ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او 

نخواهد بود«.
3- از سـویی دیگر مـطابق یک نظـریه 
مشورتی از کمـیسیون محـترم قضـایی 
حقوقی سازمان قضـایی نیروهای مسلح 
مورخه 1384/06/05 به شماره 7/3/654 
که اشعار داشته است: »هزینه‌های درمان 
سربازان وظیفه که اقـدام به »خودزنی« 
می‌نمایـند بر عـهده خودشـان بـوده و 
بر عهـده یـگان نمی‌باشـد« )مهـرانفر و 
همکاران، 1399: 286(؛ متوجه می‌شویم 
شرط مسئول انگاری کـیفری شخصیت 
حقـوقی یـگان نظامـی در حـالت کلی 

جایی است که یگان دارای تقصیر )اعم 
از ساخـتاری و انـسانی( بوده و از سویی 
دیگر سرباز نیز از اراده سالم و قصـد و 
تعمد و حتی تقـصیر نیز برخوردار نباشد 
)ماده 14 قانون بیمه(، لذا درصورتی‌که 
هم شخصیت حقوقی یگان نظامی و هم 
باشند،  خودِ سرباز هر دو دارای تقصیر 
اصولاً میزان تقـصیر هر یک از طـرفین 
در ایراد خسارت یا دیه توسط کارشناس 
مربوط یا پزشکی قانونی تعیین و تقسیم 
خواهد شد و اگر تقصیر سرباز علیت تامه 
برای خودکشی باشد شخصـیت حقوقی 
یگان نظامی فاقد ضـمان خواهد بود)3(و 
اگر تقصیر شخصیت حقوقی یگان نظامی 
علیت تامه داشته باشد تنها این شخص 
حـقوقی دارای مسئولیـت خـواهد بـود. 
قواعد حقوقی من‌جمله قاعده اقدام نیز 

مؤید چنین برداشتی است.
2-حالات مختلف خودکشی سرباز 
و رابطـه آن با مسئولیـت کیفـری 

شخصیت حقوقی یگان
2-1-عدم استعلام وضعیت سلامتی 

سرباز توسط یگان 
رویه عملی در به‌کارگـیری سـربازان در 
یگان‌های نظامی به این نحـو اسـت که 
قبل از به‌کارگیری سرباز در موقعیت‌های 
مختلف و اعطای مسئولیـت و وظایـف، 
یک پرونده خـدمتی برای سرباز تشکیل 
می‌شـود. در قسمتی از این پـرونده نیز 
وضعـیت سلامت سرباز تشریح می‌شود 
و نوع گروه روانی سرباز تعیین می‌شود. 
نامه‌ای تحت عـنوان »معـرفی‌نامه تعیین 
سطح سلامت« از سوی نیروی انسانی به 
بهداری یگان ارسال و بهـداری نیز پس 
از معاینات لازم سـطح سرباز را اعلام و 
از عباراتِ »گروهای الف و ب« استفاده 
مـی‌کنـد. درصـورتـی‌کـه سـرباز دارای 
وضعیت روانی غیرطبیعی باشد؛ به‌عنوان 
مثال اگر از گـروه »ب« محـسوب شود 

یگان مربوطه و قسمت نیروی انسانی و 
یا هر قسمتی که وظیفه تقسیم سرباز را 
بر عهده دارد بایستی این نکته را لحاظ 
از ارسال سرباز به قسـمت‌های  کرده و 
حساس همانند قسمت‌هایی که مستلزم 
حـمل سلاح گـرم می‌باشـد خـودداری 
کند. حال در صـورتی که یگان مربوطـه 
از ایـن وظیـفه خـود تخـطی کـرده و 
سرباز را علی‌رغم داشتن وضـعیت روانی 
غیرطبیعی و ناسالم به قسمتی حساس 
ارسال کند )مانند گـماردن او به پست 
نگـهبانی با سـلاح گـرم و پر( و سـرباز 
نیز به علت وضعیت ناسالم روانی اقدام 
به خودکشی کـند در این صـورت حسب 
مورد شخصیت حقوقی، یگان یا فرمانده 
دارای مسئولیت کیفری خواهند  سرباز 

بود که به تفکیک به آن می‌پردازیم.
2-2-سهـل‌انگاری یگان )قسمت 

به‌کار گیری سرباز(
ایـن فـرض، حالتـی را شـامل می‌شـود 
که سـهل‌انگاری توسـط یگان صـورت 
می‌گیرد. به این نحـو که علـی‌رغم اینکه 
سرباز دارای وضعیت سلامت غیرطبیعی 
می‌باشد؛ مثلًا از گـروه »ب« محـسوب 
می‌شـود، یـگان در اثـر »بـی‌احتـیاطی« 
و سهـل‌انگاری )نه از روی عمـد( بدون 
اینکه پرونده خدمتی سرباز را به‌صورت 
دقیق مدنظر قرار دهد او را به قسمت 
»پاسـداری« ارسـال مـی‌کنـد. فرمـانده 
مسئول وی نیز به حـسب عادت و تکیه 
بر این تصور که اگر سـرباز دارای مشکل 
سـلامتـی بـود به این قسـمت ارسـال 
نمی‌شد او را به صـورت مسلح به پست 
نگهبانی می‌گمارد. النهایه سرباز به دلیل 
داشتن مشکلات و اختلالات روانی اقدام 
به خودکشی می‌کنـد. در چـنین فرضی 
فـرمـاندهِ مسئول وی به دلـیل جهل از 
مسئله در حکم وسیله قرار گرفته و دارای 
35مسئولیت کیفری نمی‌باشـد، ولی یگان 
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مـربوط )قسمت به‌کارگیـرنده سرباز( به 
دلیل سهل‌انگاری در توجـه به وضعـیت 
سلامت سرباز مرتکب بی‌احتیاطی شده 
و دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. در 
این فرض، شخصیت حقوقی یگان وفق 
تبصره ماده 14 ق. م. ا و مواد 492، 529 
و 452 از ق. م. ا محکوم به پرداخت دیه 
بوده و از سویی دیگر مسئولیت کیفری 
یا مدنی وی از باب اینکه موجب تضییع 
امـوال نظامـی شـده اسـت نیز مـحل 
تأمل و بررسی اسـت. بر اساس اصـولی 
که مبـانی عـدالـت کیفـری محسـوب 
و  قانونمندی  اصل  من‌جـمله  می‌شود 
حفـظ کرامـت انسـانی بایسـتی به این 
مهم اشاره شود کـه عـدالت کیفری در 
تمامی این نکاتـی که مـورد اشـاره قرار 
گرفت اقتضاء می‌کرد کـه مقنن موادی 
را در قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای 
مسلح در فصلی جداگانه قرار دهد، ولی 
شاهد چنین موضـوعی نبوده‌ایم. گفتنی 
اسـت این سهل‌انگاری می‌تواند حالات 
اینکه  مانـند  باشـد؛  داشـته  مخـتلفی 
یگان اساساً برای سرباز پرونده خدمتی 
تشکیل ندهـد یا در صـورت تشکیل، در 
تشکیل قسمت وضعیت سلامت سرباز 
کوتاهی کرده باشد و یا اینکه علـی‌رغم 
معین بـودن نوع گروه سـلامت وی در 
اثـر »بی‌احتـیاطی« به آن توجـه نکـند. 
از مـصادیـق  این مـوارد می‌تواند  همه 
سهل‌انگاری یگان مربوط محسوب شود. 
رأی یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز 

مؤید استدلال فوق است.)4(
2-3- ابعاد دیگر سهل‌انگاری یگان 

)ساختارها(
سهل‌انگاری یـگان می‌تـواند دارای ابعاد 
دیگری نیز باشد. ضـابطه کلی در احراز 
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی یگان 
همان‌طور که در قسمت شرایط عمومی 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یگان 

نیز در قالب دو شرط عنوان نمودیم این 
بود که رابطه علیت بین یگان و نتیجه 
حاصله احراز شود و شرط دوم این بود 
که اگر اسباب دیگری نیز وجود داشته 
و حالت اجتماع اسباب حاکم باشد سایر 
اسباب تامه نباشنـد. سهل‌انـگاری یگان 
می‌تواند به خاطـر بی‌توجهی نسبت به 
ساماندهی ایرادات ساختاری، منطقه‌ای و 
غیره باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در 
یک نظریه صائـب مؤید این نکـته شده 
است که به جـهت مفید بودن، نص آن 
عیناً ذکر می‌شود. این اداره حقوقی در 
نظریه شماره ۷۱۶/۱۴۰۲/۷ اشعار داشته 

است:
»مستـفاد از تبـصره مـاده ۱۴ قـانـون 
مجـازات اسلامی که مقرر داشـته اسـت 
چنانچه رابطه علیت منحصراً بین رفتار 
شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز 
شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد 
بود. مسئولیت شخـص حـقوقی در مورد 
دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی 
بلکه بر پایه مسئولیـت سازمـانی یعنی 
عملکرد شخـص حقـوقی مستقر اسـت؛ 
زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص 
حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن 
است منجر به ایراد خسارت شده است؛ 
بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را 
رویه‌ای  و  ساختـاری  اشکالات  از  ناشی 
شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه 
یا خسارت وارده را به آن منتسب کـرد؛ 
مسئولیت پرداخت دیه به استناد تبصره 
ماده ۱۴ قانون مجـازات اسلامی و اخـذ 
ملا کاز ماده ۱۸۴ قـانون کار و مـاده ۱۲ 
قانون مسئولیت مدنی و در نظر گرفتن 
حکم ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی به 

عهده شخص حقوقی است«.
مطالعه یک پرونده موردی

در یکی از پرونده‌های مطروحه در سازمان 
قضایی نیروهای مسلح با موضوعی به این 

شرح کـه یگان نظامـی عده‌ای از عوامل 
خـود را برای اردو به منطـقه‌ای اعـزام 
می‌کند. عوامل در ساعت استراحت باش 
در قسمتی از محـل استقرار چـادرهای 
اردو، اقدام به روشن کردن آتش می‌کنند. 
به دلیل اینکه سابقاً آن منطقه میدان تیر 
بوده و ته‌مانده‌های مواد منفجره در خا ک
آن منطـقه مستتر شده بوده متعـاقب 
روشـن کـردن آتـش، مهـمات منفـجره 
مشتعل و منجر به صـدمه دیدن احدی 
از عوامل اردو و النهایه سبب مرگ وی 
می‌شود. پرونده قضایی در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح در یکی از استان‌ها تشکیل 
و النهایه نسبت به متوفی هیچ‌گونه دیه و 

خسارتی تعلق نمی‌گیرد.
تحلیل و بررسی

بر اساس نکات و اصولی که مورد بررسی 
قـرار گرفـت بـه نظـر می‌رسـد چـنین 
حکمی عادلانه و وفق قانون، مقررات و 
دستورالعمل ستاد کل نیروهـای مسلح 
نبوده اسـت؛ زیرا سهـل‌انگاری یگان در 
عدم پاک‌سازی منطقه از مهمات منفجره 
محرز است )این مسئله دقیقاً به معاونت 
ساختاری برمی‌گردد. به این معنا که در 
این حادثه هیچ شخص حقیقی‌ای جهت 
انتـساب تقـصیر به وی قـابل شناسایی 
نیسـت و در واقـع اشـکال، به ایـرادات 
ساخـتاری برمی‌گـردد(. از سـویی دیگـر 
متوفی مرتکب هیچ‌گونه تعمد و سوءنیتی 
نبوده و حتـی مرتکـب »بی‌احتـیاطی یا 
بی‌مبالاتی« نیز نشـده اسـت درحـالی‌که 
همان‌طور که در نکات بعدی به آن اشاره 
خواهـیم کرد حـتی در مـوارد خـودزنی 
ناشی از »بی‌احـتیاطی« منجـر به فـوت 
وفـق فرمان فرماندهـی کل قوا و مصـوبه 
ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضایی 
موظف به پرداخت دیه از محل بیت‌المال 
است )رجـوع شود به شماره 2-5 تحت 

عنوان خودزنی منجر به فوت سرباز(.
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به‌کارگیرنده  2-4-تعمـد مسئول 
سرباز

چنین تعمدی می‌تواند در عدم استعلام 
وضعیت سلامت سرباز یا تعمد در اعطای 
مسئولیـت علـی‌رغـم علـم بر وضعـیت 
روانی سرباز باشـد. به‌عنوان‌مثال قسمت 
به‌کارگیرنده سرباز درصورتی‌که بر وضعیت 
سلامت سرباز مبنی بر اینکه از گروه »ب« 
است و دارای وضعیت روانی سالمی نیست 
»علم« داشته باشد و علی‌رغم وجود چنین 
علمـی وی را مثلاً به پاسـداری و پست 
نگهبانی بگمارد و این مراتب محرز شود 
و النهایه سرباز به دلیل اختلالات روانی 
اقدام به خودکشی کنـد؛ به نظر می‌رسد 
که مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی 
یگان منتفی بوده و بایستی فردی را که 
عالماً و عامداً مرتکب این عمل شده است 
مسئول بدانیم. در چنین حالتی تسبیب 
در قتل رخ داده و حسب مورد مشمول 
قتل عمد یا شبه عمد بوده و محکومیت 
بر دیه بر عهده فرد خاطی خواهد بود نه 
شخصیت حقوقی یگان؛ زیرا همان‌طور که 
سابقاً بیان شد در خصوص دیات مستند 
بـر مـواد 452، 492 و 529 از ق. م. ا 
تعمد مسئول به‌کارگیرنده سرباز موجب 
قطع شدن رابطه علـیت و سببیت بین 
شخصیت حقوقی یگان و نتیـجه حاصله 
کـه خـودکشی سـرباز می‌باشـد شـده و 
بر اساس »اصل انتساب«، جنایت منتسب 
به مسئول به‌کارگـیرنده سرباز می‌باشـد. 
البته گفتنی اسـت غالباً چنین تعمدی 

دیده نشده یا احراز نمی‌شود.
2-5-خودزنی منجر به فوت سرباز 
طبق گزارش‌های واصل شده از یگان‌های 
نظامی در برخـی از موارد که خـودزنی 
سرباز منجر به فوت وی می‌شـد )درواقع 
به‌صورت مسامحه می‌توان چنین حالتی 
را هـم خـودکـشی تلـقی کـرد(. اولیـای 
ارسال  با  شده‌ای  فوت  افراد  چنین  دم 

نامه‌هایی، خواستار مساعدت و اخذ دیه 
فرزندان خود می‌شدند. این درخواست‌ها 
بـه استـحـضـار مقـام معـظـم رهـبری 
)سلمـه الله( می‌رسـد. معـظم‌له نیـز در 
این خصـوص فرامین و رهنمودهایی را 
ابلاغ می‌کنند. متعاقب آن و با نصب عین 
قرار دادن آن فرامین و احکام، ستاد کل 
نیروهای مسلح و امور مجـلس نیروهای 
مـسلـح، دستـورالعمـلی را بـه شمـاره 
3610/1132/23 صادر می‌نماینـد؛ کـه 
نـکاتی از ایـن دسـتورالعمل را خـدمت 

مخاطب محترم تقدیم می‌کنیم.

1- در بـند »ب« از شـمـاره دوم ایـن 
دستورالعمـل چنـین آمده اسـت: »دیه 
خودزنی صرفاً به کـسانی تعلق می‌گیرد 
که طبق رأی دادگاه در اثر »بی‌احتیاطی« 
جان خود را از دست داده باشند و با انگیزه 
شخصی اقدام به خودزنی ننموده باشند«؛

2- بند »و« شماره دوم این دستورالعمل 
نیز به این نحو است که: »دیه صرفاً به پدر 
و مادر سرباز تعلق می‌گیرد و شامل سایر 

ورثه نمی‌شود«؛
3- در بنـد »ح« شـماره یـاد شـده از 
دسـتورالعـمل فـوق نیـز آمـده اسـت: 
»نظر به اینکه پرداخـت دیه بر اسـاس 
حکم حکومتی صـورت می‌گیـرد دیه از 
»بیت‌المال« و از طـریق سـازمان قضایی 
نیـروهـای مسلـح پرداخـت مـی‌گردد« 

)مهرانفر و همکاران، 1399: 281(.
در خصوص این دستورالعمل نکاتی قابل 

توجه است.
اول، اینکه چنین حالتی خودزنی منجر 
به فوت بوده و به صـورت تسامحـی آن 
را خودکشی می‌نامیـم. شـرط مسـئول 
دانستن شخصیت حقوقی، این است که 
خودزنی ناشـی از بی‌احـتیاطی باشـد و 
گفتنی اسـت که چنین حالتی نیز قابل 
تصور اسـت. به عنـوان مثال دیده شـده 
است سرباز در حالـت شـوخی اقدام به 
شلیک به سمت خود می‌کند با این تصور 
که سلاح خالی است درحالی‌که حسب 
واقع، سلاح خالی نبوده و منجر به مرگ 

سرباز می‌شود.
دوم، اینـکه این دیه از قـواعد عـمومی 
پیروی نکرده و به هـمه وراث نرسـیده و 
فقط به پدر و مادر متوفی تعلق می‌گیرد. 
در این خصوص گفـتنی اسـت اگر حین 
فوت سرباز، هیچ‌یک از والدین متوفی در 
قید حیات نباشند اساساً به سایر طبقات 
ارث، دیه‌ای تعـلق نمی‌گـیرد. به عـنوان 
مثال اگر حین فوت سرباز، وراثی از طبقه 
دوم مـثلًا بردار و خـواهر سـرباز موجـود 
باشـند، دیه‌ای به آنها تعلـق نمی‌گـیرد. 
همچنین نکته دیگر اینکه اگر حیـن فوت 
سرباز والدین وی در قیـد حیات باشند و 
سپس فوت کنند، در این صورت دیه به 

وراث والدین تعلق خواهد گرفت.

»اقـدام به خودکـشی در بین 
سـربازان کـه جزء گروه جوان 
جـامعه محـسوب می‌شـوند، 
متأثـر از شـرایـط محیـطی، 
قابل توجه اسـت. نتایـج این 
پـژوهـش حـاکی اسـت کـه 
متغیرهـای فشـار منـزلتـی، 
فشار رابطه‌ای و حذف محرک 
مثـبت با خـودکشی سربازان 
رابطه مستقـیم و معـناداری 
دارد؛ بنـابـراین با کـمک بـه 
سربازان در بهبـود مهارت‌های 
ارتباطی و تاب‌آوری می‌تـوان 
بر پیشگیری از خـودکشی در 

پادگان‌ها تأثیر گذاشت«.
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سؤال: در صـورتی که والدین سرباز حین 
»خودزنی« در قیـد حـیات باشـند، ولی 
قبل از فوت سرباز، از دنیـا بروند دیه به 

وراث والدین تعلق می‌گیرد؟
پاسخ: در فـرض یاد شـده دیه‌ای به وراث 

والدین تعلق نمی‌گیرد.
سؤال: در صـورتی که حیـن فوت سـرباز، 
والدین وی در حالت »کما« و یا در حالت 
»مرگ مغـزی« )Brain death( باشند 
و بعد از فوت سرباز، والدین نیز به‌صورت 
قطعی از دنیا بروند دیه به وراث والدین 

تعلق می‌گیرد یا خیر؟
پاسخ: در خصـوص این پرسش بایستی 
حالات حیـات مغـز انسان را به سه دسته 
تقـسیم‌بنـدی کنـیم کـه عـبارت‌انـد از: 
1-زندگی نبـاتی 2- کما 3- مرگ مغزی. 
پس از یک آسـیب یا بیماری شـدید که 
سبـب آسیب شـدید به مـغز می‌شـود، 
بیماران بسـته به سـطح هوشـیاری، در 
حالت کما، زندگی نباتی و یا مرگ مغزی 

در نظر گرفته می‌شوند.
1- در وضعیت زندگـی نباتی-که فرد از 
حالت کما خارج شده است- بیماران هیچ 
نشانه‌ای از ادرا کو ارتباط یا آگاهی از خود 
نشان نمی‌دهند. ازآنجایی‌که عملکردهای 
سـاقـه مغـز کـه بـر تنـفـس و حـرکات 
غیرارادی تأثیر می‌گـذارند دست‌نخورده 
باقی می‌مانـند، بیـماران ممـکن اسـت 
بتواننـد چرخـه‌های خـواب و بیـداری را 
تجـربه کـنند. چشـمان خود را باز کنند.
2-در وضعیت کمـا، سـاقه مغز یا هر دو 
نیمکره مغز آسیب می‌بینند. بیماران را 
نمی‌توان بیدار کرد. آنان به محرک‌هایی 
مانند درد، صدا یا لمس پاسخ نمی‌دهند و 
چرخه خواب و بیداری را تجربه نمی‌کنند. 
اگر قسمت تحتانی ساقه مغز نیز آسیب 
دیده باشد، بیمار اغلـب برای تنفس به 

دستگاه تنفس مصنوعی نیاز دارد.
3- مرگ مغزی به قطع غیرقابل بازگشت 

همه عملکردهای مغز گفته می‌شود. در 
چنین وضعیتی همـه نورون‌هــای مغز 
در نتیجه هیپـوکسی تخـریب می‌شوند. 
مرگ مـغزی یکـی از معیارهـای قطعی 
تعیـین‌کننده مرگ اسـت )معیار دیگر از 
بین رفتن گردش خـون و تنفـس است(. 
برای تشخیص مـرگ مغزی باید تمامی 
اعمال مغزی به صورت غیرقابل‌برگشت از 

بین رفته باشند.
مرگ مغزی از نگاه قانون

به مفهوم مرگ  در مواد قانونی صراحتاً 
مغزی اشاره نشده است. به عـنوان نمونه 
مـاده‌واحـده مربـوط بـه »پیـوند اعـضاء 
بیماران فوت شده یا بیـمارانی که مـرگ 
مغزی ایشـان مسـلم اسـت« را می‌توان 
مورد اشاره قرار داد. این ماده‌واحده مقرر 
مـی‏‌دارد: »بیمارسـتان‏‌هـای مجـهز برای 
پیوند اعضاء پس از کـسب اجازه کتبی از 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
می‏‌تواند از اعضاء سالم بیماران فوت شده 
یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق 
نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط 
وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت 
پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به 
پیوند عضو یا اعضـای فـوق بستگی دارد 
استفاده نماید«. همـان‌طور که ملاحـظه 
می‌شود در این ماده‌واحده اشاره‏‌ صریحی 
به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این 
حـال از دقـت در واژه‌‏هـای بـه کار رفـته 
توسـط قانون‏‌گـذار در مـتن مـاده‌واحـده 
این‌طور معلوم می‏‌شـود که مرگ مغـزی 
را نوعـی مـرگ واقعـی می‏‌دانـد. یکی از 
دلایل این ادعـا آن اسـت کـه در نام این 
ماده‌واحده قرار گرفتـن عبارتِ »بیمارانی 
که مرگ مغزی ایشان مسلـم است« در 
کنار عبارتِ »بیماران فوت شده«، نشان 
از آن دارد کـه در اینهـا امکان بازگـشت 
به حیات طبیعی وجـود ندارد و به این 
ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند 

که همان مرگ است. از طرف دیگر در 
ماده اشاره شـده که پیـوند اعضای افراد 
مبـتلا به مـرگ مـغزی در حـالتـی رخ 
می‏‌دهد که یا خـود به آن وصیت نموده 
باشند و یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی 
آنها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور 
که می‏‌دانیم وصـیت و عمل به آن زمانی 
مطرح است که فرد فـوت کرده باشد )تا 
قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های 
وی امکان‌پذیر نخواهد بود(. تبصره‏‌ ۳ این 
ماده‌واحـده نیز مقـرر می‏‌دارد: »پزشکان 
عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده 
بر میت مشمول دیه نخواهند بود«. در 
اینجا واژه‌ ‏میـت اعم از آن است که کسی 
فوت کرده باشد یا دچار مرگ مغزی شده 
باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه 
اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است، چون دلیلی 
نداشت که قانون‏‌گـذار دسته‏‌ی دوم را از 
عمومیـت حکـم موجـود در مـاده خارج 
کند. همچنین متن ماده‌واحده اشاره دارد 
که »از تمامی اعضـاء سالم بیمارانی که 
مرگ مغـزی آنها مسـلم اسـت می‏‌توان 
استفاده نمود«. از جمله‏‌ این اعضـاء قلب 
است. درحالی‌که با وقوع مرگ مغزی قلب 
ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت 
خود ادامه می‌‏دهـد. اگر تا قبل از برداشتن 
دستگاه‏‌هـا فـرد را بـه جـهت کار کـردن 
قلبش زنده بدانیم چطـور امکان دارد به 
جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که 
زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آنها 
وابسته است حکم بدهـیم. علاوه بر این، 
شیوه‌ ‏نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده‌واحده‌ 
بـالا کـه در تاریـخ ۱۳۸۱/۲/۲۵ توسـط 
هیئت وزیران تصویب شده است نشان از 
آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی 
که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به 
تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت 
پیدا کرده اسـت. مـاده ۱ آیین‌نامه مـزبور 
اعلام می‏‌دارد: »مرگ مغزی عبارت است 
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از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ فعالیت‏‌های 
مغـزی، کـورتیـکال، قـشر مـغز، سـاب 
کورتیـکال- لایه زیرین قشـر مغزی- و 

ساقه‏‌ مغزی به طور کامل«.
نتیـجه: بر اسـاس توضـیحات ارائه شده 
مشخص شد که حالات حیات مغز انسان 
به ترتیب هوشیاری عـبارت‌اند از زندگی 
نباتی، کما، مرگ مغزی. همچنین معلوم 
زنده  را  بیمار  اول  شد که در دو حالت 
تلقی می‌کنیم؛ ولی در حالت سوم بیمار 
در حکم مرده و دارای حیات غیرمستقر 
است. لذا برای پاسـخ به سؤال فوق‌الذکر 
در صـورتی که در حـین خـودزنی سرباز، 
والدین در حـالت مـرگ مغـزی باشـند 
هیچ دیه‌ای به والدین تعلـق نمی‌گیرد؛ 
حتـی اگر والـدین بعـد از فـوت سـرباز، 
از دستگاه‌های حـمایت کننده مصنوعی 
و تنفس مصنوعی جدا شوند لکن در دو 
صورت اول یعنی زندگی نباتی و کما اگر 
سرباز اقدام به خودزنی بی‌احتیاطی نموده 
و سپس فوت کند دیه به والدین تعلق 
می‌گیرد و اگر پس از آن، والدین از حالت 
کما به مرگ مغزی پیشروی کنند دیه به 

وراث والدین به ارث خواهد رسید.
سوم، اینکه در این فرض خاص، شخصیت
حقـوقی یـگان مسئول دانسته نشـده و 
دیـه از بیـت‌المال پرداخـت خـواهد شد 
که تصـمیم صحیحی نیز می‌باشـد؛ زیرا 
مسئولــیت کیفری شخـصیت حقـوقی 
یـگان هـمان‌طور که سـابقاً مورد بررسی 
قرار گرفت تنها زمـانی قابل تصور است 
که طبق اصـل انتساب، نتیجـه حاصـله 
)خودکشـی( مستند بر فعل یا تر کفعل 
شخصیت حقوقی یگان باشد که در فرض 
مورد بحث، این رابطه علـیت به جهت 
بی‌احتیاطی خود سرباز قطع شده و تعلق 
گرفـتن دیه به والـدین سـرباز بر اسـاس 
حکم حکـومتی و از باب ارفـاق و محترم 

شمردن خون مسلمان می‌باشد.

2-6- انتساب خودکشی به فرماندهِ 
مسئول سرباز

در مـواردی می‌توان حالتی را فرض کرد 
که خودکـشی سرباز منتسب به فـرماندهِ 
مسئول وی باشد. غالب این موارد مربوط 
به همـان حـالتی اسـت که سرباز دارای 
اخـتلالات روانی بوده و فـرماندهِ مسئول 
وی با »علم« به این وضعیت سرباز عامداً 
یا سهواً او را به وظیفه‌ای حساس بگمارد. 
به عنوان مثال قسمت به‌کارگیرنده سرباز 
به جهـت طبیعی نبودن وضـعیت روانی 
وی، او را مسئول امـر بی‌خـطری ماننـد 
مسئول ثبت وقعـه قرار می‌دهـد. متعاقب 
آن فرماندهِ مسـئول وی با داشتن آگاهی 
از وضعیت سلامت سرباز و به علت نبود 
نیرو برای نگهبانی، او را موقتاً به نگهبانی 
با سلاح، مأمور می‌کند که النهایه منجر 
به خودکشی سـرباز می‌شـود. در چنین 
حالتی مستند بر اصـل انتساب، می‌توان 
نتیجـه حـاصله را منتسب به فـرمانـدهِ 
مسئول دانست. در ایـن مثـال، نتیجـه 
حاصله ناشی از تقصیر از نوع بی‌احتیاطی 
فرماندهِ مسئول بوده است و امکان اینکه 
تعمد فرماندهِ مسئول نیز در مواردی قابل 
احراز باشد متصوَّر است. در هر صورت 
اعـم از عمـدی یا از سـرِ تقصـیر بودن 
عملکرد فرماندهِ مسئول، در چنین فرضی 
نیز نمی‌توان شخـصیت حقوقی یگان را 

مسئول دانست.
3- خلأها و کاستی‌هـای قـانون از 

منظر عدالت کیفری
3-1-امـکان‌سنجـی جرم انگاری 

معاونت در خودکشی سرباز
دکـترین حقـوقی، بـا توجـه بـه اینکـه 
قوانین موضوعه ایران، فعلِ خودکشی را 
جرم‌انگاری نکرده است، بر اساس »تحلیل 
عقلی« معاونت در آن را نیز جرم ندانسته 
اسـت. ایـن تحـلیل یک تحـلیل عقلـی 
محض، خشـک و مأیوس کـننده است 

و به دور از اصول و قواعد حقوق کیفری 
است؛ زیرا اولاً، اگر عملی ذاتاً قبیح باشد 
و عدالت، امنیت، نظم عمومی و اخلاق 
حـسنه را مورد خدشـه قرار دهد مقنن 
بایستی در جـرم انگاری آن کوشـا باشد؛ 
ثانیاً، معاونت در خـودکشی حـسب بند 
»ب« ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)5(در 
بستر فضای مجازی جرم محسوب شده 
است. اگر بر اساس »تحلیل قیاس محور« 
پیـش بـرویم - همـان‌طور کـه بر همـین 
اساس معـاونت را به دلیـل جرم نبـودن 
نفس خـودکشی، جـرم نمی‌دانند- باید 
گفت معاونت در فضـای حقیـقی عملی 
بس قبیح‌تر از معاونت در فضای مجازی 
است؛ زیرا در فضای مجـازی ارتباط بین 
معاون و مباشر به صورت مجازی بوده و 
چشم در چشم نیست. حالت تجرّی نیز 
در معاون جـرم، پنهان و ضـعیف اسـت؛ 
اما در فضای حقیقی، معاون از چشم در 
چشم شدن با مباشر ابا و حیـایی ندارد. 
این نکات، نکات جرم‌شناسی است و به 
نظر می‌رسد فراتر از سطح بینش کیفری 
مقنن باشد. در هر صورت مقنن بایستی 
در جرم انگاری یا جرم ناانگاری هر عملی، 
جوانب جرم‌شناسی را هم در نظر بگیرد؛ 
ثالثاً، حتی اگر معاونت در خودکشی در 
حالت عمومی را نیز جرم ندانیم، حداقل 
بایستی در مـواردی خـاص و حساس آن 
را مورد جرم انگاری قرار دهیم. یکی از 
این موارد خاص، مـعاونت در خودکشی 
سـربازان  مـن‌جـمله  مسـلح  نیروهـای 
می‌باشـد. دلایل آن نیـز روشـن اسـت. 
گاهـی معاونـت در خـودکـشی سـربازان 
منجر به شکست جبهه خودی می‌شود. 
گاهی ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری 
داشته باشـد. در تمام این مـوارد با جرم 
ناانگاری عمل معاونت، عدالت کیفری زیر 
سؤال می‌رود و شایسته نیست که تنها 
39با این استدلال خشک و خالی که چون 
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عمل، جرم نیست، نتیجتاً معاونت در آن 
نیز جرم نخواهد بود، از پرداختن به این 
مسائل مهم شـانه خالی شود. از این رو 
مقنن در بعضی موارد شکل خاصی از این 
نوع معاونت را پیـش‌بینی کرده و آن را 
جرم انگاری نموده است یا حداقل برای 
آن، »تخلف انضباطی« قائل شـده است. 
تأمل و بینش در قانون مجـازات جـرایم 
نیروهای مسلـح ما را به واقـعیت داشتنِ 
این ادعا رهنمایی می‌کند. به عنوان مثال، 
مقـنن در مـاده 51 از قانون اخـیرالذکر 
نوعی از معاونت را مورد جرم انگاری قرار 
داده است. طبق این قانون، درصورتی‌که 
هـر نـظامی در خـصوص انـجام وظایـف 
خـود به‌طـور متعـدد از خود بی‌علاقگی 
نشان دهد، به‌نحوی‌که در تضـعیف سایر 
نیروهای مسلح مؤثر باشد و این مقدمات، 
به‌عنـوان‌مثال، منجـر به شکـست جبهه 
اسلام شود آن نظامی مرتکب جرم شده 
است و محارب محسوب خواهد شد. حال 
اگر ابعـاد شکست جبـهه اسلام را مورد 
بررسی قرار دهیم متوجـه می‌شـویم که 
مقنـن در این ماده به‌طـور غیـرمستقیم 
معـاونت در خـودکشی را جـرم انـگاری 
کرده است. به عنوان مثال، اگر در شب 
عملیات، بی‌علاقگی فرد اصلی به‌اندازه‌ای 
مؤثر باشـد )مثـلًا علت بی‌علاقگی خـود 
را بسـیار کـم بودن نیروهـای خـودی و 
نداشتن تجهیزات و امکانات حمله و کثیر 
بودن نیروهـای بیگانه بداند یا در قالـب 
بی‌عـلاقگی اظـهار دارد در صـورت اسیر 
شدن ما را زنده‌زنده خواهند سوزاند( و 
در اثر این بی‌علاقگی تعدادی از نیروهای 
موجـود اقـدام به خـودکشی کنـند و یا 
به‌صـورت صـریح به نیروهـای موجـود 
پیشنهاد خودکشی بدهد با این اظهارات 
کـه »خـود را کـشتن بهتـر از سـوزانده 
شدن توسط دشمن اسـت« )معاونت در 
خـودکشی حاصـل شده اسـت( و النهایه 

عملیـات به علـت نبـود نیروهـای کافی 
با شکست روبرو شـود، مقنن طبق بند 
»الف« ماده 51 از قانون اخیرالذکر چنین 
معاونتی را جرم و چنان معاونی را محارب 

پنداشته است.
از سویی دیگر، در ماده 5 از دستورالمعل 
اجـرایی مـوضـوع مـاده 130 از قـانـون 
مجـازات جـرایم نـیروهای مـسلح نـیز 
تسهیل شرایط، تعلیم و تحریک نیروهای 
مسلح جهت ایراد صدمه به خود که نوعی 
دیگر از معاونت در خودکشی است تخلف 
انضباطی قلمداد شده است. لذا پیشنهاد 
می‌شـود به علـت حساسیت موجود در 
نیروهای مسلح، مقنن مسئله معاونت در 
خودکشی نیروهـای مسلح را مورد جرم 
انگاری قرار دهد؛ زیرا به هر صورت حتی 
به اندازه ناچیز، چنین معـاونتی موجب 
ایجاد خلل در اجرا شدن برنامه‌های یگان 

مربوط می‌شود.
3-2- امکان‌سنجی تحقق معاونت 
در جـرم برای اشـخاص حقـوقی 

)معاونت ساختاری(
نکته مهم بعدی این است که در صورتی 
که چنین معاونتی را جرم انگاری نمودیم 
آیا برای شخصیت حقوقی امکان تحقق 
معاونت در خـودکشی قابل تصـور است 

یا خیر؟
در خصوص »جرایم« پاسخ مثبت است و 
رسیدن به این پاسخ سخت نیست؛ زیرا 
وقتی مقنن تحقـق جرم توسط نماینده 
قانونی شخص حقوقی را ممکن می‌داند، 
معاونت در جرم نیز امر غیرممکنی به نظر 
نخواهد رسید. در این راستا قضات استان 
بوشهر نشستی قضایی را با همین موضوع 
تشـکیل و نظر هیئت عـالی به شرح زیر 

تدوین شده است:
نظـر هیئـت عالی: »مسئولیـت شخص 
حقـوقی مسئولیـتی کـمانه‌ای و نیـابتی 
است و قائم بر مسئولیت نماینده‌ قانونی 

شخص حقوقی است؛ لذا چنانچه نماینده‌ 
شخص حقـوقی در ارتکاب جـرمی نقش 
معاونت داشته باشد، شخص حقوقی طبق 
ماده 143 قانون مجازات اسلامی به عنوان 
معاونت قابل تعقیب خواهد بود«؛ اما در 
خصوص جنایات و مبحث دیه و بر اساس 
نکاتی که سابقاً مورد اشاره قرار گرفت و 
بیان شـد که در مسـئول دانستن شخص 
حقـوقـی در خـودکـشی سـرباز، »اصـل 
انتساب« و »رابطه علیت« باید احراز شود، 
ازاین‌روی، به نظر می‌رسد معاونت شخص 
حقـوقی در خـودکشی سرباز قابل تصور 
نباشـد و این مسئله در قالـب »تسبیب« 
مورد بررسی قرار می‌گـیرد و یا می‌توانیم 
بگوییم معاونت به شکل سنتی آن قابل 
تصور نمی‌باشد و بایستی شکل روزآمدی 
از معاونت را پذیرا باشیم. نویسنده معاونت 
شخـصیت حقـوقی یگان در خـودکشی 
سرباز را »معاونت ساخـتاری« می‌نامد که 
می‌توان آن را نوعی سببیت نیز نام‌گذاری 
کـرد؛ زیرا ناگفـته پیـداست کـه اساساً 
معاونت، خـود، شـکل سببی دارد به آن 
اندازه که آن را به نوعی دخالت مجرمانه 
به صورت تبعی می‌دانند )زراعت، 1396: 
270(. معاونت ساختاری به این معنا است 
که یگان مربوط با تهیه نکردن حداقل‌های 
امکانات و خدمات ضروری و رفاهی برای 
سربازان، امر خودکشی را برای آنها تسهیل 
و تحریک می‌کند. این مسئله به قدری 
مهم است که برخی در آثار خـود آورده‌اند: 
»اقدام به خـودکشی در بین سربازان که 
جزء گروه جوان جامعه محسوب می‌شوند، 
متـأثر از شـرایط محـیطی، قابل توجـه 
است. نتایج این پژوهش حاکی است که 
متغیرهای فشار منزلتی، فشار رابطه‌ای و 
حذف محر کمثبت با خودکشی سربازان 
رابطه مستقیم و معناداری دارد؛ بنابراین 
با کمک به سربازان در بهبود مهارت‌های 
ارتباطی و تاب‌آوری می‌توان بر پیشگیری 
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از خودکشی در پادگان‌هـا تأثیر گذاشت« 
)غلامی زرینی و همکاران، 1398: شماره 
24(. یافتـه‌های مقـاله دیگـری نـیز به 
این شـرح اسـت که: »با توجه به عـوامل 
زمینه‌ساز به دست آمده، بايستي افراد در 
بدو ورود به محیط‌های نظامي و همچنين 
به صورت دوره‌ای منظم و به دقت مورد 
بررسي قرار گيـرند و مداخـلات مناسب 
پيشگيري از خودكـشي از قبـيل آموزش، 
مشـاوره و روان‌درمـانی براي آنان انجـام 
شود« )نوری، 1391: شماره 2(. محققان 
دیگری نیز نتیجه تحقیق خود را چنین 
عنوان نموده‌اند: »نتايج حاصله حاكي از 
معنی‌دار بودن آموزش مهارت حل مسئله 
بر ميزان افكار خودكشي سربازان وظيفه 
در نمونه مورد بررسي اسـت. همچـنين 
خودكشي  به  اقدامك نندگان  بيشترين 

و  بوده  انتظامات  و  پاسدار  یگان‌های  از 
بيشترين اقدام به خودکشی‌ها در 12 ماه 
اول خدمت اتفاق افتاده است. تحلیل‌های 
حاصـل شـده نشـان دادك ـه برگـزاري 
کارگاه‌هـای آمـوزشـي حـل مـسئلـه در 
بهداشت روان سربازان وظيفه تأثیرگذار 
است. مشـاوره، راهنـمايي و حمـايت فرد 
در محیط‌های نظامي و همبستگي درون 
سازمـاني از مهم‌تـرین پیشنهاد‌های اين 
پژوهش جهتك اهـش افكار خـودكشي 
در نيروهـاي نظامي می‌باشـد« )زاهدی 
اصل، 1395: شـماره 7(. همگی این آثار 
و تحقیقـات در یک جـمله به »معاونت 
ساخـتاری« اشـاره دارند. از سـویی دیگر 
این مسئله در سـربازان مرزبانی اهمیت 
و حساسیت بیشتری پیدا می‌کند و به 
این  از مقالات در  همين دلیل بسیاری 

راستـا به سـربازان مـرزبانی اختـصاص 
یافتـه اسـت؛ بنـابراین در یـک رویکـرد 
جـدید می‌توان به چـنین باور کیفـری 
رسید که عدالت کیفری اقتضاء می‌کند 
که در صورت بروز فشارهـایی که از نبـود 
امکانات رفاهیِ ضروری و اولیه به وجود 
آمده است و درصـورتی‌که این فشـارها 
منجر به ایجاد اختلال در روان و منطق 
سربازان شده و به خودکشی ختـم شود، 
شخصیت حقوقی واحد نظامی مربوط را 
دارای مسئولیت کیفری بدانیم. همچنین 
به مقنن نیز پیشنهاد می‌شود که در این 
راستا قـوانینی در خصـوص الـزام واحـد 
نظامی به داشتن امکانات رفاهی ضروری 
تصویب و تخلف از آن را مورد جرم‌انگاری 
و حسـب مـورد شخـص حقـوقی یـگان

را دارای مسئولیت کیفری بداند.

برآمد
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی یگان نظامی در مورد خودکشی سربازان از مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شده 
است. ما در این مقاله به شکلی نوین ابعاد جدیدی از این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. ابتدا مهم‌ترین نکته که شرایط 
عمومی مسئول انگاری شخصیت حقوقی یگان نظامی می‌باشد را مورد بررسی قرار دادیم و بیان شد که بایستی دارای دو 
شرط باشد؛ اول، احراز رابطه علیت و دوم، تامه نبودن سایر اسباب. همچنین به این نکته مهم پرداختیم که مسئولیت کیفری 
شخصیت حقوقی یگان نظامی در خصوص خودکشی از مقوله و دایره جرایم تعزیری و ماده 143 ق. م. ا خارج بوده و آن را 
باید در مقوله شرایط احراز محکومیت به دیات بررسی کنیم، لذا اشاره شد که مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی یگان 
نظامی در چهارچوب تبصره ماده 14 ق. م. ا بررسی می‌شود. بعد از اینکه این شرایط عمومی را روشن ساختیم به ابعاد و 
انواع خودکشی پرداختیم و با تفکیک این ابعاد، وضعیت روانی سرباز را به دو قسمت سالم و ناسالم )گروه الف و ب( تقسیم 
نمودیم. در خصوص سربازان گروه »ب« )ناسالم( شخصیت حقوقی یگان نظامی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که 1- بدون 
استعلام وضعیت روانی سرباز، او را به وظایف خطیر بگمارد؛ 2- در صورت استعلام سرباز نیز در اثر سهل‌انگاری، او را در امور 
خطیر به‌کارگیری کند؛ 3- بر اساس نظریه فشار در صورتی که امکانات اولیه سازمانی یگان به‌گونه‌ای کمبود داشته باشد 
که در کنار سایر اسباب من‌جمله مسئله جغرافیایی )مرزبانی( و سایر عوامل منجر به تشدید اختلالات روانی سرباز شده و 
منتهی به خودکشی وی شود باز هم می‌توان شخصیت حقوقی یگان نظامی را مسئول دانست؛ 4-در خصوص خودزنی در اثر 
»بی‌احتیاطی« سرباز منجر به مرگ وی نیز بر دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح استناد و معتقد بر این شدیم که شخصیت 
حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مکلف به پرداخت دیه به پدر و مادر متوفی هستند. حکمی که در عمل نادیده گرفته 
شده و مغفول مانده است. در مورد سربازی که دارای وضعیت سالمی می‌باشد و اقدام به خودکشی می‌کند، اصولاً نمی‌توان 
حالتی را متصور بود که شخصیت حقوقی یگان دارای مسئولیت باشد، مگر اینکه از نوع چهارم )در اثر بی‌احتیاطی( باشد یا 

مطابق نظریه فشار مجموعه ایرادات ساختاری منجر به این فاجعه شود.
پیشنهاد‌ها

1- بر اساس نکاتی که سابقاً مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت به مقنن پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه فرماندهی کل قوا 
و ستاد کل نیروهای مسلح در حالت ایراد صدمه ناشی از »بی‌احتیاطی« قائل به پرداخت دیه هستند مقنن نیز به این حکم 

41ارفاقی اهمیت قائل شده و چنین مسئله‌ای را تصویب و قانونی کند.
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پی‌نوشت‌ها
1- تبصره ماده 14 ق. م. ا: چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت 
وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر 

اشخاص حقوقی مطابق ماده )20( خواهد بود.
2- صورتجلسه نشست قضایی، تاریخ برگزاری: 1397/10/10، برگزار شده توسط: 

استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
پرسش: در شرکت خصوصی کارگر مصدوم شده است. در فرض عدم قصور شخص 
کارگر، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است؟ هیئت مدیره - رئیس هیئت مدیره 
- مدیرعامل - مباشر امور مانند متصدی یا سرکارگر- خود شرکت بدون ضرورت 

تعقیب اشخاص حقیقی و...؟
نظر هیئت عالی: اولاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 
از عمدی  اعم  تعزیری  به جرایم  ناظر  اسلامی 1392  قانون مجازات  ماده 20  و 
به  عنایت  با  لکن  می‌باشد.  دیه  پرداخت  موارد  از  منصرف  و  است  غیرعمدی  و 
تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، ازجمله 
ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، 
می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود 
وارد شده، محکومیت شخص  بین رفتار شخص حقوقی و خسارت  رابطه علیت 
حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه 
متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این 
مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط 
به مسئولیت مدنی و ازجمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا 
هر دو است. ثانیاً، به‌موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 
مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است 
که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی 
دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای 
منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 
مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان 
ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که 
در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق‌الذکر 
نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین 
رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه 
خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 
1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 
1369، احکام خاصی را در خصوص خسارت وارده به اشخاص و چگونگی تعیین 
مسئولیت آنها مقرر نموده است؛ بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت حسب 
با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و ازجمله مقررات فوق، متوجه  مورد 
شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. نظریه فوق عین نظریه مشورتی شماره 

7/97/2529 مورخ 1397/9/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید 
اعضای هیئت عالی می‌باشد. 

3- البته در این خصوص یک استثناء وجود دارد که در دستورالعمل ستاد کل نیروهای 
مسلح آمده است که در مباحث پیش رو به آن خواهیم پرداخت.

4- شعبه 24 دیوان عالی کشور در رایی به شماره 9409970908400057 اعلام 
داشته است: عدم استعلام وضعیت دقیق سلامتی سرباز در ابتدای خدمت، جهت 
ارجاع مسئولیت، از مصادیق بی‌احتیاطی بوده و در صورت وقوع حادثه ناشی از آن 
برای سرباز، یگان مربوطه از باب تسبیب، مسئول پرداخت دیه است. )رئیس شعبه 
24 دیوان عالی کشور و مستشار: ابراهیم لشکری - علی شوشتری(. در خصوص این 
رأی گفتنی است که موضوع از این قرار بوده است که سازمان وظیفه عمومی ناجا در 
پرونده سلامت سرباز متوفی قید کرده بود که سرباز در خصوص وضعیت روانی در 
گروه B قرار دارد ولی قسمت به‌کارگیرنده سرباز با این ادعا که نمی‌دانسته است گروه 
B بودن چه معنایی دارد! و بدون اینکه معنای چنین گروهی را از کمیسیون پزشکی 
استعلام کند اقدام به‌کارگیری سرباز در پست نگهبانی نموده و سرباز نیز خودکشی 
نموده است. النهایه طبق نظر قضات محترم شعبه یاد شده، این عدم استعلام و اخذ 

نظریه در خصوص معنای گروه B »بی‌احتیاطی« تلقی شده است.
5- چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان 
یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا 
دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش 
دهد، به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست 

میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
فهرست منابع

1- امیدی، جلیل، مبانی عدالت کیفری در حقوق کیفری و حقوق بشر، مجلس 
و پژوهش سال دهم، شماره 38، 1382

2- زراعت، عباس، جرایم علیه اشخاص، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل، 1394
3- زاهدی اصل، محمد و خدری، بهزاد، اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر 

افکار خودکشی، نشریه پرستار و پزشک در رزم، شماره 7
4- غلامی زرینی، محسن، مقیمی، مهدی، سلطانی، مسعود، تبیین خودکشی 
سربازان مرزبانی با بهره‌گیری از نظریه فشار، نشریه پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 

تابستان 1398، شماره 24
قانون  شرح جامع و کاربردی  علیرضا،  پور شهرکی،  قلی  ابراهیم،  مهرانفر،   -5

مجازات جرایم نیروهای مسلح، چاپ اول، تهران: نشر جنگل، 1399 
6- نوری، رضا، فتحی آشتیانی، علی، سلیمی، سید حسین، سلطانی نژاد، عبدا... ،
نظامی،  نشریه طب  عوامل زمینه‌ساز خودکشی در سربازان نیروی نظامی، 

تابستان 1391، شماره 2
7- واین آر لفیو، سببیت و قتل، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، 1390

)https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22625( ،8- سامانه ملی آرای قضایی

2- با توجه به نکات و استدلال‌هایی که سابقاً ذکر شد و با توجه به حساسیت موجود در یگان‌های نظامی و امور آنها، شایسته 
است مقنن مبحث معاونت در خودکشی را برای نیروهای مسلح و خصوصاً در محیط‌های نظامی مورد جرم انگاری قرار دهد 

)به شماره‌های 3-1 و 3-2 مراجعه شود(.
3- در راستای نظریه فشار و بررسی »معاونت ساختاری« که مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می‌شود مقنن در این خصوص 
موادی را تقنین و در آن به این مسائل پرداخته و خودکشی سربازان در اثر فشارهای جغرافیایی و کمبود امکانات خدماتی 
اولیه را در صورت امکان استناد نتیجه حاصله به تقصیر شخصیت حقوقی یگان نظامی )تقصیر به معنای کمبودهای خدماتی 

و رفاهی( چنین تقصیرهایی را مورد جرم انگاری قرار دهد.
4- پیشنهاد می‌شود در پرونده‌های خودکشی مقام قضایی بلافاصله بعد از گزارش موضوع خودکشی، شخصاً در یگان خدمتی 

متوفی حاضر و پرونده تعیین وضعیت سلامت سرباز متوفی را مورد بازدید قرار دهد.
5-پیشنهاد می‌شود مقنن یا سایر نهادهای ذی‌ربط در خصوص تعیین و معرفیِ »نماینده قانونی« یگان‌ها و واحدهای نظامی 
اقدام و روشنگری کنند تا در موارد وقوع »جرم« ابهام و خلأ در خصوص تعیین نماینده قانونی پیش روی مقامات قضایی 

رسیدگی کننده قرار نگیرد.

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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رأی وحـدت رویه شـماره ۸۵۰ مورخ 
1403/5/16 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور با موضـوع »محاسـبه خسارت 
تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه«
1403/05/31 9000/6345/110 ـ 

الف- گزارش پرونده
به استـحضار می‌رسـاند، آقـای غلامعـلی 
دهشیری رئیـس کل محتـرم دادگستری 
استان یزد، با اعلام اینـکه از سـوی شعب 
دوّم و دهم دادگاه تجـدیدنظر استان یزد، 
در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت 
تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است 
یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست 
طـرح موضـوع را در هيئت عمـومی دیوان 
عالی کـشور نمـوده که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
0ـ1400/11/3 ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
میبـد، در خصوص دعـوی آقای محمود ... 
به طـرفیت آقای علیـرضا ...  به خـواسته 
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چـنین رأی 

داده شده است:
»... با عنایت به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت 
وجه مورد دعـوی و تحـصیل برائت ذمه از 
سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر 
به اینکه هرگاه کسی برحـسب امر دیگری 
اقدام به عمـلی نمـاید که ‌بـرای آن عمل 
اجـرتی بوده و یا آن شخـص عادتاً مهیّای 
آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل 
خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی 
که موضوع تعهد تأدیـه وجه نقدی باشد 

حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون 
مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله 
از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات 
به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و 
مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی 
خواهان را محمول به صحت تشخیص داده 
و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء 
دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز 
مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصـد و هشتاد 
و پنـج میلیون ریال ‌بابت‌ اصـل خـواسته 
و خسارت تأخـیر تأدیـه از تاریـخ تقدیم 
دادخواسـت )1400/11/9( تا زمان وصول 
و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ 
تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت 
خسارات دادرسی در حـق خـواهان صادر و 
اعـلام می‌نمـاید. رأی صـادره حضـوری و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل 
تجـدیدنظر در محاکم محترم تجـدیدنظر 

استان یزد می‌باشد«.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه 
دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب
دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-

1401/5/23، چنین رأی داده است:
»... نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته 
و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی 
محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ 
پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث ... 

توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی 
در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز 
در  اینکه  بر  تأکید  با  و  ایشان  استحقاق 
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
مدنی، شاخص  امور  در  انقلاب  و  عمومی 
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر 
فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته 
شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر 
تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا 
تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته 
نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس 
دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس 
ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس 
و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ 
قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه 
در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، 
استوار  و  تأیید  تجدیدنظرخواسته  دادنامه 

می‌شود. این رأی قطعی است«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمـاره 
۱۴۰۱/4/28 -۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲
 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
مـیبد، در خصـوص دعـوی آقای معیـن ... 
به طرفیت آقای سید روح‌اله ...، به خواسته 
مطالـبه خـسارت تأخـیر تأدیـه از تاریـخ 
دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی 

داده شده است:
معامله  وقوع  احـراز  از  پـس  النهـایه   ...«
فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن 
معامله را در موعـد و در محـل و بر طبـق 
شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه 
43نماید و الاّ بایع حـق دارد از حاکم، اجبار 
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مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به 
اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه 
نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ 
قانون مدنی، مدیون را به جـبران خسارت 
حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که 
با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
محـاسبه و مورد حـکم قرار می‌گیرد، لذا 
دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت 
تشخیص و با احراز مدیونیـت خـوانده و 
استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ 
و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، 
۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابـت‌ اصـل‌ خـواسته 
و خـسارت تأخـیر تأدیـه از تاریخ تقـدیم 
دادخواست )۱۴۰۱/4/11(، تا زمان وصـول 
و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ 
تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت 
خـسارات دادرسی در حـق خواهان صادر و 
اعلام می‌نمـاید ... . رأی صـادره حضـوری و 
ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل 
تجدیدنظر در محـاکم محـترم تجدیدنظر 

استان یزد می‌باشد«.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه 
دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب 
دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳- 

۱۴۰۱/7/10، چنین رأی داده است:
»... با عنایت به محـتویات پرونده و مبانی 
استـدلالـی دادنامـه مـوصـوف از ناحـیه 
تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و 
اعتراض موجّـه و مدللّی که موجـب نقض 
دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید 
مطرح نشده و رأی وفق مقـررات قانونی و 
بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. 
لذا هيئت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 

در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی 
دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار 

می‌نماید. این رأی قطعی است«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم 
دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص 
اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 
بر اساس شـاخص سـالانه اسـت یا ماهانه، 
اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم 
با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس 
شاخص سالانه، دادنامـه بـدوی را در این 
قسمت که بر اساس شـاخص ماهانه صادر 
شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم 
در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین 
خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه 
نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را 

تأیید کرده است.
اختلاف  مشابه،  موضوع  در  مراتب،  به  بنا 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
طرح  قضایی،  رویه  وحدت  ایجاد  منظور 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان عالی 

کشور درخواست می‌گردد.
معـاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی- غلامرضـا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان کل 

کشور
احتراماً، در خصـوص پرونده وحدت رویه 
شماره 6/1403 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب 
دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در 
مورد »مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 
وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی 
از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص 
قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی 
است« به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

خسارت تأخیـر تأدیـه وجـه نقـد در نظام 
حقـوقـی ایـران بـه‌ویـژه پـس از انقـلاب 
شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از 

مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که 
فراز و  نشیب‌هـای زیادی را طی کرده است 
تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید 
که محاسبه آن را خلاف شـرع ندانست و 
قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج‌گانه )۱ـ وجه 
رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین 
از پرداخت ۵ ـ  امتناع مدیون  مدیون ۴ـ 
تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه( مطالبه 

آن را تصویب نمود.
ماده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مدنـی به 
صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس 
» تغییر شاخص قـیمت سالانه که توسط 
بانـک مرکـزی جمـهوری اسـلامی ایران 
تعیین می‌گردد« تجویز نموده و با وجود 
نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد 
که ملا کو مبنای محاسبه خسارت تأخیر 
تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه 
اعـلامی از سـوی بانک مرکزی اسـت و به 
نظر نمی‌رسد کـه اخـتلافی در این زمینه 
وجود داشته باشـد، بلکـه آنچـه در رویه 
قضایی مورد مناقشـه بوده و در خـصوص 
آن اختلاف‌نظر وجود دارد، فرمول و نحوه 
محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی 
توسـط بانک مرکـزی اسـت و اینکـه در 
جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، 
شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در 
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به 

کار گرفته شود.
لازم به ذکر اسـت بانک مرکـزی بر اساس 
استانداردهای جهانی شناخته شده در علم 
اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، 
تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای 
مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به 
طوری که با محـاسبه درصد این تغییرات 
در دوازده ماه منتـهی به مـاه مورد نـظر، 
شـاخـص سالانه منـتهی به آن مـاه را به 
دست می‌آورد. در نتیـجه عدد شـاخص که 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از 
سوی بانک مرکزی  تعییـن می‌شـود، عدد 
شاخص سالانه منتهی به آن ماه اسـت که 
از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در 
دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل 
می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی 
که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه 
قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط 
با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی 
روز همان ماه به دست آمده است بلکه این 
عدد با محاسبه درصد تغـییرات ۳۶۵ روز 
گذشـته منـتهی به آن ماه به دست آمده 
و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی 
بـه آن ماه اسـت و در محـاسبه خـسارت 
تأخـیر در تأدیـه دیـن بر اساس تنـاسب 
تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد 
شاخص مقـابل هر مـاه در تاریـخ تأدیه بر 
عدد شاخص ماه زمان سررسید )مطالبه( 
تقسیم شده و در مبـلغ دین ضرب شود. 
و با توجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که 
بانـک مـرکزی در پایان هـر مـاه تعـیین 
می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی 
به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در 
واقع نرخ شاخـص سالانه اسـت که برای 
۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین 
می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه 
که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ 
تفاوت  می‌شود  شناخته  سالانه  شاخص 
دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون 
آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که 
از زمان سررسید تا زمان پرداخـت کمتر 
از یک سال سپری شده اسـت و با توجه 
به اینکه قانون‌گذار از تعابیر میانگین تورم 
استفاده  تورم سالانه  یا متوسط  و  سالانه 
نکرده است اقتضای آن را دارد کـه سال 
منـدرج در مـاده ۵۲۲ قـانون مذکـور در 
معنای غیر از سال شمسی تفسیر گـردد و 
برای محـاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه 
مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق‌الذکر، با تصریح 
به اینکـه شاخـص اعلامی توسـط بانـک 
مرکـزی در هـر ماه، در واقـع امر همـان 
شاخـص سالانه منـتهی به آن ماه اسـت 
و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه 
باید ملا کعمل قرار گیرد، رأی شعبه دوّم 
دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که 
موافـق این نظـر است منطـبق با مقررات 

قانونی بوده و مورد تأیید است.
ـ  رویه شماره ۸۵۰  وحدت‌  رأی   ج- 
1403/5/16 هيئت‌ عمومی دیوان ‌عالی 

‌کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مـصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعـاوی مالی که 
موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، 
برای جبران خسارت واردشده به داین، با 
احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل 
تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت 
رعـایت  با  تأدیـه  تأخـیر  دین، خـسارت 
تناسب تغییر شاخـص سالانه که توسـط 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت 
جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده 
است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد 
شاخص در زمان تأدیه بر عـدد شاخص در 
زمان سررسید ضـرب در مـبلغ اصل دین 
شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با 
احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. 
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و 
عبارات به کار برده شـده در آن، محـاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای »شاخص 
سالانه« است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه 
شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی 
است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم 
دادگاه تجـدید نظـر استان یزد تا حـدی 
که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء 
اعضای هيئت عمومی، صحیح و منطـبق 
با موازین قانونی تشخیـص داده شـد. این 
رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی 

و  اصـلاحات  با  مصـوب ۱۳۹۲  کیـفری 
الحـاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب 
دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع 
اعم از قضـایی و غـیر آن لازم‌الاتـباع است.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس هيئت‌ 

عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
***

رأي وحدت رويه شـماره 851  هيـئت 
عمومي ديوان عالي کشـور با موضـوع 
»مرجـع صـالح برای رسـیدگـی به 
دعاوی اشخاص به طرفیت بانک مهر 
با بانک سپه ادغام شـده  اقتصاد که 
)دادگاه محـل وقوع قرارداد( اسـت«.
1403 /07 9000 ـ 04/ /7657 /110

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
به این معاونت، با توجـه به اینکه از سوی 
شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان 
عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای 
رسیدگی به دعاوی اشخاص )اعم از حقیقی 
و حقوقی( به طرفیت بانک مهر اقتصاد که 
با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از 
مـواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 
آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح 
موضوع در هيئت عمومی دیوان عالی کشور، 

گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۶
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، 
در خصوص دعوای آقای محمد... با وکالت 
خانم‌ها زهره... و آزاده... به طرفیت بانک سپه 
به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی 
بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی 
اولیّـه مـورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ بـا احتـساب 
افزایـش و ترقّی متعلّقـه و پرداخـت کلیه 
سودهای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و 
خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده 

45است:
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»... نظر به اینکه شعبه مستقر در مجـتمع 
قضایی شهـید بهشتی، جهت رسیدگی به 
کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و 
مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از 
جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه 
اختصاص داده شـده است و از طرفی فارغ 
از رسیدگی‌های سابق این حوزه قضایی به 
لحاظ نقض تمامی آراء توسـط اکثر شعب 
دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم 
صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، 
این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیش‌تر 
گفته شده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند 
۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب در امـور مدنی مصـوب 
۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، 
اعتبـار و صلاحـیّت دادگاه‌هـای عمـومی 
حقوقی شهرستان تهران )شعبه ۱۱ مستقر 
در مجتمع قضایی شهید بهشتی( صـادر و 

اعلام می‌نماید«.
عـمومی  دادگاه  یازدهـم  شعـبه  متعاقباً، 
حقوقـی تهران به موجـب دادنامه شـماره 
،۱۴۰۲/۵/۲ -۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲

چنین رأی داده است:
»... نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه 
ارائه کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج 
از حوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی 
صلاحیّت از خود، دادگاه ]عمومی[ حقوقی 
خرم‌آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد ۱، 
۲، ۳، ۱۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و مستفـاد از رأی 
شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مـورخ 
۱۳۹۷/۴/۵ شـعبه ۳۷ دیوان‌عـالی کشـور 
که فی‌مابین شعب استـان تهران و اسـتان 
لـرستـان حـل اخـتلاف نـمـوده اسـت و 
]ماده[ ۸۹ ناظر بر بنـد ۱ مـاده ۸۴ قـانون 
مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی 
استان  خرم‌آباد[  حقوقی  عمومی  ]دادگاه 
لرستان صـادر و اعلام می‌گـردد. مقتضی 
است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷ 
قانون آیین دادرسی ]دادگاه‌هـای عمومی 

و انقلاب در امور[ مدنی به جـهت حدوث 
اختلاف با دادگاه ]عمومی[ حقوقی خرم‌آباد 

به دیوان عالی کشور ارسال گردد«.
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه 
هفـدهـم دیـوان عالـی کشـور به موجـب 
دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱ 

ـ ۱۴۰۲/۵/۳۰، چنین رأی داده است:
»... با توجـه به بررسی محتویات پرونده و 
ادلهّ‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده 
است و با توجه به مفـاد مادّتین ۱۳ و ۲۳ 
قانون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و 
انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدت 
رویه شماره ۹ ـ ۱۳۵۹/۳/۲۶ هيئت عمومی 
دیوان‌عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ها 
صرفاً به موجـب قانون تعیین می‌شود، در 
اجرای مـاده ۲۸ ]۲۷[ قانون فوق‌الذکـر با 
تأییـد نظر شعـبه یازدهـم دادگاه عمومی 
حقـوقی شهرستان تـهران، ضـمن نقـض 
قرار صـادره از شعبـه سوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرستان خرم‌آباد و 
اعلام صلاحیّت مرجـع اخیر حل اختلاف 

می‌گردد«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۱-۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲
شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی... 
و خانم لیلا... با وکالت آقایان علی... و حامد... 
به طرفیّت بانک مهراقتصاد با وکالت آقای 
حمید... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی 
مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام 
بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب 
نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی 

داده شده است:
»... نظر به اینکـه بر اسـاس ماده ۲۲ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امـور مـدنی مصـوّب ]۱۳۷۹[ دعـاوی 
بین شرکـت و شـرکاء، اختلافات حاصله 
بین شرکاء و دعـاوی اشخـاص دیگر علیه 

شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز 
در صورت انحلال تا وقتی‌که تصفیه امور 
شرکت، ]در[ جریان اسـت در مرکز اصلی 
شرکت اقامه می‌شـود و مرکز اصلی بانک 
مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در 
تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از 
مصادیق ذکر شده در ماده ۲۲ قانون آیین 
دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن 
نیازمند بررسی حساب‌ها و اقدامات انجام 
شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه 
شـماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مـورخ 
۱۳۹۷/۱۲/۴ صـادره از شعبـه چـهل‌وسـوم 
دیوان‌عالی کشور که در پرونده موجود است 
و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت شعبه 
۱۱۴ دادگاه عمومی حقـوقی تهران اصدار 
یافته است، مؤیدّ این مطلب اسـت. بر این 
اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱ 
قانـون آییـن دادرسی مزبـور می‌باشـد، لذا 
مستنداً به مواد ‌۲۲، ‌۲۶، ۲۷ و ۲۸ قـانون 
آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت 
محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت 
محاکم عمومی حقـوقی تهران صادر و اعلام 

می‌گردد«.
مـتعاقـبـاً، شعـبه ۱۱۴ دادگاه عمـومـی 
حقـوقی تـهران به موجـب دادنامه شماره 
۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲ ـ ۱۳۹۹/۲/۳، 

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل 
محترم خـواهان ... به شـعبه دهم دادگاه 
]عمومی[ حقوقی همدان مطالبات مربوط 
به زمانی است که خواهان‌ها جزء افراد خارج 
از شـرکت بوده‌اند و ماده ۲۲ قـانون آیین 
انـقلاب  دادرسی ]دادگاه‌هـای عمـومی و 
در امور[ مدنی که مورد استناد شعبه دهم 
دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته 
اختصاص به دعـاوی ناشی از ورشکستگی 
و دعـاوی مربوط به اصل شرکت دارد که 
منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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بـه مـواد ۱۳ و ۲۳ قـانون آیـین دادرسی 
]دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور[ 
مدنی دادگاه محل اقامـت خـوانده و محل 
ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی 
همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور 
قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم 
موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش‌گفته 
شـده و مـاده ۲۷ قـانـون آییـن دادرسـی 
]دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور[ مدنی 
قرار عدم صلاحـیّت به شایستگی و اعتبار 
دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام 

می‌شود. رأی صادره قطعی است ...«.
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه 
بیست وهشتم دیوان‌عالی کشور به موجب 
دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ 

ـ۱۳۹۹/۷/۱۲، چنین رأی داده است:
»با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال 
شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
همدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح 
و منطبق با موازین قانونی است، توجّهاً به 
ماده ۲۸ ]۲۷[ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی، ضـمن تأیـید استدلال قرار 
مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه 
]عمـومی[ حقـوقی شهرستان تهران حل 

اختلاف می‌گردد«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شـعب محـترم 
هفدهم و بیست وهشتم دیوان‌عالی کشور، 
در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به 
دعاوی اشخـاص )اعم از حقـیقی و حقوقی( 
به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه 
ادغام شده است با استنباط از مواد ۱۳، ۲۲ و 
۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. 
به طوری که شـعبه هفدهـم با استناد به 
ماده ۱۳ قانون آییـن دادرسی دادگاه‌هـای 
عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل 
وقوع عقد و قرارداد را صالـح به رسیدگـی 
با  اما شعبه بیست وهشتم  دانسته است، 

اسـتناد به مـاده ۲۳ قـانون مـزبور، دادگاه 
واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به 

رسیدگی اعلام کرده است. 
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شـده است، لذا در اجرای 
مـاده ۴۷۱ قـانون آیـین دادرسی کـیفری 
به منظور ایجاد وحدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان‌عالی 

کشور درخواست می‌گردد. 
معاون قضـایی دیـوان عالی کشـور در 

امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان کل 

کشور
احتراماً در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
ردیف 7/1403 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: 
می‌گردد  ملاحظه  ارسالی  گزارش  حسب 
اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم 
هفدهم و بیست و هشتم دیوان‌عالی کشور 
با استنباط مختلف از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امـور مـدنی در خصـوص »مرجـع صالح 
برای رسیدگی به دعـوای ایـفای تعـهدات 
ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده 
در بانک دیگر« است، لذا با عنایت به اینکه 
مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و 
مواد ‌۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 
رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات 
همچـنین  شـود،  انجام  صالح  دادگاه  در 
مـطابق مـاده ۱۳ قـانـون آیـین دادرسـی 
مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹
مـورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸، در دعـاوی راجـع بـه 
اموال منقول که از عقـود و قراردادها ناشی 
می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه 
محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد 
)تسلیم مال یا پرداخت پول( دادگاه محل 
اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و 

خواهان مخیّر است دعـوای خود را در هر 
یک از دادگاه‌هایی که یکی از عناوین فوق 
در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح 
دعوای خواهان در یکی از دادگاه‌های این 
حوزه‌ها از سایر دادگاه‌هـا سلب صلاحیّت 
می‌شـود. این حکـم در خـصوص تعـهدات 
شرکت‌ها و شعب آنها نیز در ماده ۲۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر 
این است که قانون‌گذار در دعاوی ناشی از 
تعهدات شرکت و شعب آنها نیز به خواهان 
برای طـرح دعـوی در یکـی از سه دادگاه 
مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است 
موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که 
بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و 
فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی با 
انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان‌ها 
نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل 
اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری 
کرده‌اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد 
را با تقدیم دادخواست خـواستار شده‌اند و 
چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام 
شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام 
به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق 
سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از 
آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳
قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل 
آن اسـت و یا این اخـتلاف، اختلاف بین 
شرکت و شرکاء و مشـمول ماده ۲۲ قانون 
آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات 
قانونی از جمله مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ تا ۱۷۹ 
لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب ‌۱۳۴۷، 
پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل 
شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است 
که شرکت برای فروش سهام خود منتشر 
کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد 
فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم 
صـادر و تحـویل خـریدار نماید. این تعهد، 
تعهدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ 
47قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای 
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راجـع به آن تا زمانی که شرکـت برچیده 
قابل  یاد شده  دادگاه  است، در سه  نشده 
طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱ قانون 
پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی 
و  تشکیل می‌شود  عام  تعاونی سهامی  یا 
مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام 
شـرکت )بانک( در شـرکت دیگـر، شرکت 
برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ 
ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 
چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب 
۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قـانون برنامه پنج‌سـاله 
پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جـمهوری اسـلامـی ایران مصـوب ۱۳۸۹ 
شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که 
در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام 
و  شده  منتقل  پذیرنده  شرکت  به  شـده 
شرکت پذیرنده، قائم‌مقام شرکت ادغام شده 
می‌شود؛ و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات 
آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص 
ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع 
صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این 
تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به 
مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات 
ناشی از پذیره‌نویسی در هـر حال تعـهدات 
قراردادی محسوب می‌شـود که از شمـول 
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج 
بوده و مشمول حکم صـدر ماده ۲۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف 
رأی شعبه هفدهـم دیوان‌عالی کشـور که به 
صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب 
مواد ۱۳ و ۲۳ قـانون آیین دادرسی مـدنی 
اعلام نظر کـرده است، منطـبق با مقرّرات 

قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت رویه شـماره ۸۵۱ ـ 
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هيئت عمومی دیوان‌عالی 

کشور
مستـفاد از ماده ۲۳ قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
بانکـی  اگر  که  اسـت  این  مصوب ۱۳۷۹ 

دارای شعـب متعـدد در جاهای مخـتلف 
باشد، دعاوی ناشی از تعـهدات هر شعبه با 
اشخاص خارج از بانک یا سـهامداران، باید 
در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در 
حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با 
ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، 
شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه 
ادغام شده تلقی می‌شـود و رسیـدگی به 
دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل 
استقرار شعبه آن بانک است؛ بنابراین رأی 
شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور که با این 
نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هيئت 
عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی 
تشخـیص داده می‌شـود. ایـن رأی طـبق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیفـری 
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی 
در مـوارد مشـابه برای شعـب دیوان‌عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجـع اعم از قضایی 

و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هيئت 

عمومی دیوان عالی کشور
***

رويه شماره 852 هيئت  رأي وحدت 
عمومي ديوان عالي کشور با موضوع 
مال خود  به عوض  غیر  مال  »ترهین 

جرم است«.
1403/07/04 ـ   9000/7656/110

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
به این معاونت، با توجـه به اینکه از سوی 
شعب بیست و هفتـم دادگاه تجـدیدنظر 
استـان اصـفـهان و سـی و یکـم دادگاه 
تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم 
بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر 
را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد 
بانک ترهین می‌نمایند، آراء مختلف صادر 
شده، جهت طرح موضوع در هيئت عمومی 
دیوان‌عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل 

تقدیم می‌شود:

الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۸۵۷۳۶۱۷ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۵ 
شعـبه ۱۱۵ دادگاه کیـفری دو اصـفهـان، 
در خصـوص اتهام آقـای ابراهیـم ...  و خـانم 
پروین ... دایر بر مشارکت در شروع به معرفی 
مال غیر به عوض مال خود از طریق ترهین، 

چنین رأی داده شده است:
»... اولاً: اقدامات صورت گرفته توسط متهم 
در حد شـروع باقـی نمـانده و تام و کامـل 
واقـع شـده اسـت. ]ثانیاً[: قانون مجـازات 
اشخـاصی که مال غیـر را به عـوض مـال 
خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ 
منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص 
»محکـوم‌علیـه«، »مـدیـون«، »کفیـل«، 
»ضامن« می‌باشد که شامل حال متهمین 
اقدامات متهمین مبنی بر فروش  نیست. 
مبایعه‌نامه  صورت  به  آپارتمان  واحدهای 
عادی و سپس ترهین آن نزد بانک مسکن 
شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چراکه عقد 
رهن، عقدی عهدی است نه تملیکی و در 
آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً 
مرتهن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک 
مورد رهن پیدا می‌کند مگر اینکه به جهت 
منتقل  مال  قراردادی  رعایت شروط  عدم 
گردد که در مانحن فیه چنین نبوده است. 
اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت 
و ماده ۱۱۷ ]قانون ثبت اسناد و املاک[ 
)معامله معارض( نیز نـبوده، چراکه سـند 
عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد 
و زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که 
هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. 
لهذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی 
حقوقی، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی 
به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت 

متهمین صادر می‌گردد ...«.
شعبه  رأی،  این  از  تجدیدنظرخواهی  با 
تـجدیـدنظـر  دادگاه  هـفــتم  و  بیسـت 
استان اصـفهان به موجـب دادنامـه شماره
 ـ۱۴۰۱/۱۲/۱، ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۴۸۹۸۶۴۷

 چنین رأی داده است:
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»... دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با 
عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر 
مقرّرات صورت گرفته و تجدیدنظرخواهان 
دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم 
آورد ارائه ننمـوده‌انـد و بر اسـتدلال دادگاه 
ایراد مؤثری که سبب نقـض شـود و بزهی 
وارد  نماید  تجدیدنظرخواندگان  متوجّه  را 
نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری ضـمن ردّ اعتـراض 
تجدیدنظرخواهان، دادنامه مذکور را تأیید 

می‌نماید ...«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۴۰۷۴۰ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ 
شـعبه ۱۱۳ دادگاه کیـفری دو شـیراز، در 
خصوص اتهام آقای مهدی ... دایر بر معرفی 
مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی داده 

شده است:
»... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
در  نگرش  شاکی،  شکایت  شرح  پرونده، 
تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از 
شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک 
از جانب متهم به عنوان وثیقه دارد و توجّهاً 
که  دفاعی  متهم  محترم  وکیل  اینکه  به 
ادلهّ مضبوط در پرونده را مخـدوش نماید 
ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت 
سـابق شاکـی در سپـردن مال به عنـوان 
وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی 
نبوده و توجّهاً به اینکه صورتجلسه مربوط 
به توافق نیز منهای عدم ارتباط با موضوع، 
در تاریخی مؤخّر بر تاریخ به وثیقه سپردن 
ملک نگارش گردیده لهذا بزهکاری نامبرده 
در اتهام انتسابی محرز و مسلم تشخیص 
مستنداً به ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی 
که مال غیر را به عـوض مال خود معرفی 
می‌نمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکـبین ارتشاء، اخـتلاس و کلاهبرداری 
حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک 
سال حبس تعزیری و ردّ عین مال در حق 
مدّعی خصوصی صادر و اعلام می‌دارد...«.

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و 
یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب
 دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۶۴۷۸۱۲ـ 

۱۴۰۱/۷/۹، چنین رأی داده است:
»... با توجه به مندرجات پرونده و دلایل 
مذکـور در دادنامـه بدوی بر اصـل دادنامـه 
راجع به اصل احراز بزهکاری ایرادی وارد 
نیست ... لیکن دادگاه محترم بدوی بدون 
رعایت تبصـره مـاده ۱۸ قـانون مجـازات 
اسلامی، مجازات حـبس را بیش از حداقل 
قانونی تعیین نموده‌اند لذا دادگاه تجدیدنظر 
در جهت اصلاح رأی میزان مجازات حبس 
را از یک سال به شـش ماه تقلیل می‌دهد. 
همچنین از آنجایی که موضوع محکومیت 
به »ردّ مال« که در دادنامـه بـدوی آمـده 
معلوم نیست و ملک به صـورت فیزیکی 
حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال 
سند هم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و 
موضوع پرونده توقیف و رهن پلا کثبتی 
بوده که آن هم رفع شده است، لذا موضوع 
و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود 
ندارد؛ بنابراین این محکومیت نیز از دادنامه 
حذف می‌شود و نهایتاً چون ایراد و اعتراضی 
که نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را 
ایجاب نمـاید مطرح نگـردیده مستنداً به 
مـاده ۴۵۷ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
دادنامه مورد اعتراض با اصلاحات فوق در 
مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی 
است. در اجـرای تکلیـف قـانونی مقـرّر در 
ماده ۴۵۷ تذکـر قـانونی به دادگاه محتـرم 
بدوی راجـع به اشـتباه در تعیـین میـزان 

مجازات حبس داده می‌شود ...«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و 
هفتـم دادگاه تجـدیدنظر استان اصـفهان 
و سی و یکـم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 
فـارس در خصـوص جـرم بودن یا نبـودن 
رفتـار اشخـاصی که مال غـیر را به عـوض 
مـال خـود بعد از وقوع معـامله نزد بانک 
ترهیـن می‌نمـایند، با استنباط از ماده ۲ 

قانون مجازات اشـخاصی که مال غیر را به 
عوض مال خود معـرفی می‌کنند مصوب 
۱۳۰۸/۲/۳۱ نـاظـر بر ماده یـک قـانـون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس 
و کلاهبرداری مصـوب ۱۳۶۷، آراء مختلف 
صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و 
هفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر 
برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه 
سی و یکم این عمل را منـطبق با ماده ۲ 
قانون مجـازات اشخـاصی کـه مال غـیر را 
به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 
۱۳۰۸/۲/۳۱ ناظـر بـر مـاده یک قـانـون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس 
و کلاهبـرداری مصـوب ۱۳۶۷ دانستـه و 

حکم بر محکومیت صادر کرده است.
اختلاف  مشابه،  موضوع  در  مراتب،  به  بنا 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجـرای 
ماده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری به 
منظور ایجـاد وحـدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان‌عالی 

کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور 

هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان کل 

کشور
احتراماً در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 8/1403 هيئت عمومی دیوان‌عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: 
حـسب گزارش ارسـالی  ملاحـظه می‌گردد 
اختـلاف نظر بـین شعـب بیست و هفتم 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه  
سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس 
راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی 
و سپس به رهن یا وثیقه گذاشتن همان 
ملک توسط فروشنده می‌باشد به‌گونه‌ای 
که شعبه بیست و هفت دادگاه تجدیدنظر 
اصفهان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع 
49داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر 
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فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار 
ارتکابی دارد، لذا با عنـایت به مندرجات 
گزارش ارسالی، در ابتدا اعتـقاد به خروج 
این موضـوع از دستور کار هيئت عمـومی 
دارم تا اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون 
جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول 
تهیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل 
این قانـون شفـاف‌تر گردد چـراکه اعتـبار 
دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در 
دادگاه جزایی، اولاً، به تضییع حقوق بانک 
و ثانیاً، بی‌اعتباری ماده یک قانون جـدید 
و مـهم الزام به ثـبت رسمی اموال مصوّب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. 
لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی 
کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع 
دارند، در ماهیـت امر به عـرض می‌رسانم 
که علی‌رغـم گوناگـونی آراء ناظر بر فـعل 
فروشنده در بـه رهـن‌گـذاری سند رسمی 
ملـکی کـه پیـش‌تر از طـریق سند عـادی 
مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات 
مختلف در این خصـوص بایـد گفـت کـه 
مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این اسـت 
که به اتکای اصل حاکـمیت اراده و احترام 
به مالکیت دیگران، هیچ‌کـس حقّ تصرف 
در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد 
تعهّد برای دیگری نمی‌باشـد، مگر اینکه 
مأذون از طـرف مالک بوده و یا بـه ولایت 
و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل 
باشد چراکه به رهن گذاشتن مال دیگری 
نزد بانک مرتهن به نوعی انتـقال منفعت 
می‌باشد به لحاظ اینکه وام گیرنده با اخذ 
وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز 
از باب تضمین و خاطرجمعی، عین مال را 
در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت 
وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن 
را فروخته و اصل وام و حتـی ضرر و زیان 
خود را از ثمن عـین مرهونه جبران نماید 
چراکه رهن جزء عقود معین بوده و در هر 
عقدی به هر حال انتقال عین یا منفعت 

صورت می‌گیرد و در این نوع عقد انتقال 
متزلزل صورت گرفته است. قطعاً اساتید 
محترم مستحضرند که بانک‌ها چه تعداد از 
املا کو حتی کارخانه‌های بزرگ را که به 
عنوان رهن نزد آنها بوده تملّک نموده‌اند. 
در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و 
اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و 
ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را 
به رهن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً 
این‌گونه افرادی که توجهی به این موضوع 
نداشته و این‌گونه نسبت به حقوق و اموال 
مردم بی‌اعتـنا بوده‌، لذا طبیعی اسـت که 
اقساط وام را نیز پرداخت نخواهـند کرد 
و این خریدار نگون‌بخت است که سرمایه 
خود را از دسـت خواهـد داد. لازم به ذکر 
است به لحاظ اهمّيت موضوع چنانچه این 
رفـتار در زمـان حـاکمیّت قانـون اجـباری 
شـدن ثبـت رسمی اسناد اتفـاق افتـاده 
بود‌، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی 
تـدوین یافـته، در تحـقّق عنوان ارتکابی 
اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک 
به فروش رفـته، فاقد سند رسمی بوده و 
فروشنده پس از آن‌، به تنظیم سند رسمی 
مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی 
از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت مبنی بر 
معـامله معارض باشـد که به موجـب آن، 
فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا 
ده سال نیز محکوم خواهد شد؛ که ظاهراً 
فرض پرونده‌های مورد اختلاف این مورد 
نیست و به نظـر می‌رسد که عمل ارتکابی 
فروشنده، از شـمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت 
خروج موضـوعی داشتـه و از طرفی بنا بر 
این فرض که قبل از قانون الـزام به ثبت 
اموال غیر منـقول بوده تحت عنوان جرم 
انتـقال مال غیـر قابل پیـگرد اسـت چرا 
که وجه تمایز جـرم مال غیـر از معاملات 
فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر 
که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال 
غیر قلمداد می‌شود نهفته است و مستنبط 

از قانون مجازات انتقـال مال غیر مصـوب 
۱۳۰۸ آن اسـت که عمـل مرتکب در این 
جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت 
مال متعلّق به غیر در قالب یکی از معاملات 
در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، 
انتقال گـیرنده یا انتقـال دهنـده باشـد، 
می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل 
یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است 
به عناوین گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، 
بایع و ... متّصف گردد. و لذا برابر ماده یک 
قـانون مجـازات راجع به انتـقال مال غیر 
مصوب 1308/01/05 فقدان مجوز قانونی 
لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی 
است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر 
متصوّر است و عنـصر اصلی تمایز معامله 
فضولی از جرم انتـقال مال غیر، در قصـد 
اضـرار به غیـر نمود پـیدا می‌کند، لذا در 
جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و 
فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، 
به هر علتی سند رسمی همان ملک را به 
عنوان گرو قرار دهد، با توجه به نصّ صریح 
و خـاص قانون استنادی محـاکم اسـتان 
فارس، عمل متهم جرم و دارای مجازات 
اسـت، قطعاً عمـل متهم تقدّم معـامله با 
سند عادی که حسب نظر شورای نگهبان 
قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و 
زوال حقّ عینی مرتهن می‌شـود. از طرفی 
ممکن اسـت عـمل متهم موجـب تبانی 
خریدار و فروشنده علیه بانک مرتهن و اخذ 
تسهیلات کلان و سپس تولید پرونده‌های 
مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست 
بانک از تسهیلات اعطایی و تقنینات قانونی 
کوتاه خواهد شد. لازم به ذکر است حقوقی 
شدن عمل متـهم سبب خنثی شدن امر 
تعقیـب به‌ویژه استرداد مـجرمین فراری 
کلان اقتصادی به کشور خواهد شد و همه 
اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این 
رأی به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار 
کلاهبرداران افزایش خواهـد یافـت‌، مؤیدّ 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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این موضـوع نظـر اداره حقـوقی است که 
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۹۱۱/۹۸/۷ 
مـورخـه 1398/06/20 عمـل کـسی کـه 
ملکی را جزئاً یا کلاًّ به دیگری می‌فروشد 
و سپس آن را در قبـال وامی که از بانـک 
می‌گیرد به رهـن می‌گـذارد، از مصـادیق 
ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غیر مصوّب ۱۳۰۸ اسـت که بر اساس آن 
اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود 
معرفی می‌کنـند به مجـازات منـدرج در 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء، اختـلاس و کلاهبـرداری محـکوم 
می‌شوند. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه 
سی و یکـم دادگاه تجـدیدنظر فارس را 

مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت رویه شـماره ۸۵۲ ـ 
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هيـئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور
هرگاه شخصی مالی را با سند عـادی به 
به  علم  با  و سپس  انتقـال دهـد  دیگری 
اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز 
قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا 
هر شـخص دیـگری در رهن یا وثیـقه قرار 
دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون 
مجازات اشخاصی که مال غیـر را به عوض 
مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، 
تلقّی و به مجـازات شروع به کلاهـبرداری 
محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی و 
یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی 
که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء 
اعضای هيئت عمومی، صحیح و منطبق با 
موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این 
رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات 
بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی 

و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هيئت 

عمومی دیوان‌عالی کشور

رأي وحـدت رويه شماره 853 هيئت 
با موضوع:  عمومي ديوان‌عالي کشور 
»در جـرم کلاهبـرداری غیر رایانـه‌ای 
دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح 

در امر رسیدگی است«.
9000/8838/110 ـ 1403/07/28

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای حسین ذبحی 
رئیس محترم شعبه چهل و یکم دیوان‌عالی 
کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و 
پنجاه و دوم دیوان‌عالی کشـور در خصـوص 
تعـیین محـل وقـوع جـرم کلاهـبرداری 
غـیرمرتبـط با رایانه )کلاهـبرداری سنتی( 
موضوع ماده یک قـانون تشـدید مجـازات 
مرتکبین ارتشاء، اخـتلاس و کلاهبـرداری 
مصوّب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی 
به ایـن جـرم، آراء مختـلف صـادر شـده، 
درخواست طرح موضوع را در هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به 

شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایــت قــرار شــمــاره 
۴۰۲۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹ـ۱۴۰۲/۳/۱۱ 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  هفتم  شعبه 
انقلاب شهرستان شاهین‌شـهر، در خصوص 
شکایت آقای علـی... علـیه آقای امیـد... و 
خـانم رقیّـه... دایـر بر ۱. جـعل سـند عادی 
۲. کلاهبرداری سنتی ۳. تحصیل مال از 
طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیازات، 

چنین اظهارنظر شده است:
»... با توجه به بررسی اوراق و محتـویات 
پرونده  اظهارات شاکی  و ملاحظه  پرونده 
و دلایل و مدار کایشان که حاکی از این 
است که از طـریق برنامـه دیوار با آگهـی 
فروش لاستیک مواجـه می‌شود و پس از 
اینکه از خط تحـت مالکیّـت آقای امـید... 
تصـویر فاکـتور ارسال لاستیک‌هـا به خط 
شاکی ارسال می‌گردد، ایشان اقدام به واریز 
]مبلغ[ نوزده میلیون تومان به حساب خانم 
رقیّه... می‌نمایند و نظر به اینکه اولاً، مجازات 

بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جـعل سند 
عادی شدیدتر است. ثانیاً، بزه کلاهبرداری 
سنتی بزه مقیّد به نتیجـه است و ]بانک[ 
محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه 
کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت 
خانم  افتتاح حساب  محل  ]بانک[  گرفته 
رقیّه... شهرستان ارومیه بوده است، لذا با 
توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری 
سنتی )بزه شدیدتر( در صلاحیت دادگاه و 
به تبع آن دادسرایی است که ]بانک[ محل 
افتتاح حساب مقصـد در حوزه قضایی آن 
بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است، 
فلذا مستنداً به مواد ۱۱۶، ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون 
آیین دادرسی کیفـری، این دادیاری ضمن 
نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت 
انقلاب  و  عمومی  دادسرای  شایستگی  به 
شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. «

بـا ارسـال پرونـده بـه دادسـرای ارومیـه، 
شعـبه نهم بازپرسـی دادسـرای عـمومی 
و انقلاب ارومـیه به موجـب قرار شـماره 
۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹ـ۱۴۰۲/۴/۱۷، 

چنین اظهارنظر کرده است:
»... با توجه به استدلال همکار محترم و با 
دقّـت در اینکـه در کلاهـبرداری سنـتی، 
بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای 
ببرد، نوع  خود یا شخـص مدنظـر خـود 
اقدام مـتهم با کلاهبرداری سنتی مـطابق 
است.  انـطباق  قابل  محـترم،  همکار  نظر 
از سوی دیگر، طبق ]رأی[ وحـدت رویـه 
شماره ۷۲۹ـ۱۳۹۱/۱۲/۱ هيـئت عمـومی 
دیوان‌عالی کشور، نظر به اینکه در صلاحیت 
محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع 
جـرم است و این اصـل در قانـون جـرایم 
رایانه‌ای مستفـاد از مـاده ۲۹، مورد تأییـد 
قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم 
کلاهبرداری مرتبط با رایانه، استدلال همکار 
محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات 
مقدّمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های 
51قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی 
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که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از 
بزه که پول به نحو متقلبّانه از آن برداشت 
شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به 
رسیدگی است، ولی در این پرونده تحـقّق 
بزه کلاهبرداری به محـض اغـوای شاکی 
و انتقال وجه به حساب متـهم یا شخص 
تعرفه‌ای محقّق می‌گردد و لذا با توجه به 
شرح فوق‌الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع 
جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر 
است، مستنداً به مـواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، 
رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه 
نبوده، لذا قرار عدم صلاحـیت به صلاحیت 
دادسـرای عمـومی و انقـلاب شـهرستان 

شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد«.
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه 
نهم دیوان عالی کشـور به موجب دادنامه 
شـماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶ـ 

۱۴۰۲/۵/۸، چنین رأی داده است:
»... در خصـوص اختلاف حادث شده در 
صلاحیت رسیـدگی فی‌مابیـن هـر یک از 
دادسراهـای پیش‌گفـته و استدلالاتی که 
توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر 
و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح 
گزارش فـوق‌الذکر آمـده اسـت، مـبادرت 
به صـدور قـرار عـدم صلاحیـت رسیدگی 
صـادر کرده‌اند که اخـتلاف حـادث شده 
است، بنابراین با عنایت به مفادّ قرارهای 
صادره، استدلالات بازپرس محـترم شعبه 
نهم دادسرای عمـومی و انقـلاب ارومیـه 
صایب تشخـیص داده شـده و در نتیجه به 
صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای 
عمـومی و انقـلاب شاهـین‌شهر )ترجیحاً 
شـعبه هـفتم دادیـاری( وفـق مـقـررات 
مـواد ۲۷ و ۲۸ قـانـون آیـیـن دادرسـی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
اظهارنظر نموده و حلّ اختلاف می‌نماید«.
ب( بــه حــکـایـــت قــرار شــمـــاره
۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۰۴۲۵۶۵ـ۱۴۰۱/۱/۱۱

و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه 
خصوص  در  قرچک،  شهرستان   انقلاب 
شکایت خانم اعظم... علیه آقای عباس... 
دایر بر ۱.کلاهبرداری سنتی ۲. تحصیل 
تصمیم  چنین  نامشروع،  طریق  از  مال 

گرفته شده است:
»... نظر به اینکه حسب استعلام به عمل 
آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک...، محل 
افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی 
در آن واریز شده است، شهرستان کرج است 
و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از 
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری 
سنتی، بردن مال غیر، علّت تامّه تحقّق جرم 
است و تا پیش از بردن مال، متهم در مرحله 
شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل 
مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم 
اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را 
از حسابی که ]بانک[ محل افتتاح آن حساب 
شهرستان کرج است، انجام داده است، لذا 
ادعایی  عناوین مجرمانه  اثبات  در صورت 
شاکی، محل تحقّق بزه خـارج از این حوزه 
قضایی و به عبارت دیگر، در حـوزه قضایی 
شهرستان کرج است. از این‌رو، مستنداً به 
مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و ۳۱۳ قـانون آیین 
دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به 
بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا 
قرار عدم صلاحیـت به صلاحیت دادسرای 
عمومی و انقلاب شهرستان کرج، صادر و 

اعلام می‌گردد«.
پـس از ارسال پرونـده به دادسـرای کرج، 
شعـبه بیست و ششم بازپرسـی دادسرای 
عـمومی و انقـلاب کرج به موجـب قـرار 
شـماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ـ 
۱۴۰۱/۲/۱۰، چنین اظهارنظر کرده است:

»... مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص 
است و در بزه‌ای مانند کلاهبـرداری محل 
وقوع، محلی نیـست که مال از ید شـاکی 
خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم 
باقی بماند ملا کبرای تعیین محل وقوع بزه 

نیست. مسلّماً آنچه مشخص است محلی که 
شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته 
باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله 
شهرستان قرچک است؛ زیرا ایشان با توجه 
به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال 
وجه در آن شـهرستان نموده اسـت، لذا با 
توجه به مراتب مذکور صرف‌نظر از صحّت 
و سقم موضوع، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ 
و۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت 
ایـن بازپرسی ]حوزه قضـایی کرج[ نبـوده 
است، لذا قرار عـدم صـلاحیت این شـعبه 
به صلاحـیت دادسرای عمـومی و انقلاب 
شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد«.

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه 
پنجاه و دوّم دیـوان عالی کشـور به موجب 
دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ 

ـ ۱۴۰۱/۵/۳، چنین رأی داده است:
»... نظـر به اینکـه استـدلال شعـبه اوّل 
دادیـاری دادسـرای عمـومـی و انـقـلاب 
شهـرستان قرچک صحـیح و منـطبق با 
موازین قانونی است، توجّهاً به ماده ۳۱۷ 
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره 
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید 
استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 
۲۶ بازپرسی دادسـرای عمومی و انقلاب 

کرج حل اختلاف می‌گردد«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و پنجاه 
و دوّم دیوان‌عالی کشور، در خصوص تعیین 
محل وقوع جـرم کلاهبـرداری غیرمرتبط 
قانون  یک  ماده  موضوع  )سنتی(  رایانه  با 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و 
کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ و مرجع صالح 
برای رسیدگی به این جرم، با استنباط مختلف 
از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوّب ۱۳۹۲، اختلاف‌نظر دارند، به طوری 
که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای 
محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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شخص مورد نظر وی واریز کرده است )بانک 
مبدأ( صالح به رسیدگی دانسته‌، اما شعبه 
پنجاه‌ودوّم، دادسرای محل افتتاح حساب 
بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری 
به آن حـساب واریـز شـده اسـت )بانک 
مقصد( را صـالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقّق شـده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیـین دادرسی کیفری به 
منظـور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان عالی 

کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 

امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان کل 

کشور
رویه  وحدت  پرونده  خصوص  در  احتراماً 
شماره ۵/۱۴۰۳ هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

می‌گردد  ملاحظه  ارسالی  گزارش  حسب 
اختلاف استنباط حاصـل شده بین شعب 
مـحترم نهـم و پنجـاه و دوّم دیـوان عالی 
کشور در خصوص »تعیین محل وقوع جرم 
کلاهبرداری غیـرمرتبـط با رایانه و مرجع 
صالح برای رسیـدگی به این جـرم« است 
به‌گونه‌ای که شعبه نهم، دادسرای محلی را 
که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص 
مـوردنـظر او واریز کرده اسـت، صـالح به 
رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجاه و دوّم 
دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم 
که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب 
واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته 

است لذا با عنایت به اینکه:
۱. مطابق ماده۳۱۰ قانون آیـین دادرسی 
کیفری مصـوّب ۱۳۹۲ و با لحـاظ مقرّرات 
دیگر این قانون از جمله مواد ۲۲، ۲۶ ،۳۰۷ 
و ۳۰۸ قاعده کلی این است که رسیدگی به 
اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع 

جرم است مگر اینکه قانون، مرجع دیگری 
را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.
۲. محـل وقـوع جـرم نیـز علـی‌القـاعـده 
بر اساس رکن مادّی جرم تعیین می‌شود و 
شـامل رفتاری اسـت که به صـورت عینی 
و قابل حـس در دنیای واقعی نمود پیدا 
می‌کند و نشان‌دهنده تجلّی خارجی اراده 

مجرمانه است.
۳. در جرائمی همانند کلاهبرداری که رکن 
مادّی آنها دارای اجزاء مختلف است، وقوع 
جرم در محلّی محقّق می‌شود که جزء اخیر 
رکن مادّی در آنجا حاصل شده باشد. بر 
این اساس‌، در جرم کلاهبرداری از راه دور 
که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب 
می‌شود،  دیگری  فریب  و  متقلّبانه  اعمال 
زمانی رکن مادّی جرم تکمیل می‌شود که 
آخرین جزء رکن مادّی در آنجا محقّق شود 
به طوری که وقتی این جزء واقع می‌شود، 

رکن مادّی جرم کامل می‌شود.
۴. رکن مـادّی بـزه کلاهبرداری کلاسیک 
یا غـیررایانه‌ای موضـوع مادّه یک قـانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌، اختلاس و 
کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به عنوان جرمی 
ّـد‌، مرکّـب از توسّل مرتکـب به وسایل  مقی
متقلبانه‌، فریب مالباخته و بردن مال است 
و زمانی جرم محقّق می‌شود که جزء اخیر 
رکن مادّی یعنی »بردن مال« محـقّق شود.
۵. »بردن مال« نیز زمانی تحقّق می‌یابد که 
مال از ید مالباخته خـارج گردد و چنانچه 
مال از طریق واریز وجـه به حساب متـهم 
از ید شاکی خارج شـود، محل وقوع جرم، 
همـان محـلی اسـت که وجـه در آنجـا به 
حساب متهم واریز شده است نه محلی که 
حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زیرا 
بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و 
بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و 
چه‌بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز 
وجه مدّت‌ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن 
اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای 

بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً 
افتـتاح حسـاب در بانک، جزء رکن مادّی 
بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این 
حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و 
به عبارت دیگر بعـد از واریز وجه از سوی 
مالباخـته، ارکان جـرم کامـل گـردیده و 
مسـتلزم هـیچ اقدامی از سـوی متهم و یا 
شـخص دیگری نیـست و برداشـت یا عدم 
برداشت وجه از ارکان مادّی جرم محسوب 
نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا 
داخل و در چه محلی انجام شده باشد مؤثر 
در مقام نیست. فلذا رأی شعبه نهم دیوان 
عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد، 

قابل تأیید است.
شـماره۸۵۳  رویه  وحـدت  رأی  ج- 
ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هيئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور
طبـق مـاده ۳۱۰ قانـون آییـن دادرسـی 
کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، 
اصل بر صلاحـیت دادگاه محل وقوع جرم 
است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیر 
رایانه‌ای، هرگاه زیان‌دیده براثر فریب و رفتار 
متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب 
تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر 
به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، 
مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا 
دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در 
حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی 
است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی 
کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت 
آراء اعضای هيئت عمومی صحیح و قانونی 
تـشخـیص داده می‌شـود. ایـن رأی طبـق 
مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی 
در مـوارد مشـابه برای شعـب دیوان عـالی 
کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی 

و غیر آن لازم‌الاتباع است.  
محمدجعفر منتظری ـ رئیس هيئت 

53عمومی دیوان عالی کشور
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

چنانچه اعتراض مجاورین به تحدید 
حـدود و یا حقـوق ارتفاقی خارج از 
مهلت قانونی به عمل آمده و رئیس 
ثبت نظر خـود را اعلام نماید، رئیس 
حوزه قضـایی محـل وقـوع ملـک 
صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد.
پرسش: همان‌گونه که مستحضرید در 
مواردی که اعتراض مجاورین نسبت به 
تحدید حدود یک پلا کثبتی خارج از 
مهلـت یک ماه قانونی به عمـل آید، در 
اجرای مـواد 16 و 20 قانون ثبـت اسناد 
و امـلا کمصـوب 1310 با اصـلاحـات 
و الحـاقات بعدی و مـاده 92 آییـن‌نامـه 
این قانون مصـوب 1317، مسئـول اداره 
ثـبت نظـر خـود را اعـلام و در نشسـت 
اداری مطـرح می‌کـند؛ چـنانچه پلا ک
ثبتی از نظر ثبـتی در محـدوده ثبتـی 
یـک شـهرستـان و از نظـر قضـایی و 
سیاسی در حوزه شهرستان دیگر باشد، 
کـدام شهـرستان  دادگـستری  رئیـس 
صلاحـیت حضور در جلـسه اداری مـورد 
اشـاره و رسـیدگی به اعتـراض را دارد؟

نظریه مشورتي شماره 7/1403/207 
مورخ 1403/04/30

به  اعتراض مجـاورین  چنانچـه  پاسخ: 
تحدید حدود و یا حـقوق ارتفاقی خارج 
از مهلت قانونی به عمـل آمده و رئیس 
ثبـت در اجـرای مـواد 16 و 20 قـانون 
ثبـت اسناد و امـلا کمصـوب 1310 با 
اصلاحات و الحـاقات بعـدی و مـاده 92 
آیین‌نامه این قـانون مصـوب 1317 نظر 
خـود را اعـلام و در نشست اداری طبق 
مـاده 16 قانون مـذکور مطـرح نماید، 
در فـرضی که پلا کثبـتی در محـدوده 
ثبتی یک شهرستان و در حـوزه‌ قضایی 
شهرستان دیگری باشد، با توجه به نص 
قسمت اخیر ماده 16 قانون یادشده که 
مقرر داشـته: »اگر اداره ثبـت تشخـیص 
دهد که عرض حال خـارج از مدت داده 
شده کتباً نظر خـود را اظهار خواهد کرد 
و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع 
می‌دهد تا حاکم مزبور در جلـسه اداری 
موافق نظامنامه وزارت عدلـیه رسـیدگی 
کرده، رأی دهد«، رئیس حـوزه قضایی 

محـل وقوع ملک صـلاحیت حضور در 
جلـسه اداری یادشـده و رسیدگـی به 

اعتراض را دارد.
***

در مـواردی کـه دستـگاه اجـرایی 
بدون رعایت مقـررات قانونی حاکم؛ 
مبادرت به تصـرف اراضی و اجـرای 
طرح نموده باشد، موضوع تابع غصب 
مال و احـکام متـرتب بر آن اسـت. 
ملاک در مطالبه بهای ملک، مالکیت 
رسمی ذی‌سمت و ذی‌نفـع در زمان 

مطالبه است.
پـرسـش: در مـواردی کـه شهـرداری 
طرحی را بدون رعایـت مقـررات قانونی 
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 
و املا کبرای اجرای برنامه‌های عمومی، 
عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با 
اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه 
تقویم ابنـیه، املا کو اراضی مورد نیاز 
شهرداری‌ها مصوب 1370 و بدون اینکه 
بهای ملک را به مالکان پرداخـت کند، 
اجرا نموده و ملک را تصرف می‌نماید و 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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سپس مالـک، ملک را به شخـص ثالثی 
منتقل می‌کند و این شخـص که سنـد 
رسمی ملک به نام وی تنظیم شده است 
با طرح دعوا بهای مـلک را از شـهرداری 
مـطالبـه می‌کـند، آیا صـدور حکـم بر 
محکومیت شـهرداری به پرداخت بهای 
ملک در حـق خواهـان )به عنـوان مالک 
فعـلی ملـک(، دارای توجـیه قـانونی و 
شرعی اسـت؟ توضـیح آنکه در مـواردی 
نیز شخص ثالث، ملک را از طریق مزایده 
در فرایند اجرای احکام مـدنی خریداری 

کرده است.
نظریه مشورتي شماره 7/1402/1121 

مورخ 1403/04/30
پاسـخ: در فـرض سـؤال کـه دستگاه 
اجرایی )شهرداری( بدون رعایت مقررات 
قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در 
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 
و املا کبرای اجرای برنامه‌های عمومی، 
عمـرانی و نظامی دولت مصـوب 1358 
الحاقات  و  اصلاحات  با  انقلاب  شورای 
بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املا ک
نیاز شهرداری‌ها مصوب  و اراضی مورد 
1370، مبـادرت بـه تـصـرف اراضـی و 
اجـرای طـرح نموده است، موضوع تابع 
غصب مال و احکام متـرتب بر آن اسـت 
و بر این اساس، مالک یا قائم‌مقام قانونی 
وی می‌تواند به سبـب ممکن نبودن رد 
عین )ذیل ماده 311 قانون مدنی( و در 
اجـرای مواد 316 و 317 قانون مـدنی، 
بهای ملک را مطالبـه کـند و در فرض 
سؤال مـالک فعـلی کـه با تنظـیم سنـد 
رسمی مالکیت به وی انتقال یافته است، 
ذی‌سمـت و ذی‌نفـع در طـرح دعـوای 
مطالبه بهـای ملـک اسـت و مـلا کدر 
مطالبه، مالکیت رسمی در زمان مطالبه 

است.

در مـواردی کـه طـرفین قـرارداد، 
هيئت داوری را با دو عضـو تعـیین 
کرده‌ و فرآیندی برای تعـیین عضو 
باشند،  نیز پیش‌بینی نکـرده‌  سوم 
ترکیب تعیین شده در صورتی مجاز 
به صدور رأی می‌باشد که رأی خود را 

به اتفاق آراء صادر کند.
پرسش: در قـراردادی طرفـین موضوع 
حل اختلاف را به داوری ارجاع و مقرر 
کرده‌اند هر طرف یک داور معـرفی کند. 
هـر یک از داوران نظـری مخـالف داور 
دیگر ارائه کـرده‌اند و یکی از طـرفین با 
مراجعه به دادگاه ابطال رأی داور مقابل 
را درخواست کـرده است. دادگاه نیز به 
سبب انفـرادی بودن رأی صـادره آن را 
فاقـد اوصـاف رأی داوری دانسته و قـرار 

عدم استماع دعوا صادر کرده است. 
در خصوص فرض پیش‌‌گفته، خواهشمند 
است به پرسش‌هـای زیر پاسـخ دهـید: 
1- آیا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل 
دعوا و اختلاف است؟ 2- آیا با درخواست 
طرفـین دادگاه می‌توانـد رأی داورهـا را 
به صـدور مجـدد  را ملزم  آنها  و  ابطال 
رأی کند؟ 3- آیا طرفین در صورت عدم 
توافق، می‌توانند از دادگاه درخواست داور 
نمایند و آیا دادگاه ملزم به تعیین داور 

است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1403/1113  

مورخ 1403/04/29
پاسخ: اولاً، از مـواد 459 و 464 قـانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌‌هـای عمـومـی و 
انقـلاب در امـور مـدنی مصـوب 1379 
چنـین مستفـاد اسـت کـه علـی‌الاصول 
هيئت داوری باید به گونه‌ای تعیین شود 
که در فرض اختلاف نظر بین آنان تحقق 
اکثریت امکان‌پذیر باشد. در فرض سؤال 
که طرفین قرارداد هيئت داوری را با دو 

عضو تعیین کرده‌ و فرآیندی برای تعیین 
عضو سوم نیز پیش‌بینی نکرده‌اند، ترکیب 
تعیین شده در صـورتی مجـاز به صـدور 
رأی می‌باشـد که رأی خـود را به اتفـاق 
آراء صادر کنـد؛ بنابراین در فـرض سؤال 
که اشخاص تعیین شده هر یک جداگانه 
نظری معارض با دیگـری اعلام کرده‌اند، 
نظرات اعلامی عنوان رأی داوران منتخب 
ندارد و فاقد اعتبار است؛ ثانیـاً، در فرض 
سؤال چنانچه مهلـت داوری سپری نشده 
بـاشـد، داوران تعیـین شـده در صـورت 
حصـول اتفاق نظر می‌تواننـد رأی صـادر 
کنـند و در فـرض سپـری شـدن مهـلت 
داوری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت 

دادگاه خواهد بود.
***

رسیدگـی به اصـالت سند، مستلزم 
ارائه اصـل آن است.

پرسش: چنانچـه یکـی از ورثـه مدعـی 
خرید یک قطعه زمین از مورث خود باشد 
و مبایعه‌نامه‌ای که فقط به امضای وی و 
مورث رسیده است را ارائه و تصویر آن را 
در اختیار دیگر ورثه قرار دهد و در دعوای 
یکی از وراث بـه طـرفیت فـرد یاد‌شـده 
مبنـی بر ابـطال مبایعـه‌نامـه به ادعـای 
جعل امضای مورث، خوانده از ارائه اصل 
مبایعه‌نامه خـودداری و مدعی مفقودی 
آن شود، با توجـه به در دسترس نبودن 
اصل مبایعه‌نامه و صرف ارائه تصویر آن به 
عنوان ضمیمه دادخواست، آیا می‌توان به 
دعوای ابطال مبایعه‌نامه رسیدگی کرد و 
یا به سبب فقدان اصل مبایعه‌نامه دعوا 

قابلیت استماع ندارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1403/1135 

مورخ 1403/04/29
پاسخ: نظر به اینکه رسیدگی به اصالت 
55سند مستلـزم ارائه اصـل آن می‌باشـد، 
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در فـرض سـؤال که یکـی از وراث با ارائه 
مبایعه‌نامه عادی مـدعی خـرید ملک از 
مورث خـود می‌باشـد و در دعوای ابطال 
مبایعه‌نامه به ادعای جعلیت آن، سندی 
که جعلیت آن مورد ادعا قرار گرفته، در 
مرجع قضـایی ابراز نشـده و به تبـع آن 
رسیدگی به اصالت سند و اتخاذ تصمیم 
ماهوی امکان‌پذیر نیست، دادگاه با توجه 
به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصـوب 
1379، اتخاذ تصمیم می‌نماید. شایسته 
ذکر است در فرض سـؤال، خواهان برای 
درخـواست تقسـیم ترکه با منع قانونی 
مواجه نیست و مال موضوع مبایعه‌نامه 
از  مبایعه‌نامه  تصویر  ارائه  صرف  به  نیز 

ترکه خارج نمی‌شود.
***

سپری شدن مدت طولانی از تاریخ 
صدور رأی، مانع از درخواست اجرای 

آن نمی‌باشد.
پرسش: رأی صـادره مبنـی بر الـزام به 
حـضور در یکـی از دفـاتر اسناد رسمی و 
انتقال سند به نام خواهان در سال 1337 
صـادر؛ اما تا سـال 1398 اجـراییه صادر 
نشده است، با توجه به شمول مرور زمان 
و قانون حـاکم در زمان صـدور، آیا رأی 

صادره قابلیت اجرا دارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/1071 

مورخ 1403/04/26
پاسخ: به استثنای مواردی که به موجب 
قانون برای اجرای احکام مراجع قضایی 
مهـلت تعیین شـده اسـت؛ مانند احکام 
تخلـیه موضـوع قانون روابـط موجـر یا 
مستأجر مصوب 1356 یا قانون حمایت 
خانواده مصـوب 1391، در دیگـر موارد 
چنانچه زمینه اجرای حکم از بین نرفته 
آن وجـود  اجـرای  برای  قانونی  مانع  یا 

نداشته باشد، مشمول مرور زمان نشده 
و با درخواست محکوم‌له قابل اجراست؛ 
بـنابراین با فـرض احـراز اصـالت رأی و 
مسلـم‌الصـدور بودن آن، صـرف سـپری 
شدن مدت طولانی از تاریخ صدور رأی 
مانع از درخـواست اجرای آن نمی‌باشد و 
در هر صورت، احراز فراهم بودن مقدمات 

اجرا بر عهده مرجع مجری حکم است.
***

ممنوعیـت تعلیق و تخـفیف جزای 
نقدی موضوع ماده 71 قانون مبارزه 
با قـاچـاق کالا و ارز مصـوب 1392 
شـامل مراحل رسیدگی نخستین و 

تجدید نظر می‌باشد.
پرسـش: در خصـوص جـرایم موضـوع 
قانون قاچاق کالا و ارز با توجه به بند »ج« 
ماده 47 ناظر به تبصـره مـاده 36 قانون 
مجازات اسلامی و مـاده 71 قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز با اصـلاحات بعدی، 
مجـازات جـرایم مربوط به قاچـاق کالا 
و ارز قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشـد که 
مـطابق ماده 71 قانون قاچـاق کالا و ارز 
مجـازات حبـس و شـلاق قابل تخـفیف 
می‌باشـد. حـال سؤال ایـن اسـت که در 
مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده 459 
قانون آیین دادرسی کـیفری، آیا دادگاه 
تجـدیدنظـر می‌تـواند نسـبت به جـزای 
نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط 
خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله 
تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم 
از ارفاقات قـانونی و در راستای کمک به 

محکوم‌علیه استفاده نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/1035  

مورخ 1403/04/17
پاسخ: الف( طبق صـدر ماده 71 قـانون 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصـوب 1392 
با اصلاحات بعدی »جزای نقدی مقرر در 
این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده 

قابل تعلیق و تخفیف نیست ...« با عنایت 
به اطلاق عبارت »مرجع رسیدگی‌کننده« 
در این ماده، ممنوعیت تعلیق و تخفیف 
جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً 
اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه 
شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز 
می‌شـود؛ بنابـراین دادگاه تجـدید نظر 
نیز طبق همـین ماده )حتـی در راستای 
ماده 459 قـانون آیین دادرسی کیـفری 
که در استعـلام به آن اشـاره شده است( 
نمی‌تواند جزای نـقدی مقـرر در قـانون 
یادشده را تعلـیق کرده یا تخفـیف دهد. 
لازم به ذکر است که قانـون قاچاق کالا 
و ارز قانون خـاص اسـت و در هـر مورد 
که حکم خاصی در این قانون با مقررات 
قـانون عـام )مانند قـانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب 1392( در تعارض باشد، 
باید مطابق حکم مـقرر در قـانون خاص 
عمل نمـود. ب( برابر تبصـره 5 ماده 19 
قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 
»ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم 
به کار رفته یا مقصـود از آن به‌کارگیری 
در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این 
مـاده و بنـد »ب« مـاده 20 خـارج و در 
مورد آنها برابر ماده 215 این قانون عمل 
خواهد شد«. در ماده 37 قانون یادشـده 
برخلاف »مصادره اموال« امکان تخفیف 

در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است.
***

در صـورتی‌که در قـرارداد فـروش 
مسکن حـق هرگـونه نقل و انـتقال 
مـبیع و واگذاری آن به غیـر تا زمان 
حـیات فـروشنده از خـریدار سلب 
شود این شرط صرفاً شرطی خـلاف 
محـسوب  عقـد  اطلاق  مقتضـای 
می‌شود و رعایت این شرط در نقل و 

انتقال‌های اختیاری الزامی است.
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پرسش: در صورتی‌که در قرارداد فروش 
مسکن حق هرگونه نقـل و انتقال مبیـع 
و واگـذاری آن بـه غیـر تا زمـان حیـات 
فروشـنده از خـریدار سلب شـود: 1- آیا 
چنین شرطی صحیح و قابل اجرا است؟ 
2- آیا این شرط انتقالات اجرایی که به 
اراده مدیون نیست را نیز شامل می‌شود؟ 
3- آیا فوت خریدار در وصول محکوم‌به از 

این مال مؤثر است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/1103  

مورخ 1403/04/17
پاسخ: اولاً، در فـرض سؤال کـه شـرط 
عدم فـروش مبـیع تا زمان حیـات بایع 
شده است، این شرط به معنی شرط عدم 
تملیک مبـیع به خـریدار و یا تأخیر در 
انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب 
حق جزئی اسـت که مغـایرتی با حـکم 
مقرر در ماده 959 قانون مـدنی ندارد و 
صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد 
محسوب می‌شود و رعایت این شـرط در 
نقل و انتقال‌های اختیاری الزامی است؛ 
ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر 
می‌رسد باید بین فروض در دسترس بودن 
و یا نبـودن مال دیـگری از محکـوم‌علیه 
)مال مطلق و غیر مقـید( تفـکیک قائل 
شـد؛ زیرا در فـرض نخـست با توجه به 
ملا کماده 53 قانون اجرای احکام مدنی 
مصوب 1356، به سبب مغایرت توقیف 
و فروش با حق مشروط‌‌له، این امر جایز 
نیست و در فرض دوم به لحاظ تعارض 
حق مشروط‌‌له با حق طلبکار )محکوم‌له( 
و تقدم حق فرد اخیر، اقدام به توقیف و 

فروش جایز است.
***

با توجـه به سیاق مـواد 442 ،483 
قانون آیین دادرسی کیـفری مصوب 
1392 و تفسیر قوانین جزایی به نفع 

متهم در موضـع شک که تضمـین 
کننده حقـوق وی در آیین دادرسی 
کیفری است، اعمال تخفیف موضوع 
ماده برای دادگاه اجـباری است نه 

اختیاری
پرسش: در موارد تسلیم به رأی شـدن 
محکوم‌علیه و یا حصـول رضایت شاکی 
خصـوصی، با توجه به سـیاق ماده 442 
قانـون آییـن دادرسی کیـفری که امری 
بـوده؛ اما در مـاده 483 قـانون مزبور با 
عبـارت »... در صورت اقتضاء ...« اختیاری 
به نظر می‌رسد، اعلام فرمایید که اعمال 
تخفیفات مزبور اختیاری است یا تکلیفی؟
نظریه مشورتي شماره 7/1403/280  

مورخ 1403/04/12
پـاسـخ: 1- مستنبـط از قسمـت اخـیر 
مـاده 483 قانون آیین دادرسی کیـفری 
مصوب 1392، مبـنی بر اینکه »... دادگاه 
در صورت اقتـضاء مجـازات را در حـدود 
قانون تخفیف می‌دهـد ...« این است که 
یا تبدیل مجازات موضوع ماده  تخفیف 
یادشده به اختیار دادگاه بوده و در صورت 
اقتضاء می‌تواند نسبت به تخفیف یا تبدیل 
مجازات اقدام کند و منظور از عبارت »در 
صورت اقتضاء« آن اسـت که حسب مورد 
محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل 
مجـازات را داشته باشـد. 2- اولاً، از یک 
طرف عبارت »... به موضوع رسیدگی و تا 
یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر 
می‌کـند«. مذکـور در مـاده 442 قانـون 
یادشده، ظهور در تکلیف قاضـی در کسر 
مجازات تعیین شـده تا یک چهارم دارد؛ 
ثانیاً، سقوط حق یک مرحله از دادرسی از 
متهم، با تکلـیف قاضی در اعمـال تخفیف 
موضوع این ماده ملازمه دارد؛ به عبارت 
دیگر برخورداری از تخـفیف در مجـازات 
در صـورت تحقـق شـرایط مـذکـور در 

ماده 442 قانون یادشده، برای محکوم‌علیه 
حقی قانونی است و موجب قانونی جهت 
محـرومیت وی از تخفیـف وجـود ندارد؛ 
ثالثاً، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم 
در موضع شک که تضمین کننده حقوق 
وی در آییـن دادرسـی کیـفری اسـت، 
حـکایت از آن دارد کـه در فـرض سـؤال، 
اعمال تخفیف موضـوع ماده برای دادگاه 

اجباری است نه اختیاری.
***

تقـدیم درخـواست یا دادخـواست 
تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی 
به معنای انصراف از واخواهی اسـت؛ 

مگر آنکه خلاف آن احراز شود.
پرسش: چنانچه متهم در مهلت واخواهی 
از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نماید، آیا 
دادگاه تجدیدنظر می‌بایست این مورد را 
واخواهی تلـقی و امر به اعاده پـرونده به 
دادگاه بدوی جهت رسیدگی به واخواهی 
نماید یا اینکه آن ‌را انصـراف از واخواهی 
تلقی نموده و به تجدیدنظرخواهی وی 

رسیدگی نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1403/274  

مورخ 1403/04/12
یا دادخواست  تقدیم درخواست  پاسخ: 
تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی به 
معنای انصراف از واخواهی است؛ مگر آنکه 
خلاف آن احراز شود؛ بنابراین در فرض 
سؤال بلافاصله پس از تقدیم درخواست یا 
دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به 
تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدید 
تجدید  دادگاه  اگر  می‌شود.  اقدام  نظر 
نظر، درخواست یا دادخواست تقدیمی را 
واخواهی احراز کند، برابر نظر آن مرجع 
نخستین  دادگاه  است،  عالی  دادگاه  که 
باید نسبت به واخواهی رسیدگی و رأی 

57مقتضی صادر کند.
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نظریه‌های مشورتي

 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

فلسفه حمایت قضایی از متهم، اصل 
برابری یا تسـاوی سـلاح‌‌ها و فراهم 
شدن زمیـنه تدارکات و تسهیـلات 

حقوق دفاعی متهم است.
پرسش: الف( نظـر به آييـن‌نامه اجرايي 
قانون حمايت قضـايي ازك اركنان دولت 
و پرسنـل نيروهـاي مسلح و مـواد 6 و 
12 آن، چنـانچه در اثـناء رسيدگـي به 
پرونده‌اي، اتهامي منتسب به هـر كياز 
نـظامـيان اعـم از افـسران جـزء وي ـا 
فـرماندهـانك ـشف گرددك ـه نيازمـند 
شكايت شاكي خـصوصي نيست از قبيل 
ترك فعـل‌ها و سوء‌استـفاده از موقـعيت 
شغلي و گزارش خلاف واقـع و امثالهم، 
آيـا در هـر كياز مـراحـل رسيـدگـي، 
شخص متهم مي‌تواند از حمايت قضايي 
مـوضـوع مـاده 12 آييـن‌نامـه مـذكور 
برخوردار باشد وي ا چـون تعقيب ايشان 
توسـط مرجـع قضايي اعلام گـرديده از 
موضوع آيين‌نامه خروج موضوعي دارد؟ 
ب( باتوجـه به عبـارت »تشخـيص اين 
امر برعهـده مقام‌هـاي موضـوع ماده 6 
اين آيين‌نامه مي‌باشد«؛ آيا اين عبارت 
محـملي بـراي اعـمال سليـقه توسـط 
دستگاه متبوع درخصوص مشمول بودن 

يا نبودن حمايت قضايي از متهم نيست؟ 
نكته قابل توجه اينكه اگر مثلًا ادارهك ار 
يا آبفا ازك ارمنـدي، چـهك ارمـند متبوع 
خـودش چـهك ارمـند شـاغـل در سـاير 
ادارات، شكايتي مطرحك ند اداره متبوع 
وي حق حمايت حـقوقي را ندارد حتـي 
اگر دعـواي مطرح شـده ناشي از انجام 
وظـيفهي ا در ارتباط با وظايفـش باشـد. 
حال اگر دادستان نسبت بهك سي اعلام 
جرمي ا شـكايتك ند سازمان متـبوعش 
در هر حال به او حـق مي‌دهـد برخلاف 
مـاده 12 آييـن‌نامـه در برابـر دادستـان 
ايستـاده و نسبت به فرد مـتبوعش ارائه 

خدمات بنمايد.
نظـریه مشـورتي شـماره

7/34/02/157453  مورخ 1403/04/25
پاسـخ: مـاده 12 آييـن‌نامـه اجـرايـي 
قـانـون حـمايـت قضـايـي ازك اركـنان 
دولت و پرسنل نيـروهاي مسلح مصوب 
1379/6/16 دلالـت بر این امـر دارد کـه: 
شخص مورد حـمايت »به لحـاظ همان 
موضـوع«، طـرف شـكايت دستگاه‌هـاي 
دولتي قرار بگيرد حمایت قضایی صورت 
نخواهـد گرفـت؛ در فرض سؤال، اتهامي 

جديدك شف گرديده است و در نتیجه از 
شمول ماده مذکور خروج موضوعی دارد.
همچـنين مـطابـق مـاده 6 آييـن‌نامـه 
مـورد اشـاره در مـوارديك ـه گـزارش 
موضوع اتهام عليه شخـصي ا اشـخاصي 
اعـلام شـود به درخـواست متقـاضي و 
تشخـيص بالاترين مقام دستگاه متبوع 
فرد متـقاضي دائر بر ارتبـاط دعـوي با 
وظايف شـخص، حمایت قضایی صورت 

می‌گیرد. 
ضـمن اینکه دادستان مقام تعـقیب و 
طرف دعوا کیفـری به عـنوان نمـاینده 
جامعه است و فلسفه حمایت قضایی از 
متهم اصل برابری یا تساوی سلاح‌ها و 
فراهم شدن زمینه تدارکات و تسهیلات 
حقوق دفاعی متهـم اسـت. فلذا تسری 
و تعمـیم مقـررات نـاظـر بـر شـاکـی 
به دادستان کـه به عنـوان مقام تعقیب 
به استناد یکی از جهـات قانونی موضوع 
ماده 64 قـانون آییـن دادرسی کیفری 
مـبادرت به تعقـیب متـهم می‌نمـاید و 
محروم نمودن متـهم از حمایت قضایی 
موضوع قانون موصوف با رعایت شرایط 
قانونی جـایز نیست و با اصول دادرسی 

منصفانه تطبیق ندارد.
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تعلیق اجرای »قسمتی از مجازات« 
موضـوع مـاده 46 قـانون مجـازات 
اسلامـي مصـوب 1392 در صـورتی 
امکان‌پـذیر اسـت که مجـازات قابل 
تجزیه باشد و قسمت اجـرا نشده با 
وجود شرایط قانونی قابل تعلیق باشد.
پرسـش: در اجـراي مـاده 46 از قـانون 
مجـازات اسلامـي مصـوب 1392 درباره 
تعليق اجراي مجازات پـس از اجراي كي 
سوم آن، نحوه محـاسبه و تعيين ميزان 
مجـازات  درخـصوص  مذكور  سوم   كي

تنزيل درجه چگونه است؟
نظـریه مشـورتـي شـماره 

7/34/02/160411  مورخ 1403/05/09
از  پاسـخ: تعـلیق اجـرای »قـسمـتی 
مجازات« موضوع ماده 46 قانون مجازات 
اسـلامـي مـصـوب 1392 در صـورتـی 
امکان‌پذیر است که مجازات قابل تجزیه 
باشد و قسمت اجرا نشده با وجود شرایط 
قانونی قابل تعلیق باشد. عبارت »قسمتی 
از مجازات« در مـاده مذکـور مؤیـد این 
دیدگاه اسـت. مجـازات‌هـایی همـچون 
حبس، شلاق و جزای نقدی از این نوع 
است و در مقـابل برخی از مجازات‌ها از 
قبـیل انفـصال دائم از خـدمت یا اخراج 
از خـدمت قابل تجزیه نبـوده و شـروع 
به اجرای آن ملازمه با اجـرای تمام آن 
مجازات دارد و بخش اجرا نشده‌ای باقی 
نمی‌مـاند کـه مشـمول مقـررات تعلیـق 

اجرای مجازات باشد.
تنزيل  به مراتب فوق، مجازات  توجه  با 
درجه از نوع اخیر و غیر قابل تجزیه بوده 
و با اجرای آن تمام مجازات اجرا می‌شود 
و قسمت اجرا نشده‌ای باقی نخواهد ماند 
که قابل تعلیق باشد؛ از این رو مجازات 
تنزيل درجه منصـرف از تعليق اجـراي 

مجازات است.

در مـواردی كه عـلي‌رغم اقدامات 
قضـایی صـورت گرفـته، اولياء دم 
متـوفي شـناسايي نشـده‌ و ديه‌اي 
نيز پرداخت نشـده‌ باشد با تفويض 
اختيار اعطاء شده به دادستان، ديه 
اخذ و به حساب اعلامي قوه قضاییه 

واريز خواهد شد.
پرسـش: دركي ـي از پرونده‌هـاي مُسـن 
مفتوح در شعبه اجراي احكام دادسراي 
نظاميك رمان، احدي از سربازان وظيفه 
در سال 1374 به اتهام تيراندازي منجر 
به جرح به فوت افاغنه به پرداخت ديه در 
حق اولياء دم افاغنه محكوم شده است. 
با قطعيت رأي و وصول پرونده به اجراي 
احكام، از سال 1374 تاكنون پيگيري‌‌هاي 
متعددي بالغ بر دويست صفحه از پرونده، 
از طرق مختلف و دفتر امور بين‌الملل قوه 
قضاييه جهت شناسايي اولياء دم به عمل 
آمده است. لكن نتيجه‌اي حاصل نشده و 
اولياء دم شناسايي نشـده‌اند. با توجه به 
اينكه پرونده مذكور قريب به سي سال در 
شعبه اجراي احكام جاري بوده و اقدامات 
صـورت گـرفتـه درخـصوص شـناسايـي 
اولياء دم تاكنون نتيجه‌اي در برنداشته و 
باتوجه به مُسن بودن پرونده آيا مي‌توان 
تا شناسايي و مراجعه اولياء دم، پرونده را 
به طور موقـت از موجودي شـعبهك سر و 
در وقت نظارت قـرار داد و هر سهي ا شش 
ماه كي مرحله تا حصول نتيجه پيگيري 

نمودي ا خير؟
نظـریه مشـورتـي شـماره

 7/34/02/163357 مورخ 1403/05/24
پاسـخ: در فـرض سـؤالك ـه حـاكي از 
آن اسـتك ه علـي‌رغـم اقدامات صورت 
گرفته پـس از گذشـت نزديـ كبه سـی 
سال، اولياء‌دم متوفي شناسايي نشده‌اند 
و ديـه‌اي نيـز پـرداخـت نشـده ‌اسـت؛ 
وفق مـاده 356 قانون مجازات اسـلامي

و مـاده 102 آييـن‌نامـه نحـوه اجـراي 
احـكام حـدود، سلب حـيات و... مصـوب 
1398/3/27 بـا تفـويـض اخـتيار اعـطاء 
شده به دادستان، ديه اخـذ و به حـساب 
اعلامي قوه قضـاییه واريز خـواهد شد و 
پرونده از آمار شـعبه کسـر و مخـتومه 

می‌گردد.
***

سرقـت امـوال يا خـروج غيرمجاز 
اسنـاد از جـرايم مـطلق می‌باشـد، 
لذا در عنـصر مادی، نیازی به احراز 
نتیجه نبوده و در باب عنصر معنوی 
نیز مستلزم احـراز سوءنیت خاص 

نمی‌باشد.
پرسش: كيي از تخلفات رايج در وزارت 
دفاع، خروج غيرقانوني اسناد و اطلاعات 
از محـلك ار مي‌باشـدك ـه بعـضاً داراي 
عنـوان مجـرمانه و به مـراجـع قضـايي 
منعكـس مي‌گـردد. باتوجـه به اهـميت 
موضـوع، نظرات مشـورتي آن ادارهك ل 
را درخصـوص سؤالات زير اخـذ و ابلاغ 

فرمايند: 
آيا ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح مصوب 1382 فقط شامل اسناد و 
نوشته‌های فيزكيي وك اغذي مي‌گردد و 
يا شامل داده‌ها و اطلاعـات رايانه‌اي نيز 
مي‌شود؟ درصورتيك ه پاسخ، منفي است 

بهك دام ماده و قانون بايد استنادك رد؟
وجود صلاحـيت در دسترسي به اسنادي ا 
داده‌هاييك ه توسط مرتكب بدون مجوز 
از محـلك ار خـارج شـده است تأثيـري 
در انتساب عنوان مجرمانه سرقت داردي ا 
خـير؟ به عبارت ديگر چـنانچه اسنادي ا 
داده‌ها در اختيار مرتكب بوده و مرتبط با 
حوزهك اري وي نيز بوده است؛ ولي عالماً 
و عامـداً بدون مجـوز آن را از محـلك ار 
خارج مي نمايد آيا باز هم مشمول عنوان 

59سرقت مي‌گرددي ا خير؟
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نظـریه مشـورتـي شـماره 
7/34/02/163359 مورخ 1403/05/24
پاسخ: منطوق ماده 91 قانـون مجازات 
جـرايم نيـروهـاي مسلـح صـرفاً شامل 
سرقت فيزكيي اسناد و مدارك مضبوط 
در ماده موصـوف است. لكن اگر سرقت 
از طـريق رايانه رخ دهد؛ي عـني ربايـش 
داده‌هـاي مـتعلق بهي گان خـدمـتي از 
طريـق انتـقال داده‌هـا در بستـر رايـانـه 
انجـام پذيرد و مشمول ماده 131 قانون 
مجـازات جـرایم نیـروهـای مسلـح نیز 
نباشد؛ به جـهت تحقـق جرم رايانه‌اي، 
رفتار مرتكب مشـمول ماده 740 قانون 
مجازات اسلامي )ناظر به ماده 12 قانون 

جرايم رايانه‌اي( مي‌باشد. 
در خصـوص بخش دوم سؤال، مـطابق 
تبصـره كي مـاده 91 قـانـون مجـازات 
جرايم نيروهـاي مسلـح، درصـورتيك ه 
امانتـداري ا مستحفـظ اقـدام به ربايـش 
داده‌ها و اطلاعات نمايد عمل وي سرقت 
تلقي‌ مي‌شود. لازم به ذکر اسـت سرقت 
اموالي ا خروج غيرمجاز اسناد از جرايم 
مطلق است و از عنـصر مادی نیازمنـد 
احـراز نتیجـه نیسـت و در باب عـنصر 
معنوی نیز مستلزم احراز سوءنیت خاص 

نیست.
***

اصولاً دادسـتان در روند تحـقيقات، 
در باب تعلیمات حق نظارت دارد.

پرسش: با عـنايت به مواد 389 و 341 
قانون آييـن دادرسييك فري درباره رفع 
نقص پرونده‌‌ها و اعاده آنها از سوي دادگاه 
به دادسرا به منظور برطـرفك ردن نقص 
تحقيقات، اين ابهام وجود داردك ه آيا پس 
از رفع نقـص از سـوي شعبه بازپرسي و 
يا دادياري نياز به تأييد داديار اظهارنظر 

مي‌باشدي ا خير؟

نظـریه مشـورتـي شـماره
7/34/02/163356 مورخ 1403/05/24
پاسخ: در خصـوص نـظارت دادستان بر 
رفع نقص تحقيقات مورد نظر دادگاه حکم 
خاصی در قوانین موضـوعه وجود ندارد؛ 
اما دادستان مطابق مواد 73 و 266 قانون 
آییـن دادرسـی کیفری »حـق نـظارت« 
داشته و مي‌تواند تكميل تحقيقات را از 
بازپرس درخـواستك ـند و بازپرس نـيز 
مكلف به تبعـيت از نظر دادستان اسـت. 
درفـرض پرسش نيز از باب حق تعليمات 
و نظارت دادستان، بازپرس پس از تكميل 
تحقـيقات با نظر دادستان پـرونده را به 

دادگاه ارسال مي‌كند.
***

مسئولان نظامی و انتظامی مـکلفند 
به محـض اطلاع از وقـوع جرم در 
حوزه مسئولیت خود، مراتـب را به 
مرجع قضـایی صالح گزارش دهند. 
در نتیجـه کسب اجازه از مرکز لازم 
نبوده و مسئوليت تأخـير در ارسال 
گزارش و يا عـدم گزارش جـرم واقع 
شده با مسئولين حفاظت و اطلاعات 

استان می‌باشد.
پرسش: گاهي اوقات مشاهده مي‌شود 
كه حفاظت اطلاعات نيـروهاي مسـلح 
پـس از اطـلاع از وقـوع جـرم، بـدون 
گزارش موضوع به مرجـع قضايي، اقدام 
به جمع‌آوري ادلـه جـرم و در مـواردی 
انجـام تحـقيقات مقـدماتي از افـراد و 
انعكاس موضـوع به سلسله مراتب خود 
در مركـز مي‌نماينـد و صرفاً درصـورت 
موافقت و صدور مجوز از سلسله مراتب 
اقـدام بـه گـزارش موضـوع بـه مرجـع 

قضايي مي‌نمايند.
حال با عنايت به مراتب فوق لطفاً ارشاد 

فرماييد:

1- آيا رويه موجود مبني بر گزارش اوليه 
موضوع به سلسله مراتب و اعلام بعدي آن 
به مرجع قضايي آن هم درصورت صدور 
مجوز از مركز، منطبق با مقررات قانوني از 
جمله مواد 602، 603 و 608 قانون آيين 

دادرسييك فري مي‌باشدي ا خير؟ 
2- در فـرض انعكاس موضـوع بـه رده 
مافـوق در مـركـز و عدم صـدور مجـوز 
گزارش موضـوع به مرجع قضايي صالح از 
سوي رده مافوق، مسئوليت عدم گزارش 
جرايم مذكور متوجـه مسئولين حفاظت 
اطلاعات در استان مي‌باشدي ا مسئولين 

مربوطه در مركز؟ 
3- در فـرض انعـكاس موضـوع بـه رده 
مافـوق در مركز و صـدور مجـوز گزارش 
جرم ارتكابي به مرجع قضايي و در نتيجه 
تأخـير در گـزارش به مـوقع موضـوع به 
مرجع قضايي به لحاظ طي فرآيند مذكور 
كه گاهي چند ماه هم طول مي‌كشد، آیا 
اين امر مصـداق بند »ج« ماده 78 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي باشد 

يا خير؟ 
نظـریه مشـورتـي شـماره 

7/34/03/167154 مورخ 1403/06/12
پاسـخ: مقنـن در مـاده 28 قـانون آیین 
دادرسی کیـفری در مقام ارائه تعریف از 
اشاره  این مهم  به  ضـابطان دادگستری 
کرده است که ضابطان دادگستری تحت 
نـظارت و تعلـیمات دادسـتان اقـدام به 
انجام وظایـف قانونی خویش می‌نمـایند. 
همـچنین در مـاده 30 همـین قـانون 
»ریاست  کـه:  اسـت  آمده  به صراحـت 
و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث 
وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند 
با دادستان اسـت«. از سـوی دیگر مقـنن 
در فصل چهارم بخش هشتم قانون آیین 
دادرسی کـیفری در ماده 602 و در مقام 
ارائه تعـریف از ضـابطان نظامی هـمانند 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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ماده 28 قانون مذکور به این مهم اشاره 
کـرده اسـت که ضـابطان نظامی تحـت 
نظارت و تعلیـمات دادستـان نظامـی به 
انجام وظایف قانونی خویش از جمله کشف 
جرم، اقدام می‌نمایند. در ماده 603 قانون 
آیـین دادرسی کیـفری ضـابطان نظامی 
به صـورت مشخـص احصاء گردیده‌انـد و 
مقنن در ماده 609 قانون موصوف مشابه 
مـاده 30 هـمین قـانـون در مقـام بیـان 
ریاست و نظارت بر ضـابطان نظامی آورده 
اسـت: »ریاسـت و نـظارت بـر ضـابـطان 
نـظامی از حـیث وظایفـی کـه بـه عنـوان 
ضابط بر عهـده دارند با دادستان نظامی 

است«. 
عـلاوه بر مواد قـانونی مورد اشاره مقنن 
در مـاده 608 قـانـون آییـن دادرسـی 
کیفری به این مهـم اشاره کرده است که 
فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی 
مکـلفند به محـض اطلاع از وقـوع جرم 
در حـوزه مسئولیت خـود، مراتب را به 
مرجع قضـایی صـالح گزارش دهنـد. لذا 
در خصوص سؤال مطروحه نظر به اینکه 
ارسال گزارش وقوع جرم به مركز )خارج 
از حوزه صلاحیت قضایی( قبل از اعلام 
آن به دادستان نظامی و یا کسـب اجـازه 
از مرکز و مـقام مافـوق در مرکز جهـت 
ارسال گزارش وقوع جرم به دادستان در 
قانون پیش‌بینی نـشده اسـت و از طـرفی 
ریاست بر ضابطان نیز بر عهده دادستان 
قرار داده شده است و تکلیف فرماندهان 
از  و مسئولان نظامی به محـض اطلاع 
وقوع جرم در ماده اخیر‌الذکر کاملًا واضح 
می‌باشد؛ در نتیجـه کسب اجازه از مرکز 
لازم نبوده و مسئوليت تأخير در ارسال 
گزارش وي ا عدم گزارش جرم واقع شده 
با مسئولين حـفاظت و اطلاعات استان 
می‌باشد که بدون مجـوز قانونی مـراتب 
را به مرکز جـهت کسب هرگونه تـکلیف 

ارسال می‌نمایند. از این رو رفتار ایشان به 
صراحـت ماده 78 قـانون مجـازات جرايم 
نيروهاي مسلح، واجد عـنوان مجـرمانه 
مي‌باشـد. بدیهـی اسـت اعمـال ماده 78 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 
خصـوص مسئولین حفـاظت و اطلاعات 
استان مانع از مجـازات سایر اشخاصی که 
موجـبات تأخـیر در اعلام جرم را موجب 
شده‌اند و یا مرتکـب سایر جرایم در این 

خصوص شده‌اند؛ نمی‌باشد.
***

اشخاصی که خدمت سربازی را آغاز 
نکـرده‌اند با اشخـاصی که خـدمت 
وظیـفه را آغـاز کرده‌انـد در اعمـال 
تبصره 1 ماده 102 قانون برنامه هفتم 
پيشـرفت جمـهوري اسلامي ايران 

مصوب 1403/3/1 یکسانند.
پرسش: در تبصـره 1 مـاده 102 قـانون 
برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي 
ايران مصـوب 1403/3/1، آمـده اسـت: 
»در راستاي سياست‌هايك لي جمعيت، 
مشـمولان بالاي 35 سـال سن و داراي 
حـداقل دو فـرزند و غيـر غائـب، از دوره 
ضرورت خدمت وظيفه عمومي معاف‌اند«. 
در صورت اجراي اين قانون، تعداد زيادي 
از پـرونده‌هـاي مسـن موضـوع فـرار از 
خدمت از آمار دادسراهاي نظاميك شور 
كسر مي‌گردند. حال سؤال اين است که 
با وجود شـرط غير غائـب بودن مشمول، 
آيا اين تبـصره شـامل سربازان فراري از 
خـدمت با داشـتن سـن بالاي 35 سال 
و دو فرزندك ـه هم‌اكـنون پرونده اتـهامي 
فـرار از خـدمـت در دادسـرا دارنـد نيـز 
مي‌شـودي ا خـير؟ و در صـورت مشـمول 
بـودن آيا اين قـانون قدرت اجرايي دارد 

يا خير؟
نظـریه مشـورتـي شـماره 

7/34/03/242277 مورخ   1403/07/01

پاسخ: مفاد تبصره یک ماده 102 قانون 
برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی 
ایران مصوب 1403/3/1 هرچند از عبارت 
»مشمولان« خدمت وظیفه استفاده کرده 
است و بین افراد مشمول خـدمت وظیفه 
با سرباز وظیـفه تفاوت وجـود دارد؛ اما 
تنها محدود به افراد مشمولی که خدمت 
وظیفه را آغاز نکرده‌اند، نخواهد بود و با 
توجه به هدف مقنـن از وضع این ماده و 
رویکرد حمایتی از نهاد خانواده و جوانی 
جمعیت، این مقرره وضع شده است. بدین 
توضیح کلیـه افراد اعم از اشخـاصی که 
خدمت سربازی را آغاز نکرده و اشخاصی 
که خدمت وظـیفه را آغـاز کـرده‌اند، در 
صورت وجود سایر شرایط قانونی مشمول 

این قانون هستند.
در خصوص سربازان فراری، با عنایت به 
اینکه غیر غایب بودن شرط استحقاق این 
مقرره است تا زمانی که شخص، خود را 
برای ادامه خدمت معرفی ننماید، مشمول 
نخواهد شد و چـنانچه مرتکـب بزه فرار 
از خـدمت خـود برای ادامه خـدمت در 
یگان حـضور یابد و یا او را حاضر نمایند 
و سایر شرایط قانونی را هم داشته باشد، 
استحقاق معافیت را خواهد داشت. لازم به 
تأکید است در زمان غیبت سرباز وظیفه 
اساساً شرایط پیش‌بینی شـده در قانون 
)غیرغایب بودن( وجـود ندارد و تا زمانی 
که شخص غایب است، مشمول معافیت 
نخواهد بود. در بنـد »پ« بخشنامه شماره 
2213/1/10/116 مـورخ 1403/5/18 
رئیس ستـاد کل نیروهای مسلح نیز آمده 
است: »از تاریخ ابلاغ، سازمان‌های نیروهای 
مسلح ترتیبی اتخاذ نمـایند تا کارکنان 
وظیفه حین خدمت که در شمول مقررات 
معافیت می‌باشند پس از ارائه اسناد معتبر 
از خدمت ترخیص و به پلـیس +10 برای 

61طی سیر مراحل معافیت ارجاع شوند«.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1-يـك بـرادر و يـك خـواهـر، مال 
غیرمنقول قابل تقسيمي را بر اساس 
نسبت تعيين شده در قـانون، از پدر 
متوفي خود ارث برده‌‌اند. خواهر، سهم 
خود را به همسر مي‌فروشد و همسر 
او نيز مورد معـامله را به پسـر خـود 
صلح ميك‌ند و بلافاصله برادر، بدون 
اطلاع و علم به صلح، نسبت به اعمال 
و  بيع خواهر  حق شفعه در خصوص 
شوهر خواهر خود اقدام مي‌نمايد. در 
اين‌صورت اخذ به شفعه چه وضعيتي 

دارد؟
الف( با توجه به اينكه قبل از اخذ به شفعه، 
مورد معامله با عقـد صلـح ديگري منتقل 
شده است، ديگر امكان اعمال حق شفعه 

وجود ندارد.
ب( اخذ به شفـعه معتـبر نيست؛ زيرا در 
خصـوص امـوال موروثي نمي‌توان اخذ به 

شفعه نمود.
ج( وقـتي حـق شفـعه اعـمال مـي‌شـود، 
معاملاتيك ه پس از عقد و قـبل از اخـذ به 
شفعه انجام مي‌شود، نمي‌تواند مانع صحت 

و اعتبار اخذ به شفعه  شود.
د( با توجه به اينكه اخذ به شفعه بيع است 
و نه صلح؛ در نتيجه در مانحن‌فيه، اخذ به 

شفعه صحيح نيست.
2- اگر تركه ميت 600 واحد و وراث او 
كي خواهرزاده ابويني و كي برادرزاده 

امي باشد به هركي چقدر مي‌رسد؟
الف(100 واحـد بـه برادرزاده امـي و 500 

واحد به خواهرزاده ابويني مي‌رسد.
ب(200 واحـد بـه بـرادرزاده امـي  و 400 

واحد به خواهرزاده ابويني مي‌رسد.
ج(100 واحد به برادرزاده امي و 300 واحد 
به خواهرزاده ابويني و بقيه به همين نسبت 

به طرفين مي‌رسد.

د(200 واحـد بـه بـرادرزاده امـي و 300 
واحد به خواهرزاده ابويني و بقيه به همين 

نسبت به طرفين مي‌رسد.
3- در سـال 1357، مالك كي ملك 
به موجب سند عادي  را  تجاري، آن 
براي مدت 2 سال به شخـص ديگري 
اجاره داده اسـت و در آن قيـد شده 
است كه حق كسب و پيشه و تجارت 

براي مستأجر ايجاد نخواهد شد. 
الف( مطابق قـانون حاكـم بر ايـن اجـاره، 
حتي در سكـوت نيز چـنين حقـي براي 

مستأجر ايجاد نمي‌شود.
ب( ايجـاد حـقك ـسب پيشـه و تجـارت 
مطابق قانون حاكم بر اين اجاره به صورت 

آمره ايجاد خواهد شد.
ج( با توجه به اينـكه اجـاره‌نامه، سندي 
عـادي بـوده اسـت، حقك ـسب پيـشه و 

تجارت ايجاد نمي‌شود.
د( با توجه به توافق طرفين و اصـل آزادي 
قـراردادهـا، چنـين حقـي براي مستأجـر 

ايجاد نمي‌شود.
4- كدام گزينه درباره فرجام‌خواهي 
از رأيي كه دادگاه عمـومي در مقام 
تجدیدنظر از رأي شوراي حل اختلاف 

صادر كرده صحيح است؟
الف( فرجام‌خواهي متصور نيست.

ب( اگر دادگاه عمومي در مقام رسيدگي 
بـدوي رأي صـادرك ـند، فرجـام‌خـواهي 

متصور است.
ج( رأي دادگاه عمومي در مقام نقض رأي 
شـورا، رأي دهـد، فرجـام‌خواهي متصور 

است.
د( رأي دادگاه عمـومي چه در مقام تأييد 
و چـه در مقـام نقـض رأي شـورا حسـب 

موضوع قابل فرجام است.

5- اگـر بعـد از صـدور رأي دادگاه 
مشخص شـود كه نسبت به شهـود 
ندانيم  اما  دارد؛  وجود  جهات جـرح 
كه اين جهات در زمان اداي شهادت 
نيز وجود داشته است يا خير، تكليف 

چيست؟
الف( در اعتـبار رأي دادگاه تأثيـر نـدارد و 
امكان مطالبه خسارت از شهود نيز وجود 

ندارد.
ب( مورد از موارد نقـض رأي است و امكان 

مطالبه خسارت از شهود وجود ندارد.
ج( مورد از موارد نقـض رأي نيسـت؛ ولي 
امكان مطالبه خسارت از شهود وجود دارد.
د( هم از موارد نقض رأي است و هم امكان 

مطالبه خسارت از شهود وجود دارد.
6- معيار خـسارت تأخير تأدیه كدام 

است؟
الف( تورم سـاليانه در دعـاوي ناظر به پول 

داخلي و ارز خارجي
ب( تورم ساليانه در دعـاوي ناظر به پول 

داخلي 
ج( تورم ماهـيانه در دعـاوي ناظر به پول 

داخلي و ارز خارجي
د( تـورم ماهـيانه در دعـاوي ناظر به پول 

داخلي 
7-كدام گزينه درباره مرجع رسيدگي 
بدوي و تجـديدنظر به تخلـفات وكلا 

صحيح است؟
الف( مرجـع رسيدگي بدوي از اجرا مركز 
وكلا و مرجـع رسيدگي تجديدنظر، دادگاه 

عالي انتظامي قضات است.
قضات  انتظامي  عالي  دادگاه  دو،  هر  ب( 

است.
ج( هر دو از اجزا مركز وكلا است.

د(مرجـع رسيـدگي بـدوي دادگاه عالـي 
انـتظامـي قضـات و مـرجـع رسيـدگـي 

تجدیدنظر از اجزا مركز وكلا است.

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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8- در حال حاضر تكليف صدور اوراق 
قرضـه توسط شركـت‌هـاي سهامـي 

چيست؟
الف( مجـاز اسـت؛ زيـرا شـوراي نگـهبان 
نمي‌تواند قوانين قبـل از انقـلاب را مـغاير 

شرع و باطل اعلامك ند.
ب( امكان‌پذير نيست؛ زيرا شوراي نگهبان 
اوراق قرضه را مغـاير شـرع و باطل اعلام 

كرده است.
ج( ممنوع است؛ زيرا مواد مربوطه توسط 
مجلـس نـسخ شـده و اوراق مشـاركـت 

جايگزين آن شده است.
د( مجاز است؛ اما نياز به تصـويب هيئت 

وزيران دارد.
9-كدام عبارت صحيح است؟

الف( مادامك ه سرمايه قبلي شركت تماماً 
تأديه نشده، افزايش سرمايه فقط از طريق 

تجديد ارزيابي مجاز است.
ب( مادامك ه سـرمايه قبلي شركت تماماً 
افزايـشي اك اهش  تأديه نشده، هرگـونه 

سرمايه ممنوع است.
ج( مادامك ه سرمايه قبـلي شركت تمـاماً 
تأديه نشـده، تقليل قضـايي سرمايه مجاز 

است.
د( مادامك ه سـرمايه قبلي شركـت تماماً 
تأديه نشده،ك اهـش سرمايه ممـنوع است؛ 

اما افزايش سرمايه مجاز است.
10- مجمع عمـومي عـادي شـركت 
سهامي با هيئت رئيسه‌اي متشكل از 
كي رئيـس، كي ناظر و كي مـنشي 
برگزار شده و مديري را به عنوان مدير 
داراي حق امضا تعيين ميك‌ند. كدام 

گزينه صحيح است؟
الف( به دليل عدم رعايت تشريفات، مصوبه 
مجمع و معاملات مدير قابل ابطال است.

ب( به دليل عدم رعايت تشريفات مصوبه 
مجمـع قابل ابطال اسـت؛ اما معاملات آن 

مدير صحيح است.
ج( مصوبه مجـمع و معاملات مديـر قابل 
ابطال نيست؛ زيرا با حقـوق شخص ثالث 
مغايرت دارد مگر در صورت اثبات تدليس 

يا تقصير عمده شخـص ثالث.
د( مصـوبه مجمـع قـابل ابـطال اسـت و 
معاملات مدير مزبور از اساس باطل است.

11-كدام كي از جرايم زير تلويحاً نيز 
قابل ارتكاب است؟

الف( نشر اكاذيب
ب( توهين

ج( افتراي قولي
د( افتراي عملي

12- چـنانچه ارباب رجـوع به كارمند 
دولت كه در ساعت اداري و در محـل 
كار خود مشغول صحبت تلفني با كيي 
از دوستان خود است، توهين نمايد، به 

كدام مجازات محكوم مي‌گردد؟
الف( رفتـار مذكـور، توهـين بهك اركنـان  
دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر 

در قانون محكوم مي‌گردد.
ب( رفتار مذكور، توهين ساده محسوب و 
مرتكب به مجـازات مقرر در قانون محـكوم 

مي‌گردد.
ج( رفتار مذكور، توهين بهك اركنان دولتي 
محسوب و مرتكب به نظر دادگاه مجازات 

مي‌شود.
د( رفتار مذكور، توهـين ساده محسوب و 

مرتكب به نظر دادگاه مجازات مي‌شود.
13- كي دخـتر 11 ساله مرتكب جرم 
تعـزيري درجـه پنج مي‌گـردد، كدام 
كي از تصميمات زير در مورد وي قابل 

اتخاذ است؟

الف( به مجازات قانوني جرم ارتكابي محكوم 
مي‌گردد، مگر آنكه ماهيت جرم انجام شده 

يا حـرمت آن را درك نكند.
ب( صـرفـاً نگـهداري درك انـون اصـلاح و

تـربيت.
ج( اخـطار و تذكـري ا نگـهداري درك انـون 

اصلاح و تربيت.
د( تسليم به والديني ا هر شخص حقيقيي ا 
حقوقي ديگر به تشخيص دادگاه و با رعايت 
ساير شرايط وي ا نصيحت به وسيله قاضي 

دادگاه.
14- چنانچه هنگام تحـقيق محلي و 
معاينه محل، بازپرس شاهـد را دعوت 
ولي حاضر نشود، بازپرس در چه صورت 

دستور جلب شاهد را صادر ميك‌ند؟
الف( در صـورتيك ه اثبات حـق به اظهارات 
شاهد منحصر باشد و وي بدون عذر موجه 

حاضر نشود.
ب( در صورتيك ه شـاهد بدون عذر موجه 

حاضر نشود.
ج( بازپرس شـاهد را مجدداً احضار مي‌كند 
و در صـورتيك ه شـاهد براي بار دوم نيـز 
حاضـر نشود، بازپرس دستور جلـب او را 

صادر مي‌نمايد.
د( در هيچ صورت امكان جلب شاهد هنگام 
تحقيق محلي و معاينه محل وجود ندارد.

15-كـدام كي از گـزينـه‌هـاي زير 
از دسـتور‌هـاي موضـوع قرار نظارت 
قضـايي در قانون پيش‌بيني نگردیده 

است؟
الف( ممنوعيت خروج ازك شور

ب( منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري 
ج( ممنوعيـت از نگـهداري سـلاح داراي 

مجوز
د( منع اشتغال به شغلي اك ار معين
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

شیوه طـرح دعاوی خیانت در امانت 
در مراجع قضایی

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون 
قتل، سرقت، کلاهبرداری و ... از گذشته‌های 
دور در جـوامع بـشر به چشـم می‌خـورد. 
احادیث و روایات زیادی از بزرگان دین و 
عقلای جامعه وجود دارد که انسان‌ها را به 
رعایت امانتداری سفـارش کرده و امر به رد 
امانت )بازگرداندن آن بدون کم و کاست( 
می‌کنـد. خـداوند در آیـه ۵۸ سـوره نساء 
مردم را به رسـاندن امانت‌هـا به صـاحبان 
آنها امر فرموده است: »ان الله یامرکم ان 
تودو الامانات الی اهـلها«. در قابوس نامـه 
در باب نگه‌داشتن امانت به داستان جالبی 
بـرمی‌خـوریم کـه بازخـوانی آن خـالی از 
حکمت و فایده نیست: »شنیدم که مردی 
به سحرگاه از خانه بیرون رفت تا به گرمابه 
رود. به راه اندر دوستی از آن خویش را دید 
و گفت: موافقت کنی تا به گـرمابه شویم؟ 
گفت: تا در گرمابه با تو همراهی کنم، لیکن 
اندر گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم و تا 
نزدیک گرمابه بیامد. به سر دو راهی رسید، 
بی‌آنکه این مـرد را خـبر کردی بازگشت و 
به راه دیگری رفت. اتفاق را طراری از پس 
این مرد می‌رفـت به طراری خـویش، این 
مرد بازمی‌نگرد. طرار را دید و هنوز تاریک 
بود. پنداشت که آن دوست وی است. صد 
دینار در آستین داشـت بر دستارچـه بسته 
از آستین بیرون گرفت و بدین طرار داد و 

گفت: ای برادر این امانت است به تو، چون 
من از گرمابه بیـرون آیم به من بازدهـی، 
طرار زر از وی بستد و آنجـا مـقام کـرد تا 
وی از گرمابه بیرون آمد. روز روشن شده 
بود. جامه بپوشـید و راسـت هـمی رفـت. 
طرار وی را بازخـواند و گفت: جوانمرد زر 
خـویش بازستان و پـس برو که امـروز از 
شغل خویش فرو ماندم از این نگاه داشتن 
امانـت تو. مرد گفت: این زر چیست؟ و تو 
چه مردی؟ گفت من طرارم و تو این زر به 
من دادی، گفت: اگر تو طراری چرا زر من 
نبردی؟ طرار گفت اگر به صـناعت خویش 
بردمی، اگر هزار دیـنار بودی از تو یک جو 
نه اندیشیدمی و نه باز دادمی ولکن تو به 
زینـهار به من دادی. زینـهاردار نباید که 
زینهارخوار باشد که امانت بردن جوانمردی 

نیست«.
تعریف قانونی خیانت در امانت

قانون مجازات اسلامی مـقرر داشته است: 
»هرگاه امـوال منـقول یا غیـرمنـقول یا 
نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض 
و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا 
برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت 
به کسی داده شـد و بنا بر این بوده اسـت 
که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف 
معینی برسد و شخـصی که آن اشیاء نزد او 
بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها 
استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به 
حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد«.

بررسی کلمـات منقول یا غیرمنقول 
در تعریف

اشیایی که انتـقال آنها از محـلی به محل 
دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود اشیاء 
یا محـل استقرار آنها خـرابی وارد شـود، 
منقول هستند ماننـد اتومبیل، کتاب و ... 
مالی که از محلی به محل دیگر قابل نقل و 
انتقال نباشد، غیرمنقول است خواه استقرار 
آن ذاتی باشـد )ماننـد زمین یا کوه( یا به 
دلیل عمل انسان برای انتقال آن، در خود 
مال یا محل آن خـرابی یا نقش ایجاد شود 

)مثل خانه(.
سفته، چک و قبوض

چـ كو سفته اسنادي تجـاري‌اندك ـه در 
داد و ستد بهك ار مي‌روند؛ همچنين اسـت 
برات، قبوض جمعك لمه قبض است؛ مانند 
رسيدهاي تحويلك الا، جـنس، پول و غيره

اجاره، امانت و رهن
مردم روابط معاملاتي خود را در قالب‌هايي 
مانـند اجاره، وديعـه، رهـن و ... تنظـيم و 
انشا مي‌كنند. براي مثال، اشـخاص جـهت 
استفاده از منافع كي مغازه تجاريي ا مكان 
مسكوني مـبادرت به انشـاي عـقد اجاره 

مي‌كنند.
كيي از اشتباهاتيك ه ممكن است در بحث 
جرم خـيانت در امانت به وجود آيد، اين 
اسـتك ه عده‌اي گمـانك نند براي تحقق 
اين جرم حتماً بايد عقدي ا قراردادي وجود 
داشته باشـد؛ي عنـي براي محكومك ردن 

ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

كسي به ارتكاب جـرم خيـانت در امانت، 
شاكي بايد ثابتك ندك ه با متهم عقد اجاره، 
وديعه، رهـن و ... منـعقدك رده اسـت. اين 
در حالي استك ه قانون‌گذار براي رفع اين 
اشـتباه از عـبارت: )يا هـرك ار با اجرت ...( 
استفادهك رده اسـت؛ بنـابراين براي مـثال 
اگـر شخـصي برايك ـم كبه دوستش در 
اسباب‌كشي منزل عنـوانك ـندك ـه بدون 
هيچ دستمـزدي مال او را با وانـت خـود 
جابه‌جا خواهدك رد؛ ولي به جاي تحويل 
اجـناس آنها را به فروش برسـاند، مرتكب 
جرم خيانت در امانت شـده اسـت، بدون 
آنكه بين آن دو قراردادي ا عقـدي وجود 

داشته باشد.
استعمال كردن

مصرفك ردني ا استفادهك ردن از مال مورد 
اتومبيل  امانت است. براي مثال شخصي 
خود را به دوستش امانـت مي‌دهـد تا در 
پاركـينگ منزل خـودش از آن نگـهداري 
كند؛ ولي دوست وي از آن اتومـبيل براي 

مسافركشي استفاده مي‌كند.
تصاحب

يعني شخص امين به جـاي انجام وظيفه 
اصلي‌اش رفتاري با مال مورد امـانتك ند 
كه مال ديگري را از آن خود بداند و با آن 
طوري رفتارك ندك ه ديگران گمانك نند او 
مال كمال است. براي مثال شـخصي فرش 
دست‌بافـت خود را به امانـت به دوستش 
مي‌دهد ولي دوسـت وي آن را به فروش 

مي‌رساند.
اتلاف

تلفك ردني ا نابودك ردن مال مورد امانت 
كيي ديگـر از گونه‌هـاي خـيانت در امانـت 
اسـت. از بيـن بردن مال مورد امـانت به 
شكل‌هـايي گوناگون متصـور اسـت؛ مانند 
اينكه امين مال مورد امانت راك ه كي چ ك

است پاره مي‌كندي ا آتش مي‌زند.
مفقود كردن

ممكن است اميـن بدون آنكه مال مـورد 

امانـت را تصـاحبي ا استفادهي ا تلفك ند، 
اقداميك ندك ه مال كقادر به دست‌يابي به 
مالش نباشد. براي مثـال اميـن انگشتري 
راك ه به او سپرده شـده اسـت، گمك ند. 
البته بايد توجـه داشتك ه در اين حـالت 
براي اينكه خيانت در امانت صورت گرفته 
باشد، بايد امين مال را عمداً مفقودك ند. در 
صورتيك ه اگر براثر بي‌احتياطي انگشتر از 
دستش رها شده باشد و داخل چاه بيفتد، 
امانت  در  خيانت  جرم  به  را  او  ‌نمي‌توان 

تحت تعقيب قرار داد.
شرايط سپردن مال اماني

براي تحقق جرم خيـانت در امـانت، مال 
اماني بايد توسط مالي كا متصرف قانوني 
به امين سپرده شود. پس اگر شخصي مالي 
را پيدا و در آن تصرفاتي عليه مالك كند، 
جرم خـيانت در امانت محقـق نمي‌شود؛ 
زيرا آن مال به شخصي ابنده سپرده نشده 
است. حتي اگر مالي به امين سپرده شود، 
ولي او فوتك ند و ورثه‌اش در آن مال اماني 
تصرفاتي به نفع خودك نند، مرتكب جرم 
خيانت در امانت نشده‌اند؛ زيرا مال به آنها 
سپرده نشده است. ولي عكس قضيه صادق 
نيست؛ي عني اگر امانت‌گذار پس از سپردن 
مال به امين فوتك ند و امين مال را به 
ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحبك ند، 
جرم خيانت در امانت محقق مي‌شود؛ زيرا 

عنصر سپردن وجود دارد.
همچنين سپردن مال بايد از راه‌هاي قانوني 
صورت گـرفته باشـد، پس اگر سارق مال 
مسروقه را نزد ديگـري به امـانت گذارد و 
امين به جاي بازگرداندن مال آن را به ضرر 
سارق به صاحب اصليك الاي ا دولت بدهد 
استفادهك ند،  نفع خود  به  از آن  اصلًا  يا 
مرتكب جرم خيانت در امانت نشده است.

سؤاليك ه در اينجـا پيـش مي‌آيد آن است 
كه اگر دو نفر به طور شراكتي مال كمال 
به  مال  آنهاك ه  از  كي ي  و باشند  مشاعي 
امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود 

تصاحبك ند قابل تعقيب است؟ پاسخ اين 
استك ه:

فرضك نيد عـده‌اي كي قطـعه زمين را 
مشاعاً شر كيهستند و تمام شركاء مال 
را به امانـت به كي نـفر از ميان خودشان 
مي‌سپارند، ولي او آن مـال را به نفع خود 
تصاحـبك ـرده و مي‌فروشدي ا به اجـاره 
واگذار مي‌كند. در اينجا دو نظر وجود دارد:
1- عده‌اي از علماي حقوق اعتقاد دارندك ه 
در اينجا جرمي محقـق نمي‌شود؛ زيرا هر 
جزء از مال مشاع متعلق به تمام شركاء از 

جمله همين شر كياست.
2- برخي هم اعتقاد دارند اين شخص مال ك
تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه 
سهمش صحيح اسـت و اقدام او نسبت به 
سايرين عملي مجـرمانه محسوب مي‌شود. 
به نظر مي‌رسدك ـه نظر دوم با منـطق و 
عدالت سازگارتر باشـد؛ ولي در عـين حال 
بين قضات نيـز چـنين اختلاف‌نظرهايي 
وجود دارد. به همين جهت استك ه در 
عمل مواجـه با برخـوردهـايي دوگانـه با 

موضوع هستيم.
مسئله دیگر آنکه گاهی اوقات امین خود را 
در تصرف مال امانی ذی‌حـق دانسته و به 
خود اجازه دخل و تصـرف در آن می‌دهـد. 
فرض کنید شخص »الف« مبلغ دو میلیون 
ریال نزد شخص »ج« به امانت می‌گذارد تا 
پس از دو هفته به وی بازگرداند، ولی او در 
پایان مهلت از بازگرداندن وجه به »الف« 
خـودداری می‌کـند، با ایـن اسـتدلال که 
»الف« به او مبلغ سه میلیون ریال بدهکار 
است. به عبارت دیگر او مدعی داشتن حق 
بر گردن »الف« می‌شود، آیا در این صـورت 
شخص »ج« باز هم قابل تعقیب است؟ نظر 
غالب آن است که »ج« فاقد سوءنیت بوده 
و در واقع با این عمل قصد احقاق حق دارد 

و به اصطلاح »تقاص« می‌کند.
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پرسش شماره 166:
باتوجه به مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
حال  و  دارد  قضایی  مجوز  به  نیاز  خودروها  بازرسی   1392
آنکه تبصره ماده 5 قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان 
نموده  بیان  را  منکر مصوب 23/ 1/ 1394 حکم خاصی  از 
كه حکایت از آن دارد، وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی 
نیست. آیا تبصره مذکور ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 

را تخصیص زده یا خیر؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 165:
صورتيك ه  )در  است  شده  قطعي  رأي  اينكه  به  عنايت  با 
دادستان و متهم حق اعتراض را از خود ساقط نمايند(، لذا 
مي‌توان پرونده را هم براي تخفيف و هم براي الغاي تعليق به 

دادگاه ارسال نمود. ت و هشتم، بهمن و اسفند 1403
ماهنامه دادرسی شماره 166، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 165
پلتفرم‌هاي تعاملي بين ويكل و متهم- هوش مصنوعي 

و تحليل داده‌ها

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 166
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقی« 
1- آخرین قسمت رمز جدول

2- شخص غیر واقع در شهادت- از عناصر متشکله یک جرم
3- پنهان کردن- رنگ موی فوری- از اصطلاحات ماده 104 قانون 

امور حسبی- بویایی
4- محصول یک دادرسی- از مباحث ضمان قهری- دادگاه تجدیدنظر 

این شهر در زاهدان است.
5- بخشی در سازمان کنفرانس اسلامی- اندازه دو دست- محل 

دیوان بین‌المللی کیفری
6- نیمی از یقین- از اولیای‌دم- از پسوند شباهت- خرس آسمانی

7- از مقدمات تشکیل جلسه دادرسی
8- مادر زبان‌های اروپایی- وصفی برای پاره‌ای از امور در فقه که در 

جایی جمع است.
9- گیاهی از خانواده شب بویان- جای بازگشت در فقه- فریاد بلند
10- اجماع در فقه که یک نوع دلیل است- ادعا در حقوق- امیدواری
11- جنایت دامغه در این ناحیه می‌باشد- قوای حاکمه در حقوق 

عمومی- از قواعد فقهی- میوه نکو
12-کُدی در مورد قوانین حفظ میراث فرهنگی که در مجله دادرسی 
165 و در مقاله دوم آن چاپ شده بود- ندامتگاه معروفی در تهران

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودی«
1- بخش اول رمز جدول

2- از واژه‌های کاربردی مقاله »آشنایی با حقوق شهروندی«ك ه در 
شماره 165 مجله دادرسی چاپ شده است.

3- مهم‌ترین شعبه هر دادگاه حقوقی- حرف انتخاب- سنگ بنای 
تاریخ شیمی جدید این نظریه است- ولز بی ابتدا

4- از اصطلاحات حقوق بانکی- از تقسیمات حوزه‌های قضایی- یاد 
درهم ریخته

5- از تعابیر به کار رفتـه در ماده 360 قانون مجازات اسلامی - نام 
پرستش‌گاهی که در مـقاله دوم مجـله دادرسی 165 منتشر شده 

است- دو نبش در اصطلاح عوام
6- تیر پیکاندار- از جرايم کیفری- از انواع راه به خصوص در روستاها 
قانون  مؤلف کتاب »شرح مختصر  و  نویسنده حقوق کیفری   -7
مجازات اسلامی« که در مقاله اول شماره 165 دادرسی از مطالب او 

استفاده شده است.
 8- جمع شریعت- حرف نداری- سودای ناله

رسول  فیلم  فقه-  در  فقه- خواستار خرید شدن  در  واجب‌تر   -9
ملاقلی‌پور

10- از انواع شکستگی که در مقاله اول دادرسی شماره 165 چاپ 
شده است- مهم‌ترین ابزار خوانده در دادرسی- مقابل زود

11- رود آرام- کتف- از مصادیق علم در فقه- کلام صریح در فقه
12- از مصادیق و ادله اثبات دعوی- عمل سزاوارانه در فقه

13- بخش سوم رمز جدول

شرح رمز جدول : پيام مجله دادرسي

67

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
د 

سفن
 و ا

من
 به

تم،
هش

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

66
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



نوبت  اكنـون  دارك ه  گـوش  مالك!  اي 
به بازرگانان و ارباب پيشه و هنر رسيده 
است. بدان اي پسر حارثك ه رشته حيات 
كـشور در دسـت بازرگانان و هنرمندان 
اسـت. اين طايفـه سرچـشمه منافـع و 
درآمد جامعـه مي‌باشـندك ه بدون آنها 
مملكت تهيدست و بينوا گردد و گرفتار 
فقر و فلاكت شود. تو را سفارش مي‌كنم 
كه درباره تجار و صـنعت‌گران از هرگونه 
مساعدت و تشويق خودداري مكن و آنان 
راك ه پيـوسته به نفع مملكت و ملتك ار 

مي‌كنند ن كياحترام گزار.
الا اي فرماندار مصر! بازرگانان آن سامان 
خزانه‌هاي متـحرك دولـت مصـرندك ه 
پيوسته باك اروانيان خشكي وك شتي‌رانان 
دريا اينجا و آنجا به سـودك شـور جلب 
اقتصـادي  منفـعت مي‌كـنند و مـباني 
و مالي ديار اسلام را اسـتوار و محـكم‌تر 
مي‌دارند. اين جماعت را مي‌توانم سربازان 
اقتصـاد نام بگـذارمك ه در سيـنه پهـناور 
اقيانوس‌ها و آغوش‌ دره‌هاي ژرف و حتي 
قلـه‌ آسمان‌سایك وه‌هـا، مركب مي‌رانند 
و با فقر و فلاكت ميـهن مبارزه و پكيار 
مي‌كنند. هيچ مي‌داني ديگران راي اراي 
آن نيستك ه وظيفه بازرگانان را انجام 

دهند؟
به علاوه تجـارك ـشور مـردمي صـالح و 
خيرانديشندك ه سر آشـوب و فـكر فتـنه 
ندارند. آنان بيـش از سـاير طبـقات به 

آرامش و سكون محيط خود علاقه‌مندند؛ 
زيرا نخستين حربه‌ايك ه از دست انقلاب 
بر پكير جامعه وارد مي‌شود، بازارك سبه و 

تجار را در هم خواهد شكست.
از این‌رو اينان بسيار صلح‌طلب و ملایم‌اند، 
ولي بايـد دانستك ه در اين طايفـه دون 
طبعان و پست‌فطرتان بسيارند. بازرگان 
غالباً بخيل وك وتاه‌نظر افتد و تا درجه‌اي 
در حـرص و آز حـد افراط پيمـايدك ه از 
مردمـي به دور باشـد نه خـويش خورد 
و نه به درويشـان بازگـذارد. بزرگ‌ترین 
عـيب‌هـاي بـازرگانان خـصلت پسـت و 
نكوهيده احتكار استك ه چون بر متاعي 
دستي ابد بي‌درنگ در انبارش پنهانك ند 
و همي در استتارش بكوشد تا از گردش 
روزگار استـفادهك ـرده آن ذخـيره را بـه 
بهايي هر چه گـران‌تر به بنـدگان خداي 

بفروشد.
در آن ايالتك ه تجـار محتكر پيدا شوند 
پيداستك ه زمـام امـور حكـمراني دون 
طبع و ذليل به دست دارد، آنچنانك ه از 
عهده وظايفك شورباني به خوبي برنيايد 
و نتواند مردم بازارنشين را در برابر قانون 

خاضع و مطيع سازد.
اي پسر حـارث! به موجـب اين فـرمان 
مأموريك ه جداً از عمل پست و ناهنجار 
احتكار در بازار مصـر ممانعتك نـي، زيرا 
كه پيغمـبر عـزيز جداً احتكار را تحريم 

فرموده است.

بايد عـمل داد و ستد طـوري انجام شود 
كه سود متعاملين به قدر نسبت محفوظ 
ماند و نظام مـعاملات تأمين گردد. بايد 
مراقب باشيك ه مـطابق مـوازين عدالت 
قانون ارزها برقرار گردد و بايع و مشتري 
با رضايت خـاطر از هم جـدا شوند. تأيكد 
مي‌كنمك ه محتكران را عفو مكن و چون 
بر آن ناكسان دست‌یافتی ايشان را طبق 
مقررات شرعيك فر فرماي، ولي فراموش 
مكنك ه هرگز مجازات را نبايد از حدود 

مقررات درگذرانيد.
هم‌اكنون تو را در اين فرمان به تهيدستان 
و خـانواده‌هـاي پريـشان‌خـاطر وصـيت 
مي‌كنم. زنهار! زنهـار! اي سردار نخعـي! 
اين طايفه راك ه قومي عاجز و مسيكن‌اند 
همواره در احتياج و بي‌نوايي به سر مي‌برند 
از انديشه به دور مدار. در ميان درويشان 
مردميي افـت مي‌شـوندك ه باك مـترين 
نوايي قناعتك نند و همـت بلند آنها به 
نيروي حيا مانع استك ه دست نياز بر 
در ثروتمندان درازك نند و نيز گروهيك ه 
تكدي نمايند و به قيمت آبروي خويش 
نان به دست آرند و شكم‌هاي گرسنه را 

بدين‌وسيله راضي سازند.
خداوند متعال تو و همه توانگران و ارباب 
نعم دنيا را به سرپرستي بينوايان سفارش 
فرمـودك ه از حـال تهـيدستان بـي‌خـبر 
نمانيد؛ پس بر سـفارش خدا قيامك نيد و 

ميان به اجراي اوامر پروردگار بنديد.
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

در آن هـنگامك ه به تقـسيم بيـت‌المال 
اقدام مي‌كني بيچارگان مصـر را چـه آنها 
كه در مركز حكـومت مقيم‌اند و چه آنان 
كه ساكن ماوراي صحراها و فلاتند از بهره 
كافي فراموش مكن و ميان دور و نزد كي
فرق مگذار. نكندك ه جلال حكومت تو بر 
فقراي مصر تحميل شود و عظمت وظيفه 

بينوايان را از پيرامون تو به دور افكند!
حكومت‌ها معتقدند: اگر در انجام وظيفه 
خودك بري ا نخوت فروشند، معذور باشند، 
چون به قول خودشان تكليفي بس مهم 
را انجام مي‌دهند. به حكام خويشتن‌خواه 
و مغرور از جانب من بگـوييدك ه وظيفه 
چـهك وچ كو چـه بزرگ محـترم است. 
شما با تمام جـديتيك ه در انـتظام امور 
كشور قيام مي‌كنيد، اگـر در خلال عمل 
کوچک‌ترین دلي را بيازاريد وظيفه خود 
را ناقص انجام داده‌ايد و در پيشگاه عدل 
خـدا و دربـار اميـرالمؤمنـين مسئول و 

سزاواريك فر خواهيد بود.
شخـصاً به داد دادخواهان پشمينه‌پوش 
برپاشو، چـون‌که آن کهـن جامگان را به 
بارگاه حكومت بار ندهند و مظالم آنان را 
به عرض ملوك و زمامداران دير رسانند. در 
بينك ارمندان مصر گروهي راك ه بر امانت 
و ديانتشان خاطري استوار داري برگزين 
و آن گروه را به‌ويژه جـهت رسيدگي به 
عرايض مستمندان برگمار و با اين وصف 
خود درك وي و برزن به جستجوي ارباب 
حاجت برخيز و مخصوصاً پريشانان راك ه 
در هر محـيط از همه مظلوم‌تر و از همه 
خاموش‌ترند هنـگام تشكـيل دادگاه بر 

ديگران مقدم دار.
الا اي مالـك!ي تيـمان را مـي‌شنـاسي؟ 
كودكان خـردساليك ه در حـساس‌تـرين 
سنين عمر پرسـتار را از دسـت مي‌دهند 
و همچـون نونهـاليك ـه در آغـاز رستن 
بي‌باغبـان ماند پژمرده مي‌شـوند، در هـر 

كشـورك ه باشند پدري جز حكومت وقت 
ندارند. پس اي حكـومت مصـر!ك ودكان 
در بـه در راكي ـجا گـرد آور و در تـربيـت 
آنها دقيقه‌اي فرو مـگذار. مالـكا! پـيران 
کهن‌سـالك ـه بـه گـذشت روزگار مـوي 
مشيكن را همـچونك افـور سـرد سفـيد 
كرده‌اند احترام و تجليلك ن. آدمیزادك ه 
عمـري طولاني را بسـر برد، بار ديگـر به 
آغاز زندگي بازمي‌گردد،ي عني براي نوبت 
دومك ودك وك وچ كمي‌شود. پيران دلي 
زودرنـج و نازك دارند، اندامشـان نحيف 
و آوايشانك ـوتاه و بي‌اثـر اسـت. چگـونه 
كـودكان را مي‌نـوازي؟ بر همـان مـنوال 

پيران را بنواز!

وصيـت‌هاي من بر مـقام محترم حكومت 
بس گـران مي‌آيد، ولـي چـه بايـدك ـرد؟ 
انجـام اوامـر پروردگار و ايفـاي تكاليـف 
انسـانيت مشـكل اسـت! رادمـردانيك ه 
وظيفه‌شناس و خداپرست‌اند اين برنامه 
را با همه دشواري و اشـكال بسيار آسان 
انجام مي‌دهـند، چون به خـاطر طهارت 
طينت و بزرگـي روح،ي زدان مـددكار و 

كم كآنهاست.
مالكا! با همه سفارش‌هاك ه در اين فرمان 
به منظور عمّال و قضـات ايراد شده است 
باز هم مطمئن نتوانم بود؛ مگر در موقعي 

كه در برنامه شخصي خـود هرماهه كي 
روز بار عام‌ دهي و عموم مردم را یکجای 
ملاقـاتك ـني و مخـصوصاً حاجتمندان 
و دادخـواهان را به نام پيـش‌خواني و به 
اصـرار از تـظلم و عـرايض آنـها تحـقيق 
كني. به هنگام بار عام لازمستك ه شديداً 
قانون طبقاتي لغو باشد و همـگان بدون 
کوچک‌ترین امتياز یکـجا گرد آينـد. در 
آن روز تو را اي مالك! نيازي به سرباز و 
پاسبان مسلح نيست و نيز سپاهيان خود 
را اجـازت مفـرمايك ه گرداگرد تو حلقه 
زنند، زيرا اين سـازمان ايجـاب مي‌كنـد 
كه ضعفا و بيـچارگان از تشريفات مقام 
حكومت هراسـان گردند و هنـگام عرض 
تظلم به لكـنت زبان و اضـطراب خـاطر 
گرفتار شـوند و در نتيـجه عمل دادرسي 

عقيم ماند.
اي پسـر حـارث! اگـر تو بهي ـاد نـداري، 
مرا فراموشي نيسـت. آنچـنانك ه گـويي 
هم‌اكنون پيغمبر نازنين با آهنگ دلنواز 
خود در گـوش من مي‌فـرمايد: »تقديس 
نمي‌كنيم آن توده راك ه حـق مستمندان 
از نيرومـندان بازنگـيرند. ويـران باد آن 
عدالت‌خـانهك ه اعتـماد دادخـواه ضعيف 
بر پاک‌دامنی قـضات استوار نباشد و به 
هنگام دادخواهي همچون بيمناكان بريده 
و نادرسـت سخـن گـويد. از آن دادگاه و 
از آن ملت تا به رستاخيز خشنود نيستم 
و پروردگار من نـيز هرگز از آنان خـشنود 
مبـاد«. با ارباب‌رجـوع آنچـنان مـدارا و 
ملاطفتك ـنك ـه هر چه داننـد بازگويند 
و هر چـه تواننـد تظلـمك نند و مطمـئن 
باشك ه خداوند دادگر تو را پاداش گران 

خواهد داد.

به حكام خويشتن‌خواه و مغرور از 
جانب من بگـوييد كه وظـيفه چه 
كوچك و چه بزرگ محترم است. 
شـما با تمام جديتي كه در انتظام 
امور كشـور قيام ميك‌نيد، اگـر در 
خـلال عمل، کوچـک‌ترین دلي را 
بيازاريد وظيفه خود را ناقص انجام 
داده‌ايد و در پيشـگاه عدل خـدا 
و دربـار اميرالمؤمـنين مسئول و 

سزاوار يكفر خواهيد بود.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

                   دیدارآخــرین

حـدود 20 سـال از سـن ازدواج مـهـران 
می‌گذشـت. حـالا او دیگر مـردی یا بهتر 
بگـوییم پسـری 42 سـاله شـده بود؛ اما 
نمـی‌کـرد.  فکـر  ازدواج  بـه  کـماکان  او 
مرتب  هـمکارانش  و  دوستان  طـرفی  از 
توصیه ازدواج به او را داشتند، حتی گاهی 
گزینه‌های مناسبی را هم معرفی می‌کردند 
و می‌گفتند سن ازدواجت بالا رفته و وارد 
سن پیری شده‌ای! اما مهران گوشش به 
این حـرف‌ها بدهـکار نبـود و دلیلی برای 
عدم ازدواج خود ارائه نمی‌داد. مهران یک 
روز که با دوستانش دور هـم نشسته بودند 
و آنها نیز پیگـیر ازدواج و صـحبت از سر 
و سامان گرفتـن ایـشان را داشتند سفره 
دلش را باز کرد و گـفت شما نمی‌دانید در 
این بيست سال چه بر من گـذشته و چرا 
تاکنون ازدواج نکرده‌ام. پس خـوب گوش 
کنید تا سرگذشـت و سرنوشـت تلخم را 
تلخ  بازگو کنم شاید گفتن قصه  برایتان 
زندگی‌ام باعث شود من هم کمی سبک‌تر 
شوم و ادامه داد و گفت: من سومین فرزند 
خانواده بودم، پدر و مادرم آدم‌های صاف و 
ساده‌ای بودند و در یک محله قدیمی در 
خانه‌ای کوچـک زندگـی می‌کردیم. از نظر 
معیشتی، وضـع مالی خـوبی نداشـتیم؛ اما 
مشکلی هم نبود و با خوشي زندگی خود را 
می‌گذراندیم. من بعـد از پایان دبیرستان و 
گرفتن دیپلم بلافاصله به خدمت سربازی 
رفتم و دو سال تمام خدمـت کردم و بعد 
از برگشـت از خـدمت سـربازی، جـویای 

کار شده و دنـبال کار می‌گشتم. از طرفی 
از چـهار ماه قبل خـانواده‌ای در دو کـوچه 
پايین‌تر از کـوچه ما خانه خـریده و ساکن 
دستگاه  یک  خانواده  پدر  بودند.  شده 
نیسان داشـت و با آن کار می‌کـرد و مادر 
خـانواده خانه‌دار بود. دو پسـر خانواده یکی 
مشـغول درس خـواندن و پسر بزرگ‌تر در 
یک شرکت کار می‌کرد و اما دختر خانواده 
به نام مهشید سال آخر دبیرستان بود. یک 
روز در حال گذر از کوچه آنها، چشم‌ها و 
نگاه‌های مهشید و من با هم تلاقی کرد و 
گویی تیری از چشمان مهشید شلیک و به 
قلبم اصابت کرد، چقدر این نگاه زیبا و نافذ 
بود و به جـسم و روحم رسـوخ کرد و چه 
اثر خوبی بر روی من گذاشـت و احساس 
کردم کـه سال‌هـاست او را می‌شـناسم و 
برایم غریبه نیست. مهشید از همه دختران 
محل و همه دخترهایی که تا آن روز دیده 
بودم خیلی سـرتر و زیباتر بود و یک‌لحـظه 
از فکر و ذهـن من بـیرون نمی‌رفـت و نه 
یک دل بلکه صد دل عاشقش شده بودم.
ساعت‌هـای رفـت و برگـشت مهـشید به 
دبیرستـان را درآورده و دل‌خـوشی‌ام این 
بود که قبل از رفتـن و آمدن مهشـید در 
راه مدرسه سر راهش قرار گیرم و نگاهش 
کنـم؛ امـا مهشـید در رفـت‌وآمدهایـش 
توجهی به من نداشـت و خیلی سنگین و 
مغـرور رفت‌وآمد می‌کـرد. با گذشت مدتی 
احساس کـردم کـه غم بزرگـی در وجـود 
مهشید نهفته است، کار به جایی رسیده 

بود که اگر یک روزی مهشید را نمی‌دیدم 
آن روز و شب آرام و قرار نداشتم و آرزوی 
من این بود که به نحوی با مهشید ارتباط 
بگیرم و سر صحبت را باز کنم تا اینکه یک 
روز دلم را به دریا زدم و شعری عاشقانه 
با این مضمون »سخن‌ها خفته در چشمم 
نگاهـم صـد زبان دارد - سیـه چشـما مگر 
طرز نگاهم را نمی‌فهمی« برایش نوشتم و 
این بیت شعر را توسط پسربچه‌ای برایش 
فرستادم و آن روز در مسیر راه مهشید قرار 
نگرفتم. از دور دیدم که او یک بیت شعری 
که نوشته بودم را از آن پسربچه گرفت؛ اما 
آنجا باز نکـرد تا نگاهش کـند. می‌ترسیدم 
بعد از خواندن آن یک بیت عاشقانه، بیاید و 
سر و صدا راه بیندازد. سه چهار روز گذشت. 
یـک روز کـه سـر راه مهشـید بـودم آمـد 
روبروی من ایسـتاد و گـفت آقای محترم 
مزاحـم من نشـوید ایـن چـه بود نوشـته 
بودی؟! من هـم که جذابیت او مرا گرفته 
و زبانم بند آمده بود حرفی نزدم و او رفت.
 یک هفته بعد که از دبیرستان برمی‌گشت 
نزد من آمد و گـفت دو ساعت دیـگر بیا 
پار کمحل، این دو سـاعت برای مـن به 
اندازه دو روز گذشـت. دو سـاعت بعد با 
ترس و لرز به پار کرفتم. هم‌زمان مهشید 
هم آمد. هر دو روی یک نیمکت نشستیم 
و حـرف زدیم. مهشید گفـت چرا آن روز 
جواب من را ندادی! این چه شعری بود که 
نوشته بودی؟! به او گفتم من از لحظه‌ای 
که دیدمت دلباخته شما شدم؛ اما جرئت 
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                   دیدارآخــرین

ابراز علاقه و احساساتم را نداشتم به خاطر 
همین آن شعر را برایت نوشتم و باید بگویم 
از لحظه‌ای که دیدمت شب و روز ندارم و 
فکر و ذهن من شما شده‌اي. می‌ترسیدیم 
ابراز عشق و علاقه‌ام را بگویم و جواب رد 
بشنوم و همین مساوی با نابودی من بود، 
اشک در چشمانم حلقه زد و بغض گلویم 
را می‌فشرد. مهشید بدون اینکه تحت تأثیر 
حرف‌هـای من قرار بگـیرد و حرفـی بزند 
با چشـمانی اشـک‌آلود از پار کدور شـد 
و رفت. این بود که یقـین کردم یـک غم 
بزرگ در زندگـی دارد. بعد از این ملاقات 
مهشید سرسنگین‌تر شـده بود و حتی به 
سلام و احوالپرسی من هم جواب نمی‌داد، 
یک روز تا نزدیکی خانه‌شان رفتم. تا من را 
دید جا خورد و گفت چرا اینجا آمده‌ای؟ 
اینجا محل ماست و آبرو داریم، گفتم قصد 
مزاحمت ندارم، ولی بدان اگـر تا آخر دنیا 
هم بروی دنبالت می‌آیم، بعـد با مهشـید 
برای فردای آن روز در پار کقرار ملاقات 
گذاشتم. می‌خواستم او را بیشتر بشناسم و 
نظرش را راجـع به خودم و ازدواج بدانم و 
بپرسم. روز بعد به اتفاق هم در پار کقدم 
زدیم و صحبت کردیم. مهشید گفت من 
نامزد دارم. من باور نکـردم و از این حـرف 
مهشید شوکه شـدم و تصور کردم با این 
حرف قصد اذیت من را دارد و انگاری آب 
سردی را روی من ریختند و گفت ما به هم 
نمی‌رسیم. گفتم با فرض اینکه نامزد هم 
نامزدم  نکرده‌ای؟! گفت  ازدواج که  داری! 
پسرعمویم هـست و در اثر یک رسـم غلط 
خانوادگی از سال‌هـا قبل یعنی از بچگی 
من را برای او نشان‌کرده‌اند. پسرعمویم دو 
برابر سن من را دارد و از بچـگی اسمش 
را روی من گذاشته‌اند، تصـور حتی یک 
روز زندگی مشـتر کبا او هـم برای من 
قابل تحمل نیست، پسرعمویم یک کارگر 
ساده و درس نخوانده‌ای است که در یک 
شرکت خصوصی کار می‌کند. ازدواج من با 

او زندگی‌ام را تباه می‌کند، اصلًا نمی‌خواهم 
زن پسرعمویم شوم! به مهشید گـفتم تو 
باید با من ازدواج کنی، حیف تو نیست که 
با پسرعمویت که دوستش نداری ازدواج 
کنی! مهـشید گفـت پـدر و مادرم و حتی 
برادر بزرگم من را مجبور به پذیرش ازدواج 
با پـسرعمـویم کـرده‌اند و می‌گـویند اگر 
ازدواج نکنی، خانواده‌ها به هم می‌ریزند و 
کدورت پیـش می‌آید، مهشـید گریه‌کنان 
از من قول گرفت و برگشتیم. من دوست 
داشتن مهشید را با خانواده مطرح کردم؛ اما 
خانواده‌ام به‌خصوص پدرم به خاطر اینکه 
شاغل نیستم و سر پنـاهی ندارم مخالفت 
کردند و تلاش‌های من هم نتوانست آنها 
را متقاعد کند. روزهـا و شب‌ها به همین 
منوال می‌گذشت و من و مهـشید کم‌وبیش 
در ارتباط بودیم و قول خواستگاری را به او 
داده بـودم و مهـشید بی‌صـبرانه منتظر 
خـواستگاری من و خـانواده‌ام بود. یک روز 
مهشید زنگ زد  و گفت سروکله پسرعمویش 
با خانواده پیدا شـده و در حال رفـت‌وآمد 
و مذاکـره هستند. او گفـت پـس کـی به 
خواستگاری‌ام می‌آیید؟ گفتم به‌زودی! در 
این فاصـله هر چه التـماس پدرم را کردم 
قبول نکرد و زیر بار نرفت؛ اما مادرم را راضی 
کردم و با هم به خواستگاری مهشید رفتیم.
 خانواده مهشید اصلًا ما را تحویل نگرفتند 
و خیلی سرد برخورد کردند، پدرش با تکبر 
و غرور به من گفت جوجه، چه چیزی داری 
که به خواستگاری دخترم آمده‌ای؟! گفتم 
عشق دارم، عاشقشم و عشقم را پیشکش 
می‌کنم، آنها با شنیدن حرف من زیر خنده 
زدند و مسـخره کـردند! هـر چه الـتماس 
کردم پدر و مادرش ترتیـب اثری ندادند، 
من و مادرم را تحقـیر کردند و از خـانه‌شان 
بیرون انداختند. بعد از این قضیه، مهشید را 
چند بار ملاقات کردم. از اینکه پدر مادرش 
با من و مادرم بد رفتار کرده بودند ناراحت 
و شرمنده بود؛ اما او تقصیری در این ماجرا 

نداشـت. یک رو مهـشید با من در پار ک
محل قرار ملاقات گذاشـت که به دیدنش 
رفتم. او از همیـشه زیباتر و جـذاب‌تر شده 
و لباس بسیار قشـنگی هم پوشـیده بود، 
مهشید گفـت این آخـرین دیدار ماسـت. 
گفت ازدواج من با پسرعمویم قطعی شده 
و دو طرف همه‌چـیز را خودشان بریده و 
دوخته‌اند و با گـریه گفت هفته بعد روز 
عروسی‌اش با کسی کـه دوستش ندارد و از 
او متنفر است خواهد بود و هیچ راه چاره و 
فراری هم ندارد! آسمان بر سرم خراب شد. 
من هم گریه کردم. در این یک هـفته هر 
روز به درب خانه‌شان رفتم و التماس کردم؛ 
اما خانواده مهشید به بدترین وضع با من 
برخورد کـردند و حتی کـتکم زدند. تا اینکه 
روز موعود فرا رسید، روز عروسی عشقم با 
پسرعمویی که دوستش ندارد و به اجبار و 
تهدید بله را از او گرفته‌اند، طاقت نیاوردم 
و به درب مـنزل آنهـا رفتـم. می‌خـواستم 
مهشید را در لباس عروسی ببیـنم. کوچه 
و برزن چراغانی شده بود. مهمان‌ها دسته 
دسته می‌آمدند و صـدای ساز و دهـل هم 
فضا را پر کرده بود، روز عروسی مهشید روز 
مرگ من هم بود. ناگهان صدای شیون و 
زاری بر صـدای موسیقی و آواز چـیره شد. 
مهشید من خودکـشی و به قولش عمل 
کرده بود و نـگذاشت دسـت پسرعمویش 
به او برسـد، من هم با مهشـید در همان 
روز مُـردم. چگـونه ازدواج کـنم؟ چگـونه 
عشق پا کو بی‌آلایش مهشید را فراموش 
کنم؟ تا کی تعـصب خشـک و جهـالت و 
نادانی حاکم بر بـعضی خانواده‌ها، مهشید 
و مهشیدها را قربانی ندانم‌کاری خـودشان 
خواهنـد کـرد. مهران از بازگـویی تـراژدی 
خود و مهشید، اشک از چشمانش جاری 
شد و دوستـانش هم به مظلومیت مهران و 

به‌خصوص مهشید گریه کردند.
هرگونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
71حقوقی صرفاً تصادفی و اتفاقی است. 
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ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطفاً برای اشترا کماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، نکات زیر را د‌‌‌ر نظر
د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـترا کرا کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جه‌ اشترا کرا به حساب شماره‌ 4001000901001082  
نـزد‌‌‌ بانـک مرکـزی )خـزانه داری کـل( بـه نـام درآمـد 
متفـرقه یـا به شـماره کارت 6367957066256285 
واریـز نمـود‌‌‌ه و اصـل رسـید ‌‌‌بانـکی را همـراه بـا فـرم 
تکمیل شـد‌‌‌ه، به نشانی: تهران، خـیابان د‌‌‌کتر شریعتی، 
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سـازمان قضایی 
نیـروهـای مسلـح، د‌‌‌فـتر مـاهـنامـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی و یـا بـه 

شـماره دورنگار: 82907019-021 ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صند‌‌‌وق پستی: 1315- 16765
تلفـن: 82907010-12- 021

3ـ تصویر رسید‌‌‌ بانکی را تا زمان د‌‌‌ریافت نخستین شماره،
نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

4ـ از فرسـتاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشترا کمجله خود‌‌‌د‌‌‌اری 
فرمـایید‌‌‌.

۵ـ حق اشترا کبرای شش شماره‌ مجله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، جهت
تهران با پست عاد‌‌‌ی 1/500/000 ریال و با پست سفارشی
2/100/000 ريـال و برای شهرستان‌هـا با پست عاد‌‌‌ی
1/650/000ریال و با پست سفارشی 2/400/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشـترا کبا احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی1/200/000ریال، با پست سفارشی1/680/000ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی1/320/000 ریال و با 

پست سفارشی1/920/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسی به شماره تلفن 82907010-12 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


